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مهمان‌خانۀ الهی
ایـن ضیافـت، همـه‌اش تـرک اسـت؛ تـرک 
نوشـیدنی‌ها  خوردنی‌هـا،  قبیـل  از  شـهوات 
اقتضـا  انسـان  شـهوات  کـه  دیگـری  جهـات  و 
بـه  را  مـا  اسـت  کـرده  دعـوت  خداونـد  می‌کنـد. 
اینکـه شـما بایـد وارد بشـوید در این مهمان‌خانه 
و این ضیافت هم جز ترک، چیزی نیست؛ ترک 
هواهـا، تـرک خودی‌هـا، تـرک منیّت‌هـا. این‌هـا 
همه در این مهمان‌خانه اسـت و ما باید حسـاب 
کنیم، ببینیم آیا وارد شدیم در این مهمان‌خانه 
ایـن  بـه  راهمـان دادنـد  وارد نشـدیم؟!  اصلاً  یـا 
ایـن  از  کردیـم  اسـتفاده  نـه؟!  یـا  ضیافتخانـه 

ضیافـت الهـی یـا نـه؟!
گر از این ضیافت درست بیرون‏‎ ‎‏آمدید، آن‌وقت  ا
کـه در ایـن  کسـی اسـت  عیـد داریـد. عیـد مـال 

ضیافـت راه یافتـه باشـد و اسـتفاده‏‎ ‎‏کـرده باشـد.
.1367/2/27 *

ارمنی بادمجان
نقـل  را  آبـروداری  و  مقـدس  تاجـر  حکایـت  مطهـری  شـهید 
می‌کنـد کـه خـدا بـه او یـک فرزنـد پسـر داده بـود. همـان یـک 
پسـر، وقتـی جوانـی برومنـد شـد، از زندگـی لـوس و راحـت و پـر 
کـه در آن بـزرگ شـده بـود، بـه هرزگـی روی آورد. پـدر  ثروتـی 
کـه انحـراف او را بـه چشـم می‌دیـد، غمگیـن بـود امـا طاقـت 
کـردن او را هـم نداشـت. می‌سـوخت و می‌سـاخت. در  طـرد 
خانه‌ای که هیچ‌گاه جز مجالس مذهبی مجلسی برپا نشده 
بود، آن پسـر بسـاط مشـروب و... پهن کرد. در همان دوران، 
تـازه »گوجـه فرنگـی« بـه ایـران آمـده بـود. عـده‌ای علیـه ایـن 
کـه آن را از  گوجـۀ ملعـون فرنگـی، تبلیـغ می‌کردنـد؛ تـا جایـی 
گذاشـته  گوجـه را  هـر حرامـی حرام‌تـر پنداشـتند. مـردم، نـام 
که  بودند: »ارمنی بادمجان«. روزی اهل خانه به آن حاجی 
پسـرش لاابالی شـده بود، خبر دادند که امروز آقا پسـر شـما کار 
کـرده اسـت. کارش چـه بـود؟ گفتنـد مـا خودمـان بـه  تـازه‌ای 
چشـم دیدیـم کـه ایـن پسـر یـک دسـتمال ارمنی بادمجـان با 
خـود بـه خانـه آورده اسـت. پـدر وقتی این خبر را شـنید، دیگر 

گفـت: تـاب و تـوان را از دسـت داد. پسـر را صـدا زد و 
پسر!

شراب خوردی، صبر کردم.
به سمت و سوی فحشا رفتی، صبر کردم.

قمار کردی، صبر کردم.
خانه‌ام را مرکز گناه و فساد کردی، صبر کردم.

حـالا کار را بـه جایـی رسـانده‌ای کـه ارمنی بادمجـان به خانۀ 
نیسـت.  قابـل تحمـل  بـرای مـن  ایـن دیگـر  آورده‌ای؟  مـن 
کـه  گـوری  گذشـتم. از خانـۀ مـن بـرو؛ بـه هـر  دیگـر مـن از تـو 

می‌خواهـی.
بعد شهید مطهری در ادامه می‌نویسد:

کـه  نا‌به‌جایـی  حساسـیت‌های  از  نمونـه‌ای  اسـت‌  »ایـن 
تحمل یک گوجه فرنگی را از تحمل شراب و فحشا دشوارتر 

می‌کنـد«.
می‌تـوان گفـت یکـی از مهم‌ترین آفت‌هایـی که ما مذهبی‌ها 
همیشـه بایـد مراقبـش باشـیم، همیـن مسـئله اسـت؛ این‌کـه 
همـه بـا هـم، درگیـر مسـائلی مثل گوجـه فرنگی بشـویم و نام 

آن درگیـری را نیـز دغدغـۀ دینـی بگذاریم.
* از کتاب امدادهای غیبی بشر.   
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مادر
باید بروید ببینید!

مـا ایـن نـوع نگـرش را هنوز هـم می‌توانیم در تعداد کثیـری از 
آدم‌هـای کم‌فرهنـگ امـا پر مدعای میهـن خود ببینیم،

که با پوزخندی مملو از بلاهت، در باب هر مسئلۀ فنی اظهار 
می‌کنند:

»مـا تـا هـزار سـال دیگـر هـم بـه پـای غـرب نخواهیم رسـید« و 
دائمـاً مبهـوت »ترقیـات باورنکردنـی« و »معجـزۀ فنـون« در 

غـرب هسـتند.
از پـی یـک مجموعـه معاملات خلاف و  گـر  ا بـه خصـوص 
گـردآوری مـال حـرام، موفـق شـده باشـند سـری هـم بـه اروپـا 
بزننـد و بـا چشـمان از حدقـه درآمده، دم و دسـتگاه ابله‌فریب 
غربی‌هـا را دیـده باشـند: »آقـا! بایـد برویـد! بایـد بروید ببینید! 
باید بروید از نزدیک، با چشم های خودتان ببینید که آن‌ها 

کجـا هسـتند و مـا کجا هسـتیم. بلـه... بایـد برویـد ببینید«.
گـروه از آدم‌هـای عقـب نگـه داشـته شـده، معیارشـان  ایـن 
در بـاب ناتوانـی، ذلـت فکـر، نداشـت اسـتعداد و عـدم لیاقـت 
هموطنانشـان، تنهـا و تنهـا خودشـان هسـتند. بـه خویشـتن 
کـه مـا هرگـز  می‌نگرنـد و آنـگاه بـه صراحـت اعلام می‌دارنـد 

هیـچ عملـی بـه جـز بردگـی غـرب ازمـان بـر نخواهـد آمـد.
* از کتاب لوازم نویسندگی، نادر ابراهیمی.

که ما خاک باشیم و خشت...
آن  در  الان  کـه  را  رمضانـی  مـاه  ایـن  قـدر 

رمضـان  مـاه  هـزار  هـزاران  بدانیـم.  هسـتیم، 
مـاه  رفتـه؛ هـزاران هـزار  و  آمـده  تاریـخ  در طـول 
کـه مـن و شـما در آن مـاه  آمـد  رمضـان خواهـد 
رمضـان نیسـتیم؛ حـالا در بیـن ایـن میلیاردهـا 
مـاه رمضـان تاریـخ، مـا در چنـد مـاه یـا چنـد ده 
کـه  ماهـش هسـتیم؟ توفیـق بـه مـا داده شـده 
حـالا بیسـت مـاه، سـی مـاه، پنجـاه مـاه، شـصت 
تـا آخـر عمرمـان  از دورۀ تکلیـف  را  مـاه رمضـان 
در بیـن ایـن مجموعـۀ مـاه رمضان‌هـای تاریـخ 
]حضـور[ داشـته باشـیم؛ خـب، همین‌هـا را قـدر 
بدانیـم. ]ایـن مـاه،[ ماه اسـتغفار اسـت، ماه توبه 
خـدای  بـه  توجـه  مـاه  اسـت،  تذکـر  مـاه  اسـت، 
گریـه  مـاه  اسـت،  عبـادت  مـاه  اسـت،  متعـال 
 اسـت، مـاه دل‌بسـتن بـه معنویّات اسـت؛ گفت:

بسا تیر و دی‌ماه و اردیبهشت‌
بیاید که ما خاک باشیم و خشت

.1395/4/25 *

به فکر مادر
گوجـه دوس ندارنـد،  کار سـختی اسـت. یکـی  ‏مامـان بـودن 
یکـی پیـاز، یکـی کرفـس، یکی گشـنه‌اش نیسـت اصلاً. یکی 
خیلـی زودتـر از دیگـران شـکمش بـه قـار و قـور افتـاده اسـت. 
دربـارۀ هـر کـدام از ایـن موارد هم اشـتباه کنند یا کار را با تأخیر 
کـه بـه  انجـام دهنـد، ایـن سـیل عصبانیـت و غـر زدن اسـت 
کـه آن‌هـا بـه  کاش همان‌قـدری  سمتشـان جـاری می‌شـود. 

فکـر مـا هسـتند، به فکرشـان باشـیم!
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پسر  بندرعباس
هـوای شـرجی بندرعبـاس، هنوز هم عطـر خاطـرات او را در خود 
و  گـرم  فضـای  در  را  جوانـی‌اش  تـا  کودکـی  از  کـه  او  دارد؛ 
پرجنب‌وجـوش جنـوب گذرانـد و آخـر هـم ماننـد همـۀ آن‌هایـی 
که در دفاع مقدس پای وطنشان ایستاده بودند، در راه هدفش 
مردانـه ایسـتاد. آقـا خلیـل داسـتان مـا سـن و سـالی نداشـت. او 
گـر حـالا در هـوای بندرعباس نفس می‌کشـید،  متولـد 72 بـود و ا
تـازه 26 سـاله می‌شـد؛ امـا او تصمیـم دیگـری بـرای زندگـی‌اش 

گرفته بود، پرواز به سمت بهشت.

و  سـن  هـم  همـۀ  ماننـد  خلیـل  آقـا  شـد،  تمـام  کـه  دبیرسـتان 
سـال‌هایش باید به فکر دانشـگاه رفتن می‌افتاد. او از بین تمام 
کنـد،  انتخـاب  می‌توانسـت  کـه  رشـته‌هایی  و  دانشـگاه‌ها 
دانشـگاه افسـری را برگزید. پدر در مورد خلیل می‌گوید: »فرزندم 
خلیـل از همـان بـدو ورود بـه جامعـه، علاقه‌مند بـه کار و فعالیت 
در حوزه‌هـای فرهنگـی بـود و بـه فرهنـگ قرآنـی علاقـه‌ داشـت. 
گیری قرآن از  خلیـل از همـان دوران ابتدایـی علاقۀ زیادی به فرا
در  را  او  قـرآن،  آمـوزش  و  یادگیـری  بـرای  مـی‌داد.  نشـان  خـود 
کوثر ثبت‌نام نمودم. مربی  مؤسسـۀ علوم قرآنی ابوتراب سـاقی 

او آقـای بشـیری تختـی بـود. عشـق و علاقـۀ او به قـرآن تا حدی 
بود که یکی از شـاگردان ممتاز اسـتاد بشـیری شـد. او هم‌چنین 
علاقـۀ زیـادی بـه فعالیت در هیئت‌هـای عزاداری از خود نشـان 
می‌داد و به هیئت می‌رفت. پاسـداری ولایت‌پذیر بود و همواره 

فرامین مقام معظم رهبری را نصب‌العین خود قرار می‌داد«.

پسـر دیـروز، بـرای خـودش مـردی شـده بـود. خـوش قـد و بـالا، 
نوجوان‌هـای  و  بسـیج  بـرای  فعالیـت  در  پرانـرژی.  مؤمـن، 
کـم نمی‌گذاشـت. در خوانـدن نمـاز اول وقـت،  شـهرش 
شـهره بـود. احتـرام پـدر و مـادرش را جـوری نگـه 
کـه خیلی‌هـا تعجـب می‌کردنـد. حـرف  می‌داشـت 
سـوریه کـه به میـان آمد، آقـا خلیل خیلی مصمم حرف 
از رفتـن زد. هرچقـدر اطرافیـان سـعی کردند نظـرش را عوض 
گر در سـوریه  کننـد، جـواب داد: »اوامـر حضـرت آقـا کـه فرمودنـد ا
نجنگیم، مجبوریم در همدان و تهران با تکفیری‌ها بجنگیم، 

نباید روی زمین بماند«.

آقـا خلیـل مراعـات حال پدر و مـادرش را می‌کرد؛ به همین دلیل 
کـه مقصـدش  اعـزام شـد، نگفـت  بـار  اولیـن  بـرای  هـم وقتـی 
می‌گرفـت،  تمـاس  »وقتی‌کـه  می‌گویـد:  پـدر  اسـت.  سـوریه 
صدایش ضعیف بود و به من و مادرش نمی‌گفت که به سوریه 
رفتـه اسـت؛ می‌گفـت اینجـا آنتـن نمی‌دهـد. می‌گفـت بـه مـن 
زنگ نزنید، من خودم با شـما تماس می‌گیرم. نمی‌خواسـت ما 
دل‌نگـران باشـیم. اولیـن بـار توسـط یکـی از هم‌رزمانـش کـه بـه 
منزل ما آمده بود، از رفتن او به سـوریه با خبر شـدیم. وقتی که 
برگشـت، بسـیار خوشـحال شـدیم و به رویـش نیاوردیـم که چرا 
بـدون خبـر رفته اسـت. مرحلۀ دوم کـه رفت، خداحافظی کرد و 
حضـرت  بـرو،  گفتـم  او  بـه  سـوریه.  بـروم  می‌خواهـم  گفـت 

زینب؟عها؟ پشت و پناهت«.

خلیـل تختـی نـژاد در شـب 19 رمضـان، جهـت انهـدام یکـی از 
توپخانه‌هـای سـنگین داعـش، بـه همـراه سـه تـن از هم‌رزمـان 
خـود بـه‌ صـورت داوطلبانه عـازم منطقۀ نبرد می‌شـود. در حین 
اسـتان  ابوکمـال  منطقـۀ  در  معیضلیـه  روسـتای  در  پیشـروی 
آتـش شـدید دشـمن  کمیـن سـنگین و  بـا  دیر‌الـزور در سـوریه، 
گلولـۀ تـوپ ضـد هوایـی بـه  روبـه‌رو شـده و بـا اصابـت مسـتقیم 

شهادت می‌رسد.

 فاطمه دولتی
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کامل مثل کمال
گـر پـا در  کـه هنـوز هـم ا سـامرا، شـهر غریبـی اسـت. شـهری 
ک مقدسـش بگـذاری، غربـت به دلـت چنگ می‌زنـد؛ اما  خـا
کـه تـا پـای جـان، بـرای حفـظ ایـن شـهر و  افـرادی بوده‌انـد 
دفـاع از حرمـت حرم امام‌هایشـان ایسـتاده‌اند. مردانـی از تبار 
عباس‌هـا. او هـم یکـی از همان‌هـا بـود؛ جوانـی شـجاع و بـا 
 ۱۵ متولـد  شـیرخانی،  کمـال  حـرم،  مدافـع  شـهید  ایمـان. 
جـوان  یـک  اسـت.  تهـران  لواسـانات  در   ۱۳۵۵ فروردیـن 

مهربان، خنده‌رو و خوش‌اخلاق. 
کـرد، بـه خاطـر  کمـال وقتـی دوران مدرسـه‌اش را تمـام  آقـا 
عشـق به نظامی‌گری، وارد دانشـگاه امام حسـین؟ع؟ شـد و 
از  زیـادی  عمـر  او  کـرد.  تـن  بـه  را  پاسـداری  رسـمی  لبـاس 

خداوند نگرفت، اما تمام روزهای عمرش پرثمر بود. 
بـود. سی‌وهشـت  فقـط سی‌و‌هشـت سـال  او  برکـت  بـا  عمـر 

سال طلایی با موفقیت‌های بزرگ. 
تیرمـاه   ۱۴ در  فاطمـه،  و  محمدحسـین  بابـای  سـرانجام 
کسـوت یکـی از مدافعـان حـرم امامیـن‌ عسـکریین  ۱۳۹۳ در 
شـهدای  گلـزار  در  و  می‌رسـد  شـهادت  بـه  سـامرا  شـهر  در 

لواسانات آرام می‌گیرد.

کمـال پا‌‌به‌پـای او  کـه در مـدت زندگـی بـا آقـا  همسـر شـهید 
کنـار سـختی‌های زندگـی  کمک‌حالـش بـوده، در  ایسـتاده و 
این‌چنیـن  خوشی‌هایشـان  از  بـزرگ،  مجاهـد  یـک  بـا 
را  مهـم  مناسـبت‌های  هدیـۀ  و  تبریـک  »کمـال،  می‌گویـد: 
هیـچ‌گاه فرامـوش نمی‌کرد. حتی زمانـی که مأموریت بود، با 
کـه  مأموریتـی  هـر  از  او  می‌گفـت.  تبریـک  پیامـک  ارسـال 
برمی‌گشـت، سـوغات مـی‌آورد. از علاقـۀ مـن بـه گل رز اطلاع 
گل را  گل می‌خریـد. او دورۀ پیونـد  داشـت و همیشـه برایـم 
گفتـۀ خـود، تبدیـل بـه یـک  گذرانـده و راهـرو منزلمـان را بـه 
کـه  گلـی را  کـرده بـود. همیشـه می‌گفـت هـر  بهشـت کوچـک 
شـما دوسـت داشـته باشـی، قلمه می‌زنم تا با دیدن آن جان 
تـازه بگیـری و لـذت ببـری. کمال تمام تلاش خـود را می‌کرد 
کننـد. هنـوز هـم در  کامـل زندگـی  تـا خانـواده‌اش در آرامـش 
فصـل بهـار راهـرو منـزل مـا همچـون بهشـتی کوچـک، زیبا و 

دلربا می‌شود«.

بـود.  کمـال  آقـا  بـارز  ویژگـی  حسـین؟ع؟،  امـام  بـه  عشـق 
کربلا. همیشـه  آرزویـش خلاصـه می‌شـد در بین‌الحرمین، در 
روز‌هـای شـهادت، هیئـت عـزاداری و در ولادت‌هـا، مراسـم 
مولـودی برپـا می‌کـرد. خـودش نیـز مـداح می‌شـد و بـا عشـق 
می‌گویـد:  شـهید  همسـر  می‌خوانـد.  امامـش  بـرای  تمـام 
کنیـد بـه آرزوی خـود که شـهادت در  »همیشـه می‌گفـت دعـا 
بـار  چنـد  اینکـه  از  بعـد  هـم  آخـر  برسـم.  اسـت  حـق  مسـیر 
همسـرم  رفـت.  شـد،  روبـه‌رو  مشـکل  بـا  گذرنامـه‌اش 
کـه  کوتاهـی دارد  امـا دل‌نوشـتۀ  نـدارد؛  کتبـی  وصیت‌نامـۀ 
کمـال همیشـه  کـرده اسـت.  همـه را بـه تقـوای الهـی دعـوت 
نیـز  نادرسـت  قضاوت‌هـای  از  دوری  و  حجـاب  حفـظ  بـه 
کمـال »اللهـم عجـل  کیـد می‌کـرد. همیشـه اولیـن دعـای  تأ
ج« بـود. مـا نیـز اولیـن دعایمـان ظهـور اسـت و  لولیـک الفـر
منتظـر آن روز هسـتیم تـا همچـون شـهیدمان در رکاب آقـا 

خدمت کنیم«.
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کݡرونا کجایی که یادت بخیر
کـرۀ زمیـن  کـه شـما داریـد ایـن خطـوط را می‌خوانیـد؛  از لحظـۀ هبـوط آدم تـا همیـن لحظـه‌ای 

روزهـای عجیبـی را بـه خـودش دیـده اسـت کـه هر کدامشـان یـا در صفحات کتاب‌هـای تاریخی 
ثبـت شـده‌اند یـا سینه‌به‌سـینه و نسل‌به‌نسـل چرخیـده و منتقـل شـده‌اند؛ بعضی‌هایشـان هـم 

کـه یـک ویـروس  ک. ایـن روزهـای عجیب‌وغریـب  بـا صاحبانشـان دفـن شـده‌اند زیـر خروارهـا خـا
کنـد؛ آن‌وقـت مـا  کـرده اسـت، ممکـن اسـت دیـر یـا زود خاتمـه پیـدا  کوچـک همـۀ دنیـا را محـو خـودش 
کـه در  کنیـم و درس‌هایـی  کـه قـرار اسـت بـرای نوه‌هـا و نتیجه‌‌هایمـان تعریـف  می‌مانیـم و خاطره‌هایـی 

کتاب‌هـای تاریـخ بنویسـیم.
کـه سـهراب سـپهری خـدا بیامـرز مـدام برایمـان  کرونـا بـه مـا نگاهـی هدیـه داد  مثلاً برایشـان بگوییـم  	•

کـه »چشـم‌ها را بایـد شسـت، جـور دیگـر بایـد دیـد«. می‌گفـت 

دیگـر نگاهمـان بـه دیـدن دوسـتان و عزیزانمـان، بـه نانوایـی رفتـن، بـه قـدم زدن طـول یـک خیابـان،  	•
سـرک کشـیدن به مغازه‌ها و کتاب‌فروشـی‌ها، نشسـتن در یک آبمیوه و بستنی‌فروشـی کوچک و صمیمی 
کارهای به ظاهر  کدام از این  و تماشـای یک فیلم در سـینما، یک نگاه سـاده نیسـت. دیگر می‌دانیم هر 
سـاده یک موهبت اسـت و باید برایشـان حسـابی خدا را شـکر کنیم. راستی چقدر شکر به روزهای خوبی 

گذراندیـم بدهکاریم؟ که 

•	 کرونـا بـه مـا »بـا هـم بـودن« را یاد داد؛ با کیفیت با هم بودن را. اینکه چطور روزها و شـب‌های بسـیار 
را کنـار هـم بگذرانیـم و بـا هـم تعامـل کنیـم، چطـور بـرای خودمـان سـرگرمی‌های مختلف بسـازیم، 

بـه بازی‌هـای قدیمـی برگردیـم، بـه منـچ و مارپلـه، بـه گل یـا پـوچ، به اسـم‌فامیل و سـرگرمی‌های 
قشـنگ قدیمی.

•	 ایـن روزهـای خلـوت قرنطینـه بـه مـا یـاد داد کـه فکر کنیـم؛ که عمیق و دقیـق فکر کنیم، 
به خودمان، به اطرافیانمان، به آنچه داریم و نداریم، به اهداف زندگی‌مان، 

گر درسـت  بـه اینکـه »ز کجـا آمـده‌ام؟ آمدنـم بهـر چه بـود؟« فکرهایی که ا
برایشـان برنامه‌ریـزی کنیـم، می‌تواننـد زندگی‌مـان را متحول کنند.

گرفتیـم  یـاد  بـا قرنطینـه  تولیـد و خودکفایـی رسـاند.  بـه  را  مـا  کرونـا  	•
کنیـم،  نـان بپزیـم، شـیرینی‌های مختلـف بـرای عیدمـان تهیـه 

کنیم. سینمای خانگی راه بیندازیم و حتی آرایشگاه افتتاح 









  معصومه فراهانی
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کـرد.  خلاق‌تـر  را  مـا  کرونـا  کـه  اسـت  انـکار  قابـل  غیـر  	•
کـه  وسـایلی  از  گرفتیـم  یـاد  شـدیم.  شـکوفا  مـا 
خودمـان  بـرای  کنیـم،  جدیـد  اسـتفاده‌های  داریـم 
اختـراع  جدیـد  غذاهـای  بسـازیم،  تـازه  سـرگرمی‌های 
گل‌هـای روی  کنیـم و حتـی از ترک‌هـای روی دیـوار و 

ببافیـم. مختلـف  قصه‌هـای  هـم  فـرش 

گـر یـک روز  شـاید همیشـه بـا خودمـان فکـر می‌کردیـم ا 	•
کشورشـان از  جنـگ شـود، آیـا مـردم دوبـاره بـرای حفـظ 
جـان و مـال و وقتشـان می‌گذرنـد و بـه میـدان می‌آینـد 
فکـر  آنچـه  از  بیشـتر  کـه  داد  نشـانمان  کرونـا  نـه؟  یـا 
می‌کردیم حواسـمان به هم هسـت؛ نشـان به آن نشـان 
شـد؛  کریـز  خا یـک  خـودش  بـرای  خانـه  هـر  دوبـاره  کـه 
خ‌هایشـان نشسـتند و لباس آدم فضایی  زنان پشـت چر
و ماسـک دوختنـد. نویسـنده‌ها قلـم زدنـد. پرسـتارها و 
کردنـد. معلم‌هـا بـا هـر ابـزاری  نیروهـای خدماتـی غوغـا 
کردنـد.  کـه بلـد بودنـد، سـنگر تعلیـم و تربیـت را حفـظ 
کـه  کـس هـر طـور  کرایـه نگرفتنـد و هـر  صاحب‌خانه‌هـا 
می‌توانسـت بـه میـدان آمـد تـا از عمیق‌تـر شـدن فاجعـه 

کنـد. جلوگیـری 

کرونـا بـه مـا یـاد داد نبایـد فرهنـگ و هویـت سـرزمین   	•
شـاهد  کـه  روزهـا  ایـن  بگیریـم؛  دسـت‌کم  را  خودمـان 
و  پیشـرفت  مدعـی  کشـورهای  از  بعضـی  در  بودیـم 
پیـدا  ع  شـیو آن‌هـا  در  هنـوز  کرونـا  کـه  زمانـی  تمـدن، 
و  آوردنـد  هجـوم  فروشـگاه‌ها  بـه  مـردم  بـود،  نکـرده‌ 
قفسـۀ اقلام بهداشـتی را خالـی و کشورشـان را بـا بحران 
گرفتیـم دسـت از تمسـخر هویـت و  کردنـد، یـاد  مواجـه 

کنیـم. افتخـار  مردممـان  بـه  و  برداریـم  خـود  شـعور 

که ما را با تکنولوژی‌های  کرونا یک توفیق اجباری بود  	•
کار  هـر  بـرای  داد  یادمـان  کـرد؛  آشـنا  بیشـتر  جدیـد 
بانـک  بـه  و  آورد  در  خانـه  از  را  ماشـین  نبایـد  کوچکـی 
رفـت. می‌شـود خیلـی از خریدهـا را از خانـه انجـام داد و 

خیلـی از کلاس‌هـا و جلسـات می‌توانـد بـا بازدهـی بیشـتر 
بـه صـورت مجـازی برگـزار شـود.

طبیعـت  بـا  بتوانیـم  قرنطینـه  از  بعـد  می‌کنـم  فکـر  	•
کـه نفـس می‌کشـیم  مهربان‌تـر باشـیم و هـوایِ هوایـی 

باشـیم. داشـته  بیشـتر  را 

سلامتی‌مان  و  خودمـان  بـه  بیشـتر  را  حواسـمان  کرونـا  	•
کـرد؛ نشـانمان داد »سیسـتم ایمنـی بـدن« چقـدر  جمـع 
کـه می‌خوریم  مهـم اسـت، چقـدر بایـد مراقـب غذاهایی 

باشـیم و ورزش را جدی‌تـر بگیریـم.

کوچـک مـا حتـی تبدیـل بـه معلـم ادبیـات شـد  ویـروس  	•
معنـا  کامـل  طـور  بـه  برایمـان  را  بـزرگ  سـعدی  شـعر  و 
بنـی‌آدم، چقـدر اعضـای یـک  اینکـه مـا جماعـت  کـرد. 
گـر  ا کـه  متصـل  هـم  بـه  و  یکپارچـه  آن‌قـدر  پیکریـم! 
کنـد،  گوشـه‌ای از ووهـان چیـن سـرفه  یـک نفـر یـک روز 
ممکـن اسـت هفتـۀ بعـد یـک نفـر در یکـی از روسـتاهای 

اثـرات همـان سـرفه عـزادار شـود. از  بلژیـک 

کار خیـر حاجـت  کـه »در  کـرد  کرونـا حواسـمان را جمـع  	•
کار امـروز را  کـردن و  کـه تعلـل  هیـچ اسـتخاره نیسـت«؛ 
کارهـای بسـیاری  بـه فـردا انداختـن اشـتباه اسـت. چـه 
و  امـروز  آن‌قـدر  امـا  برسـانیم،  انجـام  بـه  بـود  قـرار  کـه 
قـرار  خانگـی؛  قرنطینـۀ  بـه  رسـیدیم  کـه  کردیـم  فـردا 
سـر  سـالمندان  خانـه  بـه  بگیریـم،  گواهی‌نامـه  بـود 
کـه همیشـه دوسـت داشـتیم برویـم،  بزنیـم، بـه سـفری 
بـرای برادرمـان برویـم خواسـتگاری، دوسـتانمان را بـه 
کنیـم دعـوت  بـود مهمـان  قـرار  کـه  شـیرینی قبولـی‌ای 

کنیـم.

کرونـا بـا همـۀ تلخی‌هـا و سـختی‌ها و  گـر از حـق نگذریـم؛  ا
بدی‌هایـش بـرای مـا معلـم بـه یـاد ماندنـی و خوبـی بـود. 

نیسـت؟ این‌طـور 














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مطیع شما 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین

 موسوی‌مطلق 

همۀ مردان آرزو دارند، زنانشان مطیع آنان باشند؛
همۀ زنان آرزو دارند، مردانشان مطیع آنان باشند؛

همۀ والدین آرزو دارند، فرزندانشان مطیع آنان باشند؛
همۀ فرزندان آرزو دارند، والدین مطیع آنان باشند:

همۀ رفقا آرزو دارند، رفقایشان مطیع آنان باشند؛
حکم‌فرمـا  مسـئله  همیـن  هـم  اسـتادان  و  گردان  شـا بیـن 

اسـت؛
امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بیـان  در  آرزو  ایـن  شـدن  محقـق  راه 
کـه می‌فرماید: »الانسـان عبیدالاحسـان؛  آمـده اسـت. آنجـا 

انسـان عبـد احسـان اسـت«.
راه جلـب نظـر و اطاعـت دیگـران، احسـان اسـت. احسـان، 
محبـت و نیکـوکاری بایـد در جامعه نهادینه شـود. احسـان 
و محبـت، حلاّل همـۀ مشـکلات اسـت و جامعـه و خانوادۀ 
بـا محبـت، جامعـه و خانـواده‌ای زنـده، پویـا، اثرگـذار و رو 

بـه رشـد خواهـد بود.

رنج، لازمۀ زندگی
استاد غلامحسین ‌دینانی

پرخـور  کـه  آدمـی  بـرای  گرفتـن  روزه 
گرمـا  فصـل  گـر  ا خصـوص  بـه  نیسـت.  راحتـی  کار  اسـت، 
کنـد؛ امـا تحمـل ایـن  گرسـنگی و تشـنگی را تحمـل  باشـد و 
رنـج تعالـی، سـرور و تکامـل را ایجـاد می‌کنـد. روزه و نماز در 
مـاه مبـارک رمضـان ظاهـرش یـک رنـج اسـت امـا بـا تحمل 
ایـن رنـج انسـان به سـعادت می‌رسـد. زندگی بـدون تجربۀ 
رنـج، ظاهـراً میسـر نیسـت. رنـج هـم یکسـان نیسـت، رنـج 

فقـر، مـرض، فـراق و... بـا هـم متفـاوت هسـتند. قدمـای 
گنـج میسـر نمی‌شـود«؛  کـه: »نابـرده رنـج  گفته‌انـد  مـا هـم 
کریم  بنابرایـن زندگـی ترکیبـی از رنج و شـادی اسـت. قـرآن 
کرده‌انـد،  کـه تکلیـف  ع مقـدس اسلام ایـن عباداتـی  و شـر
و  عربـی  »تکلیـف«  کلمـۀ  اسـت.  کـرده  مشـخص  را  راه 
هم‌مصـدر تکلـف اسـت؛ بـه معنـای سـختی. چـرا خداونـد 
گرفتـن را بـه مـا داده اسـت؟ بـه  ایـن سـختی‌ها نظیـر روزه 
کـه خداونـد می‌دانسـته در تحمـل ایـن رنج یک  ایـن علـت 
ح، شـادی و تعالـی بـرای انسـان ایجـاد می‌شـود. بـدن  فـر
خواسـته‌های  ایـن  اسـت.  آرزو  هـزاران  مشـحون  انسـان 
ایـن  بـرای  عبـادات  امـا  می‌شـوند،  تعقـل  مانـع  رنگارنـگ 
نشـویم  رنگارنـگ  خواسـته‌های  گرفتـار  مـا  کـه  اسـت 
گـر در آن‌هـا باقـی ماندیـم، بـه عالـم معنـی راه  کـه ا کـه  چرا

دارد.  ضـرورت  رنـج  بنابرایـن  نمی‌یابیـم؛ 

شما دیگر انسان نیستید!
حجت‌الاسلام‌والمسلمین

 علوی‌تهرانی

خداونـد در چندیـن آیـه از قرآن‌کریم، 
تشـبیه  انسـان  خـود  از  پایین‌تـر  موجـودی  بـا  را  انسـان 
کـه در واقـع مذمـت محسـوب می‌شـود. یکـی از آن  می‌کنـد 
الهـی شـانه خالـی  از تکلیـف  کـه  انسـان‌ها، انسـانی اسـت 
کـه در یکـی از اقوام  می‌کنـد. در سـورۀ بقـره ذکـر شـده اسـت 
را  قاتـل  نتوانسـتند  و  شـد  کشـته  شـخصی  بنی‌اسـرائیل، 
تشـخیص دهند. نزدیک بود جنگ سـختی میان طوایف 
موسـی؟ع؟  حضـرت  بـه  خداونـد  شـود.  ایجـاد  مختلـف 
کنیـد و بـه مقتـول بزنیـد تا بلند شـود و  فرمـود: »گاوی ذبـح 
بگویـد، چـه کسـی او را کشـته اسـت«. حضـرت موسـی؟ع؟ 
کردنـد؛  کـرد. ابتـدا مسـخره  بـه آنـان ایـن مسـئله را منتقـل 
گفتنـد:  بعـد ایشـان فرمـود: »حکـم خداونـد اسـت«. آنـان 
گـر حکـم خداسـت، رنـگ، سـن و جنـس گاو چه باشـد؟«  »ا
یعنـی بـرای تکلیـف الهی، بهانـه آوردند. خداونـد همان‌جا 
شـرعی  تکلیـف  انجـام  در  کـه  انسـان‌هایی  خصـوص  در 
بهانـه می‌آورنـد، فرمـود: »ثُـمَّ قَسَـتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْـدِ ذَلِکَ 
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راه روشــــــــــــن

رهنمایی



 قَسْـوَةً«؛ یعنـی بـا ایـن معجـزه بـاز 
ّ

شَـدُ
َ
وْ أ

َ
کَالْحِجَـارَۀِ أ فَهِـیَ 

سـنگ  چـون  دل‌هایتـان  کـه  شـدید  سـخت‌دل  چنـان 
کـه ایـن آیـه بـه مـا منتقـل  یـا سـخت‌تر از آن شـد. پیامـی 
کـه تکلیـف انجـام  کـه خـدا انسـانی را  می‌کنـد، ایـن اسـت 

ماننـد سـنگ سـخت می‌دانـد. نمی‌دهـد، 

خانۀ شما، مسجد شماست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالی

شـیطان در آخرالزمـان آسـیب‌هایی 
کـه نـوک تیـز  بـر مؤمنـان وارد می‌کنـد. یکـی از مکان‌هایـی 
پیـکان خدعـۀ شـیطان بـه سـمت آن اسـت، نهـاد خانـواده 
کـه  اسـت. انسـان در خانـه می‌توانـد عباداتـی انجـام دهـد 
دهـد.  انجـام  نمی‌توانـد  مسـجد،  حتـی  جایـی،  هیـچ  در 
خانـه محـل ریاضـت، تربیـت و عبـادت اسـت. فرمودنـد: 
داشـته  بخنـد  و  بگـو  و  بنشـیند  همسـرش  بـا  مـردی  گـر  »ا
کنـار پیغمبـر بهتـر  باشـد، ایـن عمـل نـزد خـدا از اعتـکاف در 
اسـت«. پـس می‌توان خانـه را معبد و محل عبادت نامید. 
احادیـث زیـادی پیرامـون اجر زن و شـوهر بـرای خدمت به 
فرمودنـد:  اینکـه  جملـه  از  دارد.  وجـود  خانـه  در  یکدیگـر 
ایـن  بـه  بدهـد،  همسـرش  بـه  آبـی  ظـرف  خانمـی  گـر  »ا
کـه حواسـم بـه شـما هسـت، ثوابـش بـرای آن زن از  نشـانه 
که روزش روزه‌دار و شـبش شـب‌زنده‌دار  عبادت یک سـال 
گـر مـردی یـک سـاعت در خدمـت  باشـد بیشـتر اسـت«. یـا ا
خانـواده باشـد، ثوابـش از عبـادت هـزار سـاله بیشـتر اسـت. 
گـر می‌خواهیـم چیزهـای نـاب نصیبمـان شـود، در خانه و  ا
کنیم؛ مثلاً در دعواها  خانـواده یـک جاهایـی شـیرین‌‌کاری 
از  دسـته  »سـه  فرمودنـد:  پیامبـر؟ص؟  بیاییـم.  کوتـاه  مـا 
کـه فشـار قبـر ندارنـد؛ از جملـه همسـری  همسـران هسـتند 

کـه بـا بداخلاقـی می‌سـازد«؛ چنیـن
شخصی بــه این دلیل فشار قبر 

ندارد،چون فشـار قبرش را در این
دنیا دیده است.
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تربیت و حکمت

رسول خدا؟ص؟ فرموده‌اند: 
مردمان چنان معادن طلا و نقره هستند.1

گوناگون بودن آدمیان، مقتضای حکمت آفرینش است. 
در مقابل، یکسـان بودن همگان خلاف حکمت زندگانی 
این‌جهانـی اسـت و بـه اختلال نظـام حیـات می‌انجامـد. 
همسـانی همـگان، نـه مطلوب اسـت و نه ممکـن. زندگی 
و  توانایی‌هـا  نیازمنـد  جهـان،  ایـن  در  آدمیـان  جمعـی 
اسـتعدادها و سـلیقه‌های جورواجور اسـت. تنوّع نیازهای 
جامعـه، تنـوّع اسـتعدادهای مردمـان را می‌طلبد. انسـان، 
که آفریده برتر نظام آفرینش اسـت، در تنوّع و گوناگونگی 
توان‌هـا و اندیشـه‌ها و اسـتعدادها و سـلیقه‌‌ها، تابـع نظـام 
طبیعـت اسـت. نظـام خلقـت، سرشـار از تنـوّع اسـت و هـر 
گیر  پدیده‌ای با پدیدگان دیگر، متفاوت اسـت؛ تفاوتی فرا

و همه‌سـویه.
وسـیع  تنـوع  و  پیشـه‌ها  و  حرفه‌هـا  گسـتردۀ  گوناگونـی 
رشـته‌های ‌‌تحصیلـی، هـم بیانگر نیازهای متنـوع جامعه 
و  اسـتعدادها  گوناگونـی  نمایانگـر  هـم  اسـت،  بشـری 
سـلیقه‌ها و اندیشه‌های آدمی اسـت. از حیث ارزش‌گزاری 
نیـز شـاید بتـوان پـاره‌ای از پیشـه‌ها و رشـته‌ها را بـر پـاره‌ای 
دیگـر، برتـر نهـاد؛ امـا به ‌واقع، هر کـدام در جای خـود، لازم 
و ارجمند است و »هر چیزی به جای خویش نیکوست«.

ایـن موضـوع )وجود تنوّع‌ها و لـزوم ارزش‌نهادن بر آن‌ها( 
مطلبی است که باید در دانش‌های دیگر، مانند فلسفه، 
قـرار  تحقیـق  مـورد  و...  روان‌شناسـی  جامعه‌شناسـی، 
‌گیـرد؛ امـا در »قلمـرو تربیـت«، از چنـد ناحیـه می‌تـوان بـه 
آن پرداخـت؛ از آن جملـه: یکـی از ناحیه مقایسـۀ کودکان 
بـه  آنـان  واداشـتن  دیگـری  و  یکدیگـر،  بـا  نوجوانـان  و 

تحصیـل رشـته و پیشـه‌ای خـاص اسـت.
مقایسـۀ  تربیـت،  قلمـرو  در  دانه‌درشـت  آفت‌هـای  از 
و  کـودکان  دیگـر  بـا  نوجوانـان  و  کـودکان  نابه‌جـای 
نوجوانـان اسـت؛ خـواه از یـک خانـواده باشـند، خـواه نـه.

معمـولًا چنیـن اسـت کـه مقایسـه‌کننده، نقطـه ضعفـی را 
کـه در  در مقایسه‌شـونده می‌یابـد و آن را بـا نقطـه قوتـی 
را  مقایسه‌شـونده  و  می‌کنـد  قیـاس  دارد،  سـراغ  دیگـری 

می‌نمایـد. ملامـت 
ایـن مقایسـه، خلاف اسـلوب صحیـح تربیـت اسـت و بـه 
شایستگی‌های کودک و نوجوان لطمه می‌زند. مقایسه، 
از عزت‌نفـس وی می‌کاهـد و او را نـزد خویشـتن، شـرمنده 

می‌کنـد و نـزد دیگـران، سـرافکنده‌اش می‌‌نماید.
فرزندمانیـم،  بیشـتر  پیشـرفت  و  رشـد  خواهـان  مـا  گـر  ا
ماننـد:  ببریـم؛  بهـره‌  دیگـر  راهـکاری  از  می‌توانیـم 
ترغیـب  و  تشـویق  همسـرمان،  بـا  خـود  روابـط  بهبـود 
فرزندمـان، مهـرورزی بـه فرزنـد، یـاری او در راه شـکوفایی 
استعداد‌هایش، مهیا‌سازی زمینۀ مساعد برای تحصیل 
و پـرورش او. امـا مقایسـه او بـا اشـخاص موفق‌تـر، آفتـی 
لطمـه  نوجـوان  و  کـودک  تکامـل  و  رشـد  بـه  کـه  اسـت 

می‌زنـد.
در قلمـرو تربیـت )و نیـز قلمروهـای دیگـر( نخسـت بایـد 
کـه هسـت، پذیرفـت و آن‎گاه ‎وی  هرکـس را همان‌گونـه 
را بـرای رشـد بیشـتر و وصـول بـه کمـال ‌‌برتـر، یـاری نمـود؛ 
امـا مقایسـۀ ملامت‌آمیـز، نه‌تنهـا رشـدی را ثمـر نمی‌دهد، 
بلکـه بـه همـان استعدادهاوشایسـتگی‌های موجـود نیـز 
این‎کـه همسـان  بـه  کـودکان  واداشـتن  صدمـه می‌زنـد. 

دیگـران باشـند، نـه مطلـوب اسـت و نـه ممکـن.

تــربــیـــت
حـکݡمـت

خشونت
کبر مظاهری   استاد علی‌ا
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تربیت و خشونت
رسول خدا؟ص؟ فرموده‌اند:

بـه  را  فرزندشـان  کـه  را  مـادری  و  پـدر  کنـد  لعنـت  خـدا 
شـوند  باعـث  )و  کننـد  وادار  اذیـت خودشـان  و  نافرمانـی 

شـود(.2 والدیـن  عـاق  کـه  کنـد  کاری  فرزنـد، 

نـدارد.  وجـود  خشـونت،  بـرای  جایـی  تربیـت،  قلمـرو  در 
و  رأفـت  روح‌نـواز  رایحـۀ  بـا  بایـد  تربیـت  بوسـتان  فضـای 
حیـات  پرطـراوت  شـکوفه‌های  تـا  باشـد  معطـر  رحمـت، 
شـکوفا شـوند و از آن‌هـا ثمره‌هـای نیکـو حاصـل شـود. پـدر 
پیشـگامان  بایـد  بوسـتان‌اند،  ایـن  باغبانـان  کـه  مـادر،  و 
ایـن عرصـۀ مبـارک باشـند و نخسـت، صمیمیـت و همدلـی 
کـه ثمره‌‌هـای ایـن  را میـان خـود برقـرار‌ سـازند تـا فرزنـدان، 
بوسـتان‌اند، در پرتـو لطـف و رحمـت ‌ایشـان، شـکوفا‌ شـوند 
کـه والدیـن بایـد در جمـع  گردنـد. درسـت اسـت  و بالنـده 
ایـن  امـا  باشـند؛  حریـم  و  حرمـت  دارای  خانـواده، 
حرمـت و حریـم، غیـر از خشـونت و قلـدری اسـت. 
فضـای  زورمـداری،  و  اسـتبداد  تیـرۀ  دود  گـر  ا
انتظـار  دیگـر  بیالایـد،  را  تربیـت  بوسـتان 
ثمربخـش،  شـکوفه‌های  روییـدن 
اسـت.  بیهـوده  انتظـاری 
کـرد  اقـرار  بایـد  متأسـفانه 
و  جوامـع،  از  بسـیاری  در  کـه 
رفتارهـای  اثـر  بـر  مـا،  جامعـۀ  نیـز 
و  والدیـن  زورمدارانـۀ  و  قلدرمآبانـه 
کـی  دردنا آسـیب‌های  مربیـان، 
کـودکان  جـان  و  جسـم  بـر 
وارد  نوجوانـان،  و 
نتایـج  و  می‌شـود 
شـوم و سـخت‌جبران یا 
مـی‌آورد.  به‌بـار  بی‌جبرانـی 
ایـن سـیره و شـیوۀ نامبـارک، 
دیگـر  نسـل  بـه  نسـلی  از 
و  می‌کنـد  سـرایت 
زیـان  آن  از  همـگان 

. می‌بیننـد

رگ رگ است این آب شیرین و آب شور 
در خلایق می‌رود تا نفخ صور3
 

باشـد،  کـم  حا بی‌منطقـی  و  اسـتبداد  کـه  خانـواده‌ای  در 
چـه  گـر  ا نمی‌مانـد.  باقـی  بزرگمنشـی  و  رشـد  بـرای  جایـی 
احتـرام بـه والدیـن و نیک‌رفتـاری با آنان واجب اسـت و نیز 
بی‌حرمتـی و بدرفتـاری بـا ایشـان حـرام اسـت، چندان‌کـه 
»عـاقّ والدیـن«، از گناهـان کبیـره اسـت و بدفرجامی فرزند 
ایـن »عـاق«  گـر والدیـن، خـود، سـبب  ا امـا  را درپـی دارد؛ 
باشـند چـه؟ دیانـت مـا دیانتـی تـوأم بـا حکمـت اسـت. در 
اسـت؛  رفیـع  مکانتـی  والدیـن،  مکانـت  اسلام،  فرهنـگ 
امـا وظیفـه صیانـت از ایـن مکانـت، بـر عهـده والدیـن نیـز 
کـه حرمـت ایـن حریـم  نهـاده شـده و از آنـان خواسـته شـده 
را نشـکنند و با سـتم به فرزند، او را به بی‌حرمتی نکشـانند. 
که در دوران  چه غم‌انگیز است احوال آن پدران و مادرانی 
کهنسالی و شکستگی، به بی‌مهری و انتقام فرزندان مبتلا 
می‌شـوند! آن عربده‌هـا، مشـت و لگدهـا، دشـنام‌گویی‌ها، 
و جـان  بـر جسـم  پیـش  آنـان سـال‌ها  کـه  قلدری‌هایـی  و 
خودشـان  سـوی  بـه  کنـون  ا آورده‌انـد،  فـرود  فرزنـدان 

باز‌گشـته و بـر سـر و جـان آنـان فـرود می‌آیـد. افسـوس!
کنـون تـا مجالـی باقـی اسـت و پیش از آنکـه فرصت از کف  ا
بـرود، بـه خـود آییـم و در صـدد جبـران براییـم؛ خویشـتن 
همسـرمان  و  خـود  روابـط  آسـیب‌های  کنیـم،  وارسـی  را 
فرزنـدان  بـا  روابـط خـود  کاوش  بـه  و سـپس  بشناسـیم  را 
کنیـم. بـا متخصصـان  کنیـم. مشـاوره  بپردازیـم. مطالعـه 
کاسـتی‌های روابـط  کنیـم و  فنـون تربیـت و تعلیـم، رایزنـی 
خانوادگی‌مـان را جبـران نماییـم و سـرانجام: بـرای وصـول 
بـه حیاتـی خجسـته، طرحـی نـو در ‌اندازیـم. بـه یـاری خـدا.

پی‌نوشت‌ها:
1. من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 380.

2. وسائل‌الشیعه، ج 21، ص 389.
3. مولوی.
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خــــــــــــــــــــانه ما

با فرزندان

مـوج  چشـم‌هایش  در  کـه  را  استرسـی  نمی‌توانسـت 
و  مـی‌داد  صیقـل  را  حرفـش  کنـد.  پنهـان  مـی‌زد، 
می‌آراست و تا سر زبانش می‌آورد، اما درست در لحظۀ 
گفتـن پشـیمان می‌شـد. قدرتـش را نداشـت. زبانـش 
انـگار از حرکـت ایسـتاده بود و تمام توانـش را ریخته بود توی 
سـینه تـا قلبـش هر چه تندتر و محکم‌تـر بزند. گاهی 
می‌گرفـت.  را  اسـترس  جـای  خشـم  هـم 
بـا خـود می‌گفـت: »بابـا همـش 
مـن  کار  تـو  می‌خـواد 

ایـن همـه بچه‌هـای دیگـه  بچـه‌ام...  مـن  مگـه  بیـاره.  نـه 
میـرن اردوهـای خـارج شـهر براشـون اتفاقـی میفتـه؟! چقـدرم 
کـه بهشـون خوش می‌گـذره. می‌دونـم نگرانـه، ولی نگرانیش 
بـه جـا نیسـت. فقـط باعـث میشـه مـن نتونـم بـا بقیـه باشـم و 
لذت ببرم«؛ اما حرف‌ها و خیالاتی که در سر می‌گذراند، باعث 
نمی‌شـد جسـارت دوبـاره گفتـن پیـدا کند. نوجـوان بـود و غرور 
گر این بار هم  داشـت. دلش نمی‌خواسـت باز هم نه بشـنود. ا
گـر ایـن بـار هـم بابـا مخالفـت می‌کرد  سـنگ روی یـخ می‌شـد؛ ا
و دلیـل و برهـان مـی‌آورد کـه نمی‌شـود کـه خودم سـر فرصت با 
ماشـین شـخصی می‌برمت و خیالم هم راحت‌تر اسـت که زیر 

کنـد. سـر خـودم هسـتی و...، دیگـر نمی‌توانسـت تحمـل 
بابـا  بـود،  کشـیده  پیـش  را  حرفـش  کـه  قبلـی  دفعـۀ  چنـد 
گفتـم،  کـه قبلاً  گفـت: »همـان  اخم‌هایـش رفـت تـوی هـم و 
چنـد بـار بایـد تکـرار کنـم کـه مخالفـم و راضـی هم نمی‌شـوم«. 
سـختی نـه شـنیدن از یـک طرف عذابـش می‌داد و سـختی نه 
گفتن‌هـای مکرر به دوسـتانش که می‌خواسـتند او هـم در اردو 
کنارشـان باشـد از طرف دیگر. به خودش حق می‌داد که از بابا 
ناراحت باشد. مگر یک آدم چقدر ظرفیت دارد؟! مگر می‌شود 
آدم از خودش اختیار نداشـته باشـد و کسـی به خواسـته‌هایش 

اهمیـت ندهد؟!
فکر کرد که شـاید بد نباشـد این بار از طریق مامان اقدام 
کنـد. مامـان دلـش نرم‌تـر بـود و زودتـر رضایـت 
مـی‌داد. او مثـل بابـا سـخت‌گیر نبـود 
و استرس‌های بی‌خودی 
نداشـت.  هـم 
راضـی  او  گـر  ا
برایـش  می‌شـد، 
نظـر  نداشـت  کاری 
بابـا را هـم جلـب کند.

آینـه  تـوی  نـگاه  یـک 
کـرد  سـعی  و  انداخـت 
یـک  کنـد.  آرام  را  چهـره‌اش 
لبخنـد تصنعـی، مردمک‌های 
شـاید  عمیـق.  نفـس  چنـد  آرام، 
بـود،  قابل‌قبـول  خـودش  بـرای 
کـه  امـا قطعـاً مامـان را قانـع نمی‌کـرد 

متحد و مقتدر
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همـه‌ چیـز عـادی اسـت. عزمـش را جمـع کـرد. کنـار مامـان کـه 
داشـت دکمه‌های لباس بابا را می‌دوخت نشسـت. یک دکمه 
گفـت: »مامـان جونـم...  از داخـل قوطـی دکمه‌هـا برداشـت و 
مامـان قشـنگم کـه از دسـتات هنر می‌بـاره... نظرت چیـه اون 
لبـاس سـبز خوشـگلی کـه بـرام دوختـی رو بـا خودم ببرم شـبا تو 
خوابـگاه بپوشـم؟ خیلـی بهم میـاد. وقتی می‌پوشـمش خیلی 
رنگـش رو صورتـم می‌شـینه. مگـه نـه؟ قربـون سـلیقه‌ت بـرم 

مـن«.
مامـان سـوزن و پیراهـن را پاییـن گذاشـت. گـردن کج و لبخند 
گشاد روی صورت دخترش را ورانداز کرد و پرسید: »به سلامتی 

اجازۀ باباتو گرفتی مگه؟!«
دختـر سـکوت کـرد. دنبـال کلمات مناسـبی می‌گشـت کـه کنار 
هـم چیدنشـان بـه دل مـادر بنشـیند و گرهـی از کارش بـاز کند. 
دو دستش را روی شانۀ او گره کرد، مثل دختر کوچولوها قیافۀ 
مظلومـی بـه خـود گرفت و گفت: »مامانـی! آخه من خیلی دلم 
می‌خـواد بـرم. بابـا هـم اصلاً فکـر دل مـن نیسـت. فقـط حـرف 
خودشـو می‌زنـه. مرغـش یـه پـا داره؛ ولـی تـو خیلـی مهربونـی. 
نمی‌ذاری دخترت حسرت یه اردوی ساده رو بخوره. میدونی 
چقـدر بهـم خـوش می‌گـذره؟ آخه واقعـاً ارزششـو داره که من به 
‌خاطـرش ایـن همـه غصه بخـورم و رو دلم بمونه که نتونسـتم 
کـه داشـت از توطئـۀ او بـو  بـرم؟«؛ و زل بـه چشـم‌های مـادر 
می‌بـرد. مامـان عینکـش را برداشـت و دکمـه را از دسـت دختـر 
گفـت:  و  کـرد  نـوازش  را  گونـه‌اش  اشـاره  انگشـت  بـا  گرفـت، 
»نسـترن جـون! مـن رو حـرف بابـات حـرف نمی‌زنـم. حـرف‌ 

بابـات حرف منـه«.
دختـر اخم‌هایـش رفـت تـوی هـم و گفت: »من همـۀ امیدم به 

تـو بود مامـان. امیدمو ناامید نکن«.
وقتـی نـاز کردن‌هایـش بـه نتیجه نرسـید، برگشـت تـوی اتاق. 
می‌خواسـتند  داشـت.  هم‌کلاسـی‌ها  طـرف  از  پیامـک  چنـد 
بدانـد کـه بالاخـره قـرار اسـت فـردا بیایـد یـا نـه و خواهـش و تمنا 
کـرده بودنـد کـه: تـو رو خـدا ایـن دفعـه دیگـه بیـا. یکـی نوشـته 
بـود: بـدون تـو صفـا نـداره، همیشـه جـات خالیـه. دیگـری او 
را بـه چالـش کشـیده و نوشـته بـود: ببینـم ایـن دفعـه می‌تونـی 
باباتـو راضـی کنـی. یکی هم لیسـت وسـایل مورد نیاز این سـفر 
کید داشـت که مبادا چیزی  سـه‌روزه را برایش فرسـتاده بود و تأ

یـادت بـره هـا!
جویـدن  بـه  کـرد  شـروع  و  انداخـت  تخـت  روی  را  گوشـی   

ناخن‌هایـش: »چـرا بابـا درکـم نمی‌کنـه؟ چـرا باهـام راه نمیـاد؟ 
خـب دلـم می‌خـواد بـا دوسـتام وقـت بگذرونـم«. راه می‌رفـت و 
فکـر می‌کـرد. ایـن بـار نبایـد شکسـت می‌خورد. تصمیـم گرفت 
بـه خـودش یـک شـانس دیگـر بدهـد. هنـوز کورسـوی امیـدی 
برایـش باقی‌مانـده بـود. بایـد بیشـتر روی احساسـات مامـان 

می‌گذاشـت. دسـت 
مامـان در آشـپزخانه بـود و اسـتکان‌ها را روی سـینی می‌چیـد 
و داخـل قنـدان را از شـکرپنیر پـر می‌کـرد. چـای دورهمـی سـه 
نفـرۀ آخـر شـب کم‌کـم آماده می‌شـد و هـرم بخاری که از سـماور 
بلنـد بـود و قـوری را می‌پوشـاند، می‌گفـت کـه کم‌کـم چـای دم 
می‌کشـد و وقـت زیـادی نمانـده اسـت. کنار او ایسـتاد، دسـتش 
شـد  دقیـق  چشـم‌هایش  در  بوسـید.  را  صورتـش  و  گرفـت  را 
کـرد، بلکـه در همـان چنـد دقیقـه نـان را بـه  و نجواهـا را شـروع 
گر بخت همراه نسـترن  نیمـۀ تنـور مامـان بچسـباند؛ آن‌ وقت ا
می‌شـد، مامـان می‌توانسـت بـا دم مسـیحایی‌اش نظـر بابـا را 
عـوض کنـد. ممکن بود نجواهـا راهی باز کنند... نباید دسـت 

از تلاش برمی‌داشـت.
آن شـب کمـی طـول کشـید تـا سـینی چـای را مامـان بـا لبخنـد 
جلوی بابا بگذارد، نسترن را هم صدا بزند تا با هم دقیقه‌های 
پایانی شب را بگذرانند و هر کدام از روزی که داشتند، بگویند. 
وقتـی نسـترن موقـع خـوردن چـای پشـت هـم شـکر‌پنیرهای 
شـیرین را در دهانـش آب می‌کـرد و در سـکوت نـگاه می‌کـرد 
کـه چطـور مامـان بـا چنـد کلمـۀ لطیـف، رضایـت بابـا را برایـش 
می‌گیرد، به خود افتخار می‌کرد که ناامید نشـد و نتیجه‌اش را 
هم گرفت. وقتی که بابا زیر برگۀ رضایت‌نامه را امضا می‌کرد، 
او بـه راهـی کـه نجواهـا بـاز کـرده بودند می‌اندیشـید و اینکـه در 
آینده هم می‌تواند روی عبور از آن حساب باز کند. اصلًا از اول 
بایـد همیـن روش را در پیـش می‌گرفـت. وقتـی در اصلـی بسـته 
اسـت، شـاید در پشـتی باز باشـد. شـاید راهی غیر از آنچه جلوی 

چشـم اسـت، غیـر از بحـث و جـدل کردن وجود داشـته باشـد.
کـه حـالا چـه در سـر  ایـن فکـر نمی‌کـرد  بـه  امـا احتمـالًا مـادر 
یـک جبهـه  بابـا در  بـود همـراه  بهتـر  کـه  دختـرش می‌گـذرد؛ 
گر هم نظر مخالفی با او داشـت، در خلوت یادآوری  می‌ماند و ا
می‌کـرد و حرف‌هایشـان را یکـی می‌کردنـد؛ نـه جلـوی فرزنـدی 
کـه ممکـن اسـت سوءاسـتفاده از اختلافـات را بـرای رسـیدن بـه 
اهدافـش مسـیر پیـش رو قـرار دهـد. فرزنـدی کـه همیشـه بایـد 

پـدر و مـادرش را در یـک جنـاح می‌دیـد. متحـد و مقتـدر.



بــا  ارتبــاط  برقــراری  زمینــۀ  »بدتریــن عــادت شــما در 
چیســت؟« فرزندتــان 

روابــط بیــن فــردی از جملــه رابطــۀ والد-فرزنــد، بــر پایــۀ 
مجموعــه‌ای از عادت‌هــای ارتباطــی ســالم و مرضــی 
شــکل‌گرفته اســت. عادت‌هــای مرضــی ارتباطــی، از جملــه 
ــد  ــه تربیــت فرزن ک ــالمی هســتند  ــای تکــرار شــوندۀ ناس رفتاره
کــرد؛ امــا بــه راســتی بدتریــن  شــما را دچــار آســیب خواهنــد 
عــادت ممکــن در ارتبــاط گرفتن والدین با فرزندان چـیـســــت؟ 
بـــررســـی‌هـــــا نــشــــان می‌دهــد کــه یکــی از بدترین عــادت‌هـــــا، 
»عـــــادت به عصبانی شدن« هنـگـــام مـواجـهـــه بـــا اشتباهـــات 

فـرزندان اسـت. در هـنـگـام عـصـبـانــی شـــدن مـعــمــولًا والــدیــن 
مــجــمـــوعـــه‌ای از بــدتـــریــن عـــادات ارتـــبـــاطـــی خــود را نشان 
می‌دهنــد؛ مثــل داد و بــی‌داد کــردن، ســرزنش، توبیخ، تحقیر، 
کنــش  تهدیــد کــردن و حتــی در برخــی از والدیــن نشــان دادن وا
فیزیکــی. البتــه ایــن والدیــن غالبــاً بلافاصلــه بعــد از عصبانیــت 
یــا بــا مدتــی تأخیــر بعــد از عصبانیــت، از فرزنــد خــود عذرخواهی 
می‌کننــد و بــه قــول معــروف ســعی می‌کننــد از دلــش در بیاورند؛ 
ولــی از آنجــا کــه عصبانی شــدن بــرای آن‌هــا یک عادت اســت، 
ــاره رفتارهــای غلــط  ــا تکــرار اشــتباه از ســوی فرزندشــان، دوب ب
ــرار  ــد، تک ــام می‌داده‌ان ــت انج ــگام عصبانی ــه هن ک ــی را  ارتباط
می‌کننــد. چــاره چیســت؟ و در مقابــل ایــن عــادت غلــط 

کــرد؟ چــه بایــد 

شکست عادت‌های غلط
فقــط  را  رفتــاری  غلــط  عادت‌هــای 
عادت‌هــای  طریــق  از  می‌تــوان 
امــا  داد؛  شکســت  رفتــاری  درســت 
در  بتوانیــم  آنکــه  بــرای  چگونــه؟ 
مقابــل هر عادت‌ رفتاری نابهنجار، 
همچــون عصبانیت‌هــای عادتــی، 
را  رفتــاری  درســت  عادت‌هــای 
کنیــم، نکته‌هــای زیــر را  جایگزیــن 
کنیــد! نخوانیــد، بلکــه آن‌هــا را عمــل 

در گــام نــخــسـت، روی نقطه‌های شروع         
کنیــد.  عصبانیــت در درون و بیــرون خــود دقــت 
نشانه‌هایی مانند بالا رفتن تــعــداد ضــربان قــــلــــب 
گـرگـرفتـــگی  گــرمـــا و  در هــــــر دقیقــه،‌ احســاس حالــت 
در چــهـــره و شــروع انقبــاض در عضــات از نشــانه‌های 
اولیــه و عمومــی در هنــگام خشــمگین شــدن هســتند. 
از ســویی در هــر خانــواده بخشــی از اتفاقــات بیرونــی، 
جنبــۀ تکــراری دارنــد و عصبانــی شــدن والدیــن بــه 
موجــب آن‌هــا نیز جنبــۀ تکــراری دارد. آن اتفاقات و 

خـون جلوی چشمـتان را نگیرد!
  دکتر علی صادقی سرشت
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کنیــد! مشــخص  را  خــود  خانــۀ  در  شروعشــان  نقطــۀ 

کــه بــه محــض شــروع  گام بعــد، خــود را عــادت دهیــد  در 
نشــانه‌های درونــی عصبانیــت و بــروز وسوســه‌های خشــم 
گفتــن اذکاری مثــل »لا  کنیــد:  گرفتــن،‌ ایــن رفتار‌هــا را شــروع 
حــول و لا قــوه الا بــالله«، »لا الــه الا الله« همــراه بــا خــارج شــدن 
کــه در آن قــرار داریــد و در صــورت امــکان پیــاده‌روی  از مکانــی 
در مکانــی دیگــر. تــا خشــمتان فروکــش نکــرده بــه مــکان قبــل 
بازنگردیــد و در صــورت بازگشــت و بــروز دوبــارۀ نشــانه‌ها، 
ســریع و بــدون درنــگ، رفتــار قبلــی خــود را تکــرار کنیــد. آن‌قــدر 
ــادت  ــورت ع ــه ص ــما ب ــا در ش ــد ت کنی ــرار  ــد را تک ــن رون ــد ای بای
گــر ایــن رفتــار برایتــان عــادت شــود، دیگــر انجامــش  درآیــد! ا
ــا زحمــت  خیلــی ســخت نخواهــد بــود؛ چــون رفتــار عادتــی ب

کمتــر و بــه صــورت اتوماتیــک اتفــاق می‌افتــد.

 گام قبلــی بســیار لازم امــا ناکافی اســت؛ در کنار گام قبــل، لازم 
ــی شــروع عصبانیــت،  ــا تشــخیص نشــانه‌های بیرون اســت ب
کــرد. بــرای مثــال، ممکــن اســت  بــرای رفــع آن‌هــا نیــز تــاش 
پــدری بــه صــورت عادتــی پانــزده تــا بیســت دقیقــه بعــد از 
کــوره در بــرود و بعــد از آن  تحمــل دعــوای خواهــر و بــرادر از 
رفتارهــای عادتــی عصبانیــت را بــر ســر یکی یــا هــر دو فرزندش 
خالــی کنــد! در ایــن صــورت لازم اســت از قبل در خانه قوانینی 
بــرای حــل ایــن مشــکلات وضــع شــود. قوانینــی که معمــولًا به 

خاطــر نبودشــان دعــوای خواهــر و بــرداری شــکل می‌گیــرد.

گام‌هــای قبــل، لازم اســت فهرســتی از توقعــات و  کنــار  در 
از فرزندتــان را بنویســید و درســت و غلــط  انتظــارات خــود 
کنیــد. در شــکل‌گیری عــادت‌ عصبانیــت  را بررســی  آن‌هــا 
بــرای برخــی والدیــن، وجــود انتظــارات و توقعــات نادرســت یــا 
انتظــارات درســت، ولــی افراطــی والدیــن از فرزندانشــان نقــش 
مهمــی دارد. از آنجــا کــه ایــن انتظــارات بــه صــورت همیشــگی 
وجــود دارنــد، نتایجشــان کــه همانــا خشــمگین شــدن عادتــی 
بــرای  از فرزنــدان اســت نیــز همیشــه وجــود دارد!  والدیــن 
کــه یــا جــزو انتظــارات  مثــال نمونه‌هــای زیــر از مــواردی اســت 
نادرســت اســت یــا اصــل انتظــار درســت اســت، ولــی شــدت 
درخواســت غیرمنطقــی و افراطــی اســت:‌ اینکــه والدیــن از 
فرزنــدان خــود انتظــار داشــته باشــند آن‌هــا بی‌عیــب و نقــص 

باشــند و همیشــه بــدون هیــچ چــون و چرایــی از دســتورات 
کننــد. همیشــه تکالیفشــان را ســر وقــت انجــام  آن‌هــا پیــروی 
دهنــد. همیشــه نمره‌هــای بــالا بگیرنــد. هیــچ وقــت نبایــد 
کــه قبــاً بــه آن‌هــا تذکــر داده شــده اســت، تکــرار  اشــتباهی را 
کننــد. درس را بــا عشــق بــه یادگیــری یــاد بگیرنــد و نــه نمــره. 
اینکــه هیــچ وقــت نبایــد از آن‌هــا کوچک‌تریــن بی‌احترامی به 
دیگــران ســر بزنــد. او بایــد همیشــه نظــرش را به خاطــر والدین 
ــا را  ــه ظرف‌ه ک ــم  ــت از او بخواهی ــر وق ــه ه ــد. اینک ــر ده تغیی
بشــوید، حتمــاً بایــد بشــوید، اینکــه اتاقــش همیشــه مرتــب 
باشــد.‌ هیــچ وقــت نبایــد ســر خواهــر یــا بــرادرش فریاد بزنــد. به 
مجمــوع این‌گونــه انتظــارات، کامل‌گرایــی والدیــن از فرزندان 

گفتــه می‌شــود.

والدیــن بــرای تــرک عــادت عصبانیــت خــود می‌تواننــد در 
خشــم  عــادت  تــرک  بــرای  گاهانــه  آ تمرین‌هــای  ابتــدای 
ــش  کنتــرل خشــم و بخش ــع مهــم  ــه برخــی از مناف گرفتــن، ب
کار مراجعــه بــه  کننــد. بــرای ایــن  فرزنــد خطــاکار خــود توجــه 
متــون اســامی و روایاتــی کــه دربــارۀ کنتــرل خشــم و بخشــش 
شــخص خطــاکار وجود دارد، بســیار مفید اســت. بــرای مثال، 
والدیــن می‌تواننــد در هنــگام شــروع نشــانه‌های اولیــۀ خشــم، 
ســریع بــه خــود یــادآوری کننــد‌ کــه شــبیه‌ترین افــراد بــه رســول 
کنــد  کنتــرل  کــه بیشــتر خشــمش را  خــدا؟ص؟ شــخصی اســت 
گــر  و دیگــران را ببخشــد.1 یــا آنکــه رســول خــدا می‌فرماینــد: »ا
کســی خشــمگین شــود و بتوانــد خشــم خــود را اعمال کنــد، اما 
کنــد، ثــواب شــهید بــرای او ثبــت  کنتــرل  بــا ایــن حــال خــود را 
کنتــرل خشــم  می‌شــود«.2 ایــن یادآوری‌هــا می‌توانــد انگیــزۀ 
و بخشــیدن فرزنــدان را در والدیــن بــالا ببــرد. از ســویی نیــز 
ــار دنیایــی همچــون طولانــی  ــر طبــق روایــات، بخشــش، آث ب
دارد.3  همــراه  بــه  بخشــنده  شــخص  بــرای  را  عمــر  شــدن 
کــه زود بــه زود و عادتــی عصبانــی می‌شــوند، بیــش  والدینــی 
از حــد بــه سیســتم عصبــی خــود فشــار می‌آورنــد و در نتیجــه 
بــدن آن‌هــا بــه مــرور زمــان فرســایش بیشــتری خواهــد یافــت!

پی‌نوشت‌ها:

 1. الکافی، ج 2، ‌ص 241.
2. من لا یحضره ‌الفقیه، ج 4،‌ ص 15.

3. بحارالانوار، ج 72، ص 359.
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قرار بود آسان بگیریم؛ یعنی سنگ جلوی پای دختر و پسر 
نیندازیـم، مهریـه را زیـاد نخواهیـم، تشـریفات را کـم کنیـم، 
جهیزیـۀ سـاده بدهیـم، مراسـم سـاده بگیریـم و... امـا ایـن 
روزهـا بـه جایـی رسـیده‌ایم کـه به جـای دختر، عاقـد باید از 

پـدر و مـادر عـروس، بلـه بگیرد.

- راسـتی! چـه خبـر از مسـجدیا؟ از 
اعظـم خانـم چـه خبـر؟

کـــه  خـــدا  بـنـــدۀ  اون   -
یـــه چـشـــش اشـکــه، 

یکـی خـون! دختـر 
اعـــظـــــم خــانــم 

دیــــــــدی؟!  رو 
چـــقــدر غــصـه 
مـــــی‌خــــــوره 
واســــــه ایــــــن 
دختـــر! دیگـه 
تـــرشـــیـــــــده! 

مـــگــه ایــنــکــه 
زن دوم بشـه یـا 

بشـه.  پیرمـرد  زنِ‌ 
نمی‌دونـم،  راسـتش 

شـایدم عیـب و ایـرادی 
کـه. نداریـم  خبـر  داره، 

میـاد  کـی  می‌گـی!  راسـت   -
بگیـره!...  رو  سـاله  سـه  دخترسـی‌و‌‌دو، 

چندسـال پیش بود؛ شـنیدم پسـر بقال محل، رفت 
خواسـتگاریش، جـواب رد داد. حـالا درسـته دیپلمـه بـود، یـه 
کـم بـد اخلاقـم بـود. دیـده بـودم بـا مشـتری‌ها  کـم، فقـط یـه 
گفتـن نـه!  کـه  دعـواش میشـه، امـا واقعـاً چـه عیبـی داشـت 
گرفـت، الانـم دوتـا بچـه داره، امـا ایـن  ببیـن اون رفـت زن 

هیچـی!
- جـدی! نمی‌دونسـتم، حیـف باشـه! تـازه یکـی دیگـه‌ش رو 
خـود اعظـم خانـم تعریـف کـرد؛ اونقـدر خانـوادۀ طـرف پولـدار 
گفتـه بـودن خونـۀ پسـر مـا آمـاده اسـت، حتـی یـه  کـه  بـودن 
قاشـق چایی‌خـوری نمی‌‌خـواد عروس بیـاره! این همه عزت 
سِـرتق،  دختـرۀ  ایـن  نمی‌دونـم  احتـرام!  و 

دنبـال چیـه؟
مسجد بعد از نماز خالی شده 
و فقـط خانمـی در صـف 
دوم، هنـوز در سـجده 
اســت. شـایـــد هـم 
خـــوابـــش بـــرده 
باشـد. خانم‌هـا 
حرف‌هایشان 
مــی‌زنــنــد،  را 
را  غـــصـــه‌هــا 
مــی‌خــورنــد، 
طـــعــــنـــه‌هــــا 
مـــی‌زنـــنـــد،  را 
ماست‌هایشـان 
کیسـه می‌کننـد  را 

می‌رونـد. و 
خــانـــم احـــمـــدی، بـــه 
جـای اینکـه بـا شـاگردانش 
شـعر بخوانـد و وزن عروضی پیدا 
از  را  بـود و مـادرش  امـروز مسـجد  کنـد، 
گـر یـک‌روز اینجـا بـود  سـجده بلنـد می‌کـرد. شـاید ا
کـه چـرا اعظـم خانـم مهربـان مسـجد،  خـودش می‌فهمیـد 
حاضـر نیسـت به این خواسـتگار آخر جواب منفـی بدهد. چرا 
کـه بایـد زن آقـای نظـری  کـرده  مـادر پایـش را در یـک کفـش 
کوچک‌تـر  کاسـب اسـت و خانـواده‌دار. پنـج سـال  کـه  بشـود 

پدر و مادر عروس! آیا بنده وکیلم؟
  مهدیه مظفری
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اسـت، باشـد. نمی‌داند ادبیات و شعر چیست، مهم نیست. 
گاهـی هـم موقـع  از سیاسـت هـم سـر درنمـی‌آورد، چه‌بهتـر. 
نمی‌کنـد،  را  هیچ‌چیـز  و  هیچ‌کـس  ملاحظـۀ  عصبانیـت، 
از  ایـرادش  مهم‌تریـن  کـه  بـس  همیـن  نمی‌شـود.  دلیـل 
خواسـتگارها، نداشـتن تحصیلات بوده و این یکی تحصیل 
کرده‌اسـت. مهم این اسـت که فاطمه را دیده و پسـندیده‌اند 

و بـا سـن او مشـکلی ندارنـد.

 تنها مسیر؟
ایـن فقـط داسـتان یـک پنجـره اسـت از میـان هـزاران پنجرۀ 
این سرزمین. حکایت دخترانی که درست یا غلط، اشتباه یا 
بـه جـا، ایـن روزها با برچسـب مجرد بـودن، زندگی می‌کنند. 
دل‌مـرده،  دیگـران،  تصـور  و  بـاور  برخلاف  خیلی‌هایشـان 
را  مسیرشـان  آن‌هـا  از  بسـیاری  نیسـتند.  افسـرده  و  خسـته 

کرده‌انـد و بـا انـرژی و قـدرت جلـو می‌رونـد. انتخـاب 
که  نیاز ندارند به دلسـوزی، حرف و قضاوت. درسـت اسـت 
ازدواج، تشکیل زندگی مشترک و مادرشدن بهترین روش 
امن‌شـدن  و  انقلاب  از  بعـد  تنهـا مسـیر نیسـت؛  امـا  اسـت، 
فضـای اجتمـاع، روز بـه روز شـاهد حضـور بیشـتر، پررنگ‌تـر 
و مؤثرتـر زنـان و دختـران در جامعـه بوده‌ایـم و هسـتیم. ولـی 
کاری دهنـد و روز و  قـرار نیسـت دختـران و زنـان، تـن بـه هـر 
کار اداری، مرخصـی، حقـوق،  شبشـان بشـود شـبیه آقایـان؛ 
شـرایط  گاهـی  متأسـفانه  البتـه   . و...  بیمـه  اضافـه‌کاری، 
اقتصـادی، ایجـاب می‌کنـد. امـا زن قـرار بـود لطیـف باشـد و 
ریحانـه بمانـد. زن می‌توانـد بنویسـد، تدریـس کنـد، طبابت 
کـه بایـد. آنچـه مهـم  کنـد و هـزار کار مفیـد دیگـر انجـام دهـد 
گرفته‌شـود  اسـت و بایـد بـه عنـوان مبنـای سـنجش در نظـر 
که جز علاقه و اسـتعداد، کسـی  کاری را بکند  که:  این اسـت 
دیگـری نتوانـد جـای او آن را انجـام دهـد. او در همـۀ ایـن 

کارهـا، می‌توانـد مفیـد، راضـی و شـاد باشـد.

کفویت
کلمـه  یـک  همیـن  در  مسـائل  و  ایـرادات  حرف‌هـا،  تمـام 
ک اسـت و نه خواسـتن  خلاصه می‌شـود؛ نه پولدار بودن ملا
کسـی هـم  یـک لیـوان و نـه صـرف مـدرک دانشـگاهی. هـر 
معنـای  یـک  در  اسـت.  کـرده  تعریـف  جـور  یـک  را  کفویـت 
سـاده می‌شـود: هم‌شـأن بـودن، هم‌طـراز بـودن، هم‌سـطح 

بـودن در درس، کار، شـغل، اقتصـاد و فرهنـگ. حـالا نه صد 
در صـد، امـا غالـب روانشناسـان، بـه تناسـب هفتـاد درصدی 

قائل‌انـد.
گـر بـه هـر دلیلـی دختـر یـا پسـر از نظـر ظاهـری طـرف مقابـل  ا
را نمی‌پسـندد، حـق بدهیـد. قـرار اسـت عمـری بـا ایـن چهـره 
زندگـی کنـد. قـرار نیسـت روز عقد، عاقـد از پدر و مـادر عروس 
سـؤال کنـد، آیـا وکیلـم؟ ایـن جـواب را بایـد عـروس بدهـد. بـا 
رضایـت خاطـر. هـر چند کمـی دل‌نگرانی و دل‌شـوره طبیعی 

است.

پرانتز باز
نـه  باشـید!  داشـته  هـم  را  مـادر  و  پـدر  دل  هـوای  دخترهـا 
کنیـد مجـرد مانـدن  بـه ازدواج اجبـاری تـن دهیـد، نـه فکـر 
بهتریـن روش زندگـی اسـت؛ اشـتباه نرویـم. بهتریـن مسـیر، 
ازدواج اسـت. بهترین راهی که خدا برایمان قرارداده اسـت. 
همـراه داشـتن در مسـیر سـخت زندگـی، مهم‌تریـن ثمـره‌اش 
رحمـت و مـودت اسـت. دو هدیـۀ نقـد از طـرف خـدا، همـان 
اول ازدواج داده می‌شود. به خاطر نداشتن جهیزیه، ازدواج 
را عقب نیندازید؛ به خاطررسیدن به آرمان‌ها و آرزوهایتان، 
همسفرداشـتن را یادتـان نـرود. بـه هـر حـال دو نفـر، دو فکـر، 
کنند. پس خط  بهتر می‌توانند سـنگ‌های مسـیر را جابه‌جا 
قرمـز در ورودی خانـه را برداریـد. بـا خودتـان فکر کنید و پیدا 
کنید قرار اسـت کجای زندگی باشـید. مسـیرتان را بروید و هر 
کنیـد.  کسـی خواسـت هـم قدمتـان شـود، بـا او صحبـت  جـا 

شـاید همراهـی‌اش باعـث اتفاقـات بهتری شـود.
چنـد وقـت پیـش دوسـتی تعریـف می‌کـرد همسـایه‌مان دو 
کمک‌خـرج خانـواده؛  دختـر مجـرد داشـت، هـر دوشـاغل و 
امـا بقیـه درباره‌شـان تصمیـم گرفتنـد و حـرف زدنـد و آن‌قـدر 
کردنـد.  ازدواج  دو  هـر  نهایـت  در  کـه  خـورد  غصـه  مـادر 
بـا  دیگـری  و  دارد  ذهنـی  عقب‌ماندگـی  همسـرش  اولـی 
کـرد.  آغـاز  را  کمـر، زندگـی مشـترکش  از  مـردی قطـع نخـاع 
نمی‌شـوند.  بچـه‌دار  و  ازکارافتاده‌انـد  همسرانشـان  دو  هـر 
قبـول  فرزنـدی  بـه  را  بچـه‌ای  پرورشـگاه،  از  مجبورشـدند 
کار بیـرون و نـان‌آوری، بایـد دو نفـر دیگـر  کننـد. حـالا غیـر از 
را هـم تـر‌ و‌ خشـک کننـد، آیـا ایـن بهتریـن مسـیر زندگی‌شـان 

بـود؟
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سـریال »خانـۀ سـبز« را همـۀ مـا به یـاد داریـم. خانه‌ای 
هـم  بـه  دارنـد،  دوسـت  را  همدیگـر  آن ‌همـه  در  کـه 

قائل‌انـد ارزش  هـم  بـرای  وابسـته‌اند، 
کاری بـا هـم  و بـرای هـر 
که  مشـورت می‌کنند. خانـه‌ای 
حـق  خانـواده  اعضـای  آن  در 
امـا  کننـد،  قهـر  هـم  بـا  دارنـد 

حـق ندارنـد بـا هم حرف 
در  کـه  خانـه‌ای  نزننـد! 
آن، هـیـچ‌کــس نـسـبــت 
بی‌تفـاوت  دیگـری  بـه 
بـر  و  نیسـت  بی‌اعتنـا  و 
مبنـای باورهای سـبزی 
تلاش  همـه  دارنـد،  کـه 
زندگـی  بـه  کـه  می‌کننـد 
رنــــگ  خــانـــه‌شــــان،  و 
سـبز بزننــد. خانــۀ سـبز، 
خانـۀ صلـح و دوسـتی و 
آرامش اسـت و ما در این 
نوشـتار به دنبال معرفی 
ویژگی‌هایی هستیم که 
بـا پرورش ایـن ویژگی‌ها 
در هـــــر خـــــانـــــواده‌ای، 
می‌تـوانـیــم هــر خانه‌ای 
زینـت  سـبز  رنـگ  بـه  را 

ببخشـیم.

       اهالی خانۀ سبز انتقاد پذیرند

به طور کلی آدم‌ها دو دسته‌اند:
که به دیگران اجازه  الف( آدم‌های انتقادپذیر؛ یعنی افرادی 
کننـد و ناراحتی‌هـا و خشم‌هایشـان را  می‌دهنـد آن‌هـا را نقـد 
بـه راحتـی بـا آن‌هـا در میـان بگذارنـد. ایـن افـراد به انتقـادات 

نـگاه  خـود  حرف‌هـا  و  اعمـال  بازخـورد  چشـم  بـه  دیگـران 
می‌کننـد و از ایـن اطلاعـات ارزشـمند در جهـت اصلاح اعمـال 
و شـخصیت خـود اسـتفاده می‌کننـد. افـراد انتقادپذیـر معمـولًا 
ل‌تر  معقو ، شـتنی‌تر ا ست‌د و د
طبیعتـاً  و  هسـتند  منطقی‌تـر  و 
در مـحـیــط خــانـــواده هـــم جـــو 
مـثـبــت‌تری را ایـجــاد می‌کـنـنــد. 
مـرور  بـه  انتقادپذیـر  افـراد 
مثبتـی  پیشـرفت  زمـان 
و  اخلاقـی  رشـد  جهـت  در 

دارنـد. شـخصیتی 
ب( آدم‌های انتقادناپذیر؛ 
کـه در برابـر  یعنـی افـرادی 
هـر  و  کوچـک  انتقـاد  هـر 
بازخورد منفی، سـریعاً وارد 
فاز دفاعی می‌شوند، برای 
دفـاع از خـود طـرف مقابـل 
را محکوم می‌کنند و سعی 
می‌کنند تقصیرهـا را گردن 
طـــرف مـقـابـل بـیـنــدازند، 
عـصـبــی مـی‌شـونــد، گریـه 
می‌کننـد یـا داد و بیـداد راه 
جـو  خلاصـه  و  می‌اندازنـد 
خانـه را متشـنج می‌کننـد. 
کـمـتــر  شـایــد  نـهـایــت  در 
بــه  انـتـقــاد  کـســی جــرأت 
آن‌هـــا را داشـــتـــه بــاشـــد؛ 
کاسـته می‌شـود  امـا در عـوض، روز بـه روز از محبوبیـت آن‌هـا 
گیرنـد؛  و حتـی ممکـن اسـت بـه مـرور زمـان مـورد نفـرت قـرار 
سـینه  در  زیـادی  ناگفتـه  حرف‌هـای  آن‌هـا  اطرافیـان  کـه  چرا
دارنـد کـه هیچ‌وقـت جرئـت گفتن آن‌هـا را پیدا نکرده‌انـد. افراد 
دریافـت هیچ‌گونـه  بـه  این‌کـه حاضـر  دلیـل  بـه  انتقادناپذیـر، 
که  بازخورد منفی از اطرافیان نیسـتند، از اطلاعات ارزشـمندی 

خـانـۀ ســبـــز
این هشت ویژگی خانه‌تان را سبز می‌کند
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  زهرا وافر
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بـه آن‌هـا در جهـت اصلاح و بهبـود رفتـار و شـخصیت کمـک 
پیشـرفت  هیـچ‌گاه  نتیجـه،  در  می‌شـوند.  محـروم  می‌کنـد 

اخلاقـی و شـخصیتی چشـم‌گیری نخواهنـد داشـت.
البتـه بایـد توجه داشـت که فرد انتقادکننده هـم باید در طرح 
انتقـاد بـه نکاتـی توجـه داشـته باشـد. از جملـه این‌کـه انتقـاد 
هیـچ‌گاه نبایـد در جمـع و در حضـور دیگـران باشـد، همـراه بـا 
حفـظ ادب و احتـرام باشـد و حتی‌المقـدور بـا لحـن صمیمانـه 
بیـان شـود. همچنیـن هنـگام انتقـاد نبایـد کل شـخصیت و 
گرفـت؛ بلکـه بایـد بـه رفتـار،  هویـت طـرف مقابـل را نشـانه 
حرکت و یا سـخن خاصی اشـاره کرد تا طرف مقابل هم کمتر 

وارد فـاز دفاعـی شـود.
   

      اهالی خانۀ سبز  از هم گله می‌کنند

وقتـی شـما فـردی را بسـیار دوسـت داریـد، سـطح هیجـان 
گاه  ناخـودآ و  می‌کنیـد  تجربـه  او  بـه  نسـبت  را  بالایـی 
توقعـات زیـادی از او داریـد. از طـرف دیگـر بـه علـت این‌کـه 
کرده‌ایـد، نسـبت  بـر روی او  سـرمایه‌گذاری روانـی زیـادی 
بـه او حسـاس‌ترید و زودتـر از دسـت او ناراحـت می‌شـوید. 
مخصوصـاً  و  خانـواده  اعضـای  معمـولًا  دلیـل  همیـن  بـه 
منفـی  هیجانـات  دسـتخوش  زمـان  مـرور  بـه  همسـران، 
بـرای  برخـی  بیـن  ایـن  در  می‌شـوند.  یکدیگـر  بـه  نسـبت 
ایـن هیجانـات  مـدام  نـرود،  بیـن  از  آرامـش خانـه  این‌کـه 
بـه  سـرکوبگری  ایـن  کـه  می‌کننـد  سـرکوب  را  منفـی 
در  واقـع  در  می‌شـود.  علاقـه  کاهـش  موجـب  زمـان  مـرور 
درون  در  گفتـه  نا خشـم‌های  تجمـع  مواقـع،  از  بسـیاری 
خانـه  اهالـی  امـا  می‌شـود؛  تنفـر  ایجـاد  موجـب  انسـان 
گاهـی بگومگـو سـعی می‌کننـد  سـبز، بـا صحبـت، بحـث و 
احساسـات منفـی خـود را بیان و تخلیـه کنند. معمولًا افراد 
بعـد از تخلیـه مناسـب هیجانـات منفـی، احسـاس انـس و 
از  یکـی  پیـدا می‌کننـد.  بـه هـم  نسـبت  بیشـتری  نزدیکـی 
بهتریـن روش‌هـا بـرای بیـان و تخلیـه احساسـات منفـی در 
خانواده‌هـا، نوشـتن نامـه اسـت. شـما می‌توانیـد در غالـب 

کـه  سـخنانی  و  رفتارهـا  مـورد  در  همسـرتان  بـا  نامـه  یـک 
کنیـد. می‌توانید  بـرای شـما ناراحت‌کننـده اسـت، صحبـت 
کـه بعـد از آن رفتارهـا و حرف‌هـای ناراحت‌کننـده  افـکاری 
کـه بـه شـما دسـت  بـه ذهـن شـما می‌رسـد و یـا احساسـاتی 
می‌دهـد را در ایـن نامـه بـرای طـرف مقابـل تشـریح کنیـد تا 
کنـد و بـرای اصلاح خـود تلاش  او هـم بتوانـد شـما را درک 
نشـدۀ  بـرآورده  خواسـته‌های  و  توقعـات  همچنیـن  کنـد. 
کنیـد. مسـلماً بعـد  خودتـان را می‌توانیـد در ایـن نامـه بیـان 

نامـه، احسـاس بهتـری خواهیـد داشـت. ایـن  از نوشـتن 
   

      اهالی خانۀ سبز  محبت می‌کنند

کیفیت ابراز و دریافت محبت با هم متفاوت‌اند. افراد در 
دارنـد  دوسـت  و  می‌کننـد  محبـت  زبانـی  شـکل  بـه  برخـی 

کننـد. زبانـی دریافـت  بـه شـکل  را  محبـت 
کـردن  بـدل  و  رد  بـرای  را  نـوازش  و  آغـوش  دیگـر،  برخـی 

می‌دهنـد. ترجیـح  محبـت 
عاشـقانه  نامه‌هـای  یـا  هدیـه  بـا  هـم  عـده‌ای  نهایـت  در 
کـه هدیـۀ بیشـتری بخـرد  کسـی  محبـت را ابـراز می‌کننـد و 

می‌داننـد! عاشـق‌تر  را 
امـا  نـدارد؛  ترجیـح  دیگـری  بـر  روش‌هـا  ایـن  از  هیچ‌یـک 
کننـد  کشـف  کـه  اهالـی خانـۀ سـبز بـه دنبـال ایـن هسـتند 
ع ابـراز علاقـه‌ای  هـر یـک از اعضـای خانواده‌شـان، چـه نـو
نیازهـای  بـه  راجـع  حـال  عیـن  در  دارد.  دوسـت  بیشـتر  را 
خودشـان نیـز، بـا بقیۀ اعضـای خانواده صحبـت می‌کنند. 
تفکـر  یـک  خانم‌هـا،  ویـژه  بـه  افـراد  برخـی  بیـن  ایـن  در 
گـر همسـرم واقعاً  کـه »ا اشـتباه رایـج دارنـد و آن، ایـن اسـت 
مـن  کـه  بدانـد  خـودش  بایـد  باشـد،  داشـته  دوسـت  مـرا 
بگوییـم  بایـد  تأسـف  کمـال  بـا  دارم«.  چـه خواسـته‌هایی 
برخـوردار  ذهن‌خوانـی  توانایـی  از  آقایـان  از  بسـیاری  کـه 
داشـتن،  توقـع  مـدام  جـای  بـه  اسـت  بهتـر  پـس  نیسـتند؛ 
صریحـاً نیازهـا و خواسـته‌هایتان را بـا طرف مقابل در میان 

بگذاریـد.
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      در خانۀ سبز، انسان اصالت دارد، نه شیء

کـه بـرای ظرف‌هـای دکـوری خانه‌شـان  بعضی‌هـا هسـتند 
بیشـتر احتـرام قائـل هسـتند تـا اعضـای خانواده‌شـان.

گـرد و غبـاری  کـه مراقب‌انـد  کـه آن‌قـدر  بعضی‌هـا هسـتند 
کـه غبـار غـم بـر  بـر وسـایل خانـه ننشـیند، مراقـب نیسـتند 

خاطـر اطرافیانشـان ننشـیند.
کـه تنهـا دور زدن با ماشـین لوکس را، به  بعضی‌هـا هسـتند 

کنـار خانـواده ترجیح می‌دهند. پیـاده‌روی در 
کـه حاضـر نیسـتند بـرای آزادی و امنیـت  بعضی‌هـا هسـتند 
بیشـتر فرزندانشـان، دکوراسیون خانه‌شان را تغییر دهند و 
حاضـر نیسـتد بـرای این‌کـه بچه‌هـا فضـای بیشـتری بـرای 
بـازی داشـته باشـند، چنـد صباحـی را بـه دور از تجملات و 

کنند. وسـایل اضافـی زندگـی 
کـه بـه پـول و ماشـین و خانـه  کـه آن‌قـدر  بعضی‌هـا هسـتند 
خانواده‌شـان  بـه  وابسـته‌اند،  و  دل‌بسـته  وسایلشـان  و 

نیسـتند. وابسـته  و  دل‌بسـته 
اصالـت  »اشـیاء«  بـه  کـه  هسـتند  خیلی‌هـا  کلام،  یـک  در 
رفـع  بـرای  اشـیاء  بـود  قـرار  »انسـان‌ها«.  نـه  داده‌انـد، 
نیازهـای انسـان‌ها باشـند، امـا برخـی، خود و اطرافیانشـان 

می‌کننـد. اشـیاء  فـدای  را 
خانـواده،  اعضـای  آن  در  کـه  اسـت  خانـه‌ای  سـبز،  خانـۀ 
بـودن  هـم  کنـار  در  و  آرامـش  عشـق،  فـدای  را  همه‌چیـز 

. می‌کننـد

       اهالی خانۀ سبز  برای با هم بودن برنامه ریزی می‌کنند

در یـک خانـوادۀ آرام و شـاد، اعضـای خانـواده بـا هـم برای 
مشـورت  دسـته‌جمعی،  فعالیت‌هـای  سـری  یـک  انجـام 
خانـه‌ای  سـبز،  خانـۀ  واقـع  در  می‌کننـد.  برنامه‌ریـزی  و 

کنـار انجـام فعالیت‌هـای مسـتقل  کـه در آن اعضـا در  اسـت 
سـعی  اسـت،  شـخص  هـر  بـه  مربـوط  کـه  گانـه‌ای  جدا و 
ایـن  دهنـد.  انجـام  نیـز  مشـترکی  فعالیت‌هـای  می‌کننـد 
ماننـد  پیش‌پاافتـاده‌ای  کارهـای  می‌تواننـد  فعالیت‌هـا 
یـا اتومبیـل بـه شـکل دسـته‌جمعی و  کـردن خانـه و  تمیـز 
اعضـای  تمـام  مشـارکت  بـا  سـبزی  کـردن  ک  پـا حتـی  یـا 
و  شـرایط  بـه  بسـته  خانـواده‌ای  هـر  باشـد.  خانـواده 
انـواع مختلفـی از  کـه دارنـد، می‌تواننـد  فرهنـگ متفاوتـی 

کننـد. تنظیـم  را  خانوادگـی  فعالیت‌هـای 

      اهالی خانۀ سبز، اعضای خانواده نسبت به نیازهای
 هم حساس‌اند

نیازهـای  و  خواسـته‌ها  بـه  نسـبت  افـراد  کـه  خانـه‌ای  در 
یکدیگـر بی‌تفـاوت و بی‌اعتنـا باشـند، عشـق و علاقـه روز 
سـرد  زمـان  مـرور  بـه  روابـط  و  می‌شـود  کمرنگ‌تـر  روز  بـه 
می‌شـود. نه‌تنهـا زن و شـوهر بایـد نسـبت بـه نیازهـای هـم 
حسـاس باشـند، بلکـه پـدر و مادرهـا هـم بایـد بـه نیازهایـی 
کـه فرزندانشـان در سـنین مختلـف دارنـد اهمیـت دهنـد. 
نیازهـای  بـه  گاهـی بی‌اعتنایـی اعضـای خانـواده نسـبت 
از  آن‌هـا  بی‌خبـری  و  بی‌اطلاعـی  دلیـل  بـه  یکدیگـر، 
که لازم اسـت اعضای خانواده  خواسـته‌های هم می‌باشـد 
گفت‌وگـو از  بـا دقـت روی حرف‌هـای یکدیگـر یـا برقـراری 

نیازهـای هـم باخبـر شـوند.

       اهالی خانۀ سبز، با هم حرف می‌زنند

کـردن بـا یکدیگـر، شـاید در ابتـدا بـه نظـر خیلی‌ها  صحبـت 
مسـئله پیش‌پاافتـاده و بی‌اهمیتـی باشـد، امـا در حقیقـت، 
کتورهـای یـک خانـوادۀ موفـق اسـت.  یکـی از مهم‌تریـن فا
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کـه چرا  بسـیاری از خانم‌هـا از ایـن مسـئله ناراحـت هسـتند 
در  امـا  هسـتند  پرحـرف  دوسـتان  جمـع  در  همسرانشـان 
خانـه چنـدان صحبـت نمی‌کنند. در واقـع خیلی از خانم‌ها 
کم‌حرفـی مردهـا را نشـانه کمبـود علاقه آن‌هـا می‌دانند. در 
کـه وقتـی مـردی زنـی را دوسـت داشـته باشـد، بـه  صورتـی 
کـه انگیـزه صحبـت بـا او را دارد. در واقـع  آن معنـا نیسـت 
از  بسـیاری  بـرای  خانم‌هـا  صحبت‌هـای  بـه  دادن  گـوش 
کار سـاده‌ای نیسـت؛ امـا بـه هـر حال وقتـی اعضای  مردهـا 
کافـی بـا هـم حـرف نزننـد، از علایـق و  خانـواده بـه انـدازه 
مشـکلات و احساسـات هـم بی‌خبـر می‌ماننـد، فاصلـۀ بیـن 
روابـط سـرد می‌گـردد.  و  بیشـتر می‌شـود  روز  بـه  روز  اعضـا 
کم‌حرفـی  بـرای  درمانـی  می‌کننـد  فکـر  خیلی‌هـا  شـاید 
کت وجـود نـدارد، امـا حتـی درون‌گراتریـن  انسـان‌های سـا
افـراد دوسـت دارنـد راجـع بـه موضوعـات موردعلاقه‌شـان 
روابـط  بـر  سـکوت  دلیـل  ایـن  بـه  گاهـی  کننـد.  صحبـت 
علایـق،  می‌کننـد  احسـاس  کـه  می‌شـود  کـم  حا زوجیـن 

ندارنـد.  هم‌صحبتـی  بـرای  مشـترکی  عقایـد  و  سلایق 
کم‌حرفـی  پـس بهتریـن راه بـرای درمـان سـکوت و 
کـردن علایـق مشـترک اسـت. زن  در خانـواده، پیـدا 

کننـد بـه مسـائلی که هـر دو به  و شـوهر بایـد تلاش 
کـردن در مـورد آن‌هـا علاقـه دارنـد پـی  صحبـت 

کننـد. ببرنـد و بـر روی آن مـوارد تمرکـز 

      خانۀ سبز، خانۀ ایمان است

کـه نگرشـی الهـی  انسـان‌های باایمـان، افـرادی 
زندگـی  در  قطعـاً  دارنـد،  دنیـا  زندگـی  بـه  دینـی  و 

کـه  کیـدی  خانوادگـی نیـز موفق‌ترنـد. جـدا از تأ
در ادیـان مختلـف بـه رعایت اخلاق و توجه 

جملـه  از  دیگـران  حقـوق  و  حـق  بـه 

اعضـای خانـواده شـده، نـگاه معنـوی و فرازمینـی داشـتن 
کیفیـت  بهبـود  بـر  تأثیـر شـگرفی  زندگـی  امـور  و  روابـط  بـه 

می‌فرمایـد: قـرآن  در  خداونـد  می‌گـذارد.  افـراد  زندگـی 
»زندگـی ایـن دنیـا، هماننـد لهـو و بـازی اسـت و زندگـی و 

اسـت«.* آخـرت  در  واقعـی  حیـات 
اهالـی خانـۀ سـبز، در عیـن این‌کـه تلاش می‌کننـد زندگـی 
رشـد  شـرایط  می‌کوشـند  باشـند،  داشـته  خوبـی  مـادی 
کننـد. اعضـای خانـۀ  معنـوی و اخلاقـی یکدیگـر را فراهـم 
سـبز خـدا را در همـۀ امـور در نظـر می‌گیرنـد و در راه رضـای 
خـدا بـر سـختی‌ها و فـراز و فرودهـای زندگـی صبـر می‌کننـد 

تـا در جهانـی دیگـر نیـز، خانـه‌ای سـبز داشـته باشـند.

* عنکبوت، 64.
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امـا  می‌رفـت؛  بـالا  کوهـی  جـادۀ  از  ماشـینی 
چـرا  پرسـیدند:  راننـده  ایـن  از  عقـب!  دنـده 
بـالا  آن  گفـت: شـاید  مـی‌روی؟  دنـده عقـب 
که  جایی برای دور زدن نباشـد؛ دنده عقب می‌روم 

بیایـم. درسـت  برگشـت 
بعـد از یـک سـاعت دیدنـد همـان ماشـین از جـادۀ 
کوهـی بـه سـمت پاییـن می‌آیـد؛ اما بـاز دنـده عقب!
عقـب  دنـده  دوبـاره  چـرا  پرسـیدند:  او  از  دوبـاره 
زدن  بـرای دور  جـا  بـالا  اون  آخـه  گفـت:  می‌آیـی؟ 
می‌رونـد.  عقـب  دنـده  را  زندگـی  کل  برخـی  بـود؟ 
صحیـح،  جهـت  خلاف  برخـی،  اینکـه  بدتـر  آن  از 
تربیـت  ایـن  ثمـرۀ  می‌کننـد.  تربیـت  را  فرزندانشـان 
کـه مانع رسـیدن  وارونـه، افـراط و تفریط‌هایـی اسـت 

می‌شـود. نتیجـه  بـه  را  آن‌هـا 
عبـادی  تربیـت  تربیـت،  مهـم  سـاحات  جملـه  از 
قبـول  بـرای  نوجـوان  فرزنـدان  کـردن  آمـاده  اسـت. 
تکلیـف و انجـام فریضـۀ نمـاز، از بزنگاه‌هـای تربیـت 
کـردن آن‌هـا بـرای نشـانۀ  فرزنـدان اسـت؛ زیـرا آمـاده 

ایمـان1 و شـرط قبولـی دیگـر اعمالشـان اسـت.2
کـه برخـی در ایـن بخـش  گفـت  امـا سـوگوارانه بایـد 
مهـم تربیـت، عقب‌گـرد می‌رونـد! آن‌هـا نمی‌تواننـد 
کـه در جـادۀ عبـادت  کننـد  کمـک  بـه فرزندانشـان 
و بندگـی خداونـد، حرکتـی صحیـح داشـته باشـند؛ 
اسـت.  نبـوده  درسـت  خودشـان  حرکـت  چـون 
نگاهـی بـه اشـتباهات آن‌هـا می‌توانـد بـرای دیگـران 
گفت:  که آموختی؟  که فرمود، ادب از  راه‌‌گشا باشد 

بی‌ادبـان! از 

  تربیت در دقیقۀ نود  
دقیقـۀ  در  تربیـت  تربیتـی،  عقب‌هـای  دنـده  از 
سـنین  در  کـه  والدینـی  نیسـتند  کـم  اسـت.  نـود 
نوجوانـی فرزندشـان، تـازه بـه فکـر نمازخوانـدن او 
می‌افتند. انتظار دارند با دم مسیحایی خود تا به 
نوجوانشان گفتند نماز بخوان، او نیز سجده‌کنان 
و تشکرکنان از پدر و مادر، یک نمازخوان اورژینال 
شـود! این رفتار تربیتی، مانند این اسـت که شـما 
کـه قـرار بـوده پـول  تـازه در خیابـان یادتـان بیایـد 

همـراه بیاوریـد تـا خریـد کنید.

دنده‌عقب
دعوت فرزندان
! بــــــــــــــه نـــــــــماز
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تربیت کاری لحظه‌ای نیست. در اصطلاح گفته می‌شود فرآیند 
اسـت؛ یعنـی یـک سـیر دارد. بایـد سـیری را طـی کـرد تـا به نتیجه 
رسـید. اهل‌بیـت بـرای آماده‌سـازی قبـول نمـاز در فرزنـدان، 
برنامـه‌ای زمان‌بنـد داده‌انـد. ایـن برنامـه هـر انـدازه بهتـر انجـام 
شـود، احتمـال بـه نتیجـه رسـیدن بیشـتر اسـت؛ ماننـد اینکـه در 
تصریـح بـه ایـن مطلـب در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده 

است:
آنـگاه کـه پسـر سه‌سـاله شـد بـه او می‏گوینـد هفت بار بگـو: لا الـه إلّا 
اللّه. وقتی سـه‌ سـال و هفت ماه و بیسـت‌روزه شد، به او می‏گویند: 
هفت بار بگو: محمّد رسول اللّه. وقتی چهارساله شد به او می‏گویند: 
هفت بار بگو »صلّ اللّه علی محمّد و آل محمّد«. آنگاه که پنج سـالش 
کـدام و دسـت راسـت  تمـام شـد از او می‏پرسـند: دسـت چـپ تـو 
گـر جـواب صحیـح داد، او را رو بـه قبلـه می‏کننـد  کـدام اسـت؛ ا تـو 
کـن و رهایـش می‏کننـد تـا شش‌سـاله شـود.  و می‏گوینـد: سـجده 
زمانی که شش سالش تمام شد، رکوع و سجود را به او می‏آموزند 
و بـه نمـازش وا می‏دارنـد تـا هفت‌سـاله شـود. وقتـی هفـت سـالش 
تمام شـد، به او می‏گویند: دو دسـت و صورتت را بشـوی؛ آنگاه به 
او می‏گوینـد: نمـاز بخـوان تـا نـه سـالش تمـام شـود. در آن هنگام، 
او  بـه  را  نمـاز  و  را می‏زننـد  او  بـرای آن،  و  او می‏آموزنـد  بـه  وضـو 
می‏آموزند و برای آن، او را می‏زنند.3 هرگاه وضو و نماز را آموخت، 

خداونـد والدینـش را مشـمول رحمـت خـود می‏کند.4

  تربیت جوی  
کـه  برخـی والدیـن، در یـک سـخنرانی مذهبـی یـا محیـط دینـی 
حضـور پیـدا می‌کننـد، جـو آن‌هـا را می‌گیـرد کـه ای دل غافـل چرا 
خودمـان و فرزندانمـان را رهـا کردیـم. بایـد برنامـه داشـته باشـیم 

و... .
کـه بـرای هـر نمـاز، خـود و فرزنـدان را مهیـای نمـاز  از فرداسـت 
کـم  آن‌هـا  حـرارت  می‌گـذرد،  مدتـی  همین‌کـه  امـا  می‌کننـد؛ 
می‌شـود و نسـبت به نماز فرزندان بی‌خیال می‌شـوند. می‌گویند: 
کـه  خودشـان می‌داننـد؛ بایـد خـودش دنبـال نمـاز باشـد؛ بـه زور 

و... نمی‌شـود 
ایـن در حالـی اسـت کـه رمـز پیـروزی در تربیـت فرزنـدان، به‌ویـژه 
و  دعـوت  در  اسـتقامت  و  مداومـت  اسـت.  اسـتمرار  نوجوانـان، 
گرفتـه از سـفارش‏های مکـرر  تربیـت، سـیرۀ انبیـا الهـی و نشـأت 
کَمـا أُمِـرْتَ و مـن تـاب معـک.5 این  خداونـد بـه آن‌هاسـت. فَاسْـتَقِمْ 
امـر به‏ویـژه در مـورد نمـاز، اهمیـت و ضـرورت بیشـتری می‌یابـد؛ 
زیرا نماز امری اسـت روزانه، همیشـگی و در هیچ شـرایطی انسان 

را رهـا نمی‌کنـد. بـه تعبیـری، ضدحال‌تریـن عبـادت بـرای نفـس 
کـه نفـس در مقابـل آن چموشـی و  اسـت؛ پـس طبیعـی اسـت 
گـر نوجـوان رهـا شـود و  سرکشـی داشـته باشـد؛ امـا یادمـان باشـد ا
چنـد وقتـی نمـاز را ترک کند، سـیاهی این ترک نمـاز، مقدمۀ ترک 

کلـی آن می‌شـود.
امیرالمؤمنین؟ع؟ در توصیف سیرۀ پیامبر؟ص؟ می‌فرماید:

پیامبـر؟ص؟ بـا آنکه بشـارتِ رفتن بـه بهشـت را از خداوند دریافت 
کـرده بـود، خـود را بـرای نمـاز بـه رنـج می‌افکنـد؛ چـون خـدای 
سـبحان بـه او فرمـوده بـود: خانـواده‌ات را بـه نمـاز فرمـان ده و بـر 
آن شکیبا باش. از این رو، ایشان، خانوادۀ خود را به نماز فرمان 

مـی‌داد و خـود نیـز در راه اقامـۀ آن بردبـاری می‌کـرد.6

  تربیت فله‌ای  
بندۀ خدایی می‌گفت، از کودکی به ما می‌گفتند: از بچۀ همسایه 
یـاد بگیـرد! امـا مـا تـا آخـر عمـر نفهمیدیـم ایـن بچـۀ همسـایه چه 

کسـی بـود کـه در هـر کاری از مـا موفق‌تـر بود.
همان‌گونه که خداوند هیچ انسانی را مانند دیگری، حتی مانند 
بـرادر خـود خلـق نکـرده اسـت. مـا نیـز نبایـد از فرزندانمـان انتظـار 
یکسـان داشـته باشیم. انسـان‌ها که فله‌ای نیستند؛ دست‌چین 
کـدام دارای روحیـه و نقـاط قـوت و ضعـف هسـتند.  هسـتند. هـر 
ممکن اسـت برخی از آن‌ها گرایش‌های معنوی بیشـتری داشته 
کـه آنچـه همـه موظـف بـه آن هسـتند،  باشـند. یادمـان باشـد 
نمی‌تـوان  آداب،  و  کیفیـت  در  امـا  اسـت؛  نمـاز  اصـل  خوانـدن 
کـرد. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد:  فرزنـدان را بـا یکدیگـر مقایسـه 
ۀِ؛7 مردم معدن‏هایی همانند  هَبِ وَ الْفِضَّ کَمَعَـادِنِ الذَّ ـاسُ‏ مَعَـادِنُ‏  النَّ
معـدن طلا و نقره‌انـد ]و با یکدیگر متفاوت‌انـد[. اصل تفرد اقتضا 
فنونـی  و  شـیوه‌‌ها  از  نمـاز،  بـه  فرزنـدان  دعـوت  در  کـه  می‌کنـد 

اسـتفاده کنیـم کـه بـا خصوصیـات آن‌هـا سـازگارتر اسـت.

پی‌نوشت‌ها
1. کافی، ج 3، ص 270.

2. وسائل الشیعه، ج 3، ص 34(.
3. معنـای ایـن روایـت جـواز تنبیـه بدنـی در آمـوزش نمـاز اسـت؛ امـا 
اسـتفاده از آن شـرایطی دارد کـه در فصـل چهـارم بـه تفصیل در بـاب آن 

بحـث شـده اسـت.
 4. وسائل الشیعه، ج 21، ص 474.

 5. هود، 112.
 6. نهج‏البلاغۀ، ص 316.
 7. کافی، ج 8، ص 177.
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کــه بعــد از در  کارم نشســته بــودم  ــاق  حــدود ســه مــاه پیــش در ات
گیــس شــده،  زدن یــک دختــر هفت‌ســاله بــا موهــای طلایــی 
کفش‌هــای قرمــز و آب‌نبــات بــه دســت بــه همــراه مــادرش وارد 
کــه  کــرد و روی صندلــی کوچکــی  اتــاق شــد. خیلــی مــؤدب ســام 
کــودک بــه حــدی آشــفته  کــودکان بــود نشســت. مــادر  مخصــوص 
کنــم شــروع بــه درد و دل  کارم را آغــاز  کــه قبــل از اینکــه مــن  بــود 

کــه شــما  کــه دختــر مــن بچــۀ خیلــی بــدی اســت و آمــده‌ام  کــرد 
کــردم و بعــد از چنــد  کنیــد. صحبــت مــادر را قطــع  خوبــش 

دقیقــه‌ای گــپ زدن بــا کودک، طبق روال همیشــه یک 
کــه  برگــه و مــداد رنگــی دســتش دادم و خواســتم 

بیــرون از اتــاق نقاشــی بکشــد و منتظــر بمانــد. بــه 
مــادرش گفتــم: »می‌شــود لطفــاً معنــی بچــه بــد 

کــه دقیقــاً دســت  گویــی  را برایــم بگویــی؟« 
آه  باشــم،  گذاشــته  شــروع  دکمــۀ  روی 

از نهــادش بلنــد شــد: »خانــم دیوانــه 
ــر از دختــر مــن  شــده‌ام. فکــر نکنــم بدت

کــه می‌آیــد  وجــود داشــته باشــد. از مدرســه 
می‌کنــد،  رهــا  زمیــن  روی  را  لباس‌هایــش 

برای مشــق نوشــتن بهانــه مــی‌آورد، در خانه 
ــک  ــه ی ــرد و...«. خلاص ــن می‌پ ــالا و پایی ب
دل ســیر حــرف زد. مشــکلات مــادر از نظــر 
خــودش بســیار بــزرگ بــود و می‌توانــم 
بگویــم درصــدی مربوط به ســن و ســال 
کــودک و کامــاً طبیعــی بــود و درصــدی 
کــه  از آن‌هــا عادت‌هــای بــدی بودنــد 
تکنیک‌هــای  بــا  جلســه  چنــد  طــی 

کم‌رنــگ شــدند. فرزندپــروری 
ایــن قصــه فقــط و فقــط مختــص ایــن 

مــادران  و  پــدران  روزانــه  نبــود،  مراجــع 
کــه:  هســتند  شــاکی  و  می‌آینــد  زیــادی 

»بچــۀ مــا بچــه خیلــی بــدی اســت«.

برچسب زدن به کودک، تباه کردن آینده
  به کودکتان برچسب نزنید 

کنیــد یــک برچســب )خــوب یــا بــد(  تــا حــالا شــده بــا خــود فکــر 
چــه نتایجــی می‌توانــد در آینــدۀ دور و نزدیــک داشــته باشــد؟ 
وقتــی همســرتان شــما را بــه عنــوان یــک شــریک بــد توصیــف 
کارمنــد بــد از شــما  کنــد یــا اینکــه همکارانتــان بــه عنــوان یــک 
گــر روزانــه  نــام ببرنــد، چــه احساســی در شــما ایجــاد می‌شــود؟ ا
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برچســب‌هایمان از طــرف کســانی کــه برایمــان نقــش مهمــی در 
زندگــی دارنــد، یــادآوری شــوند، شــاید کم‌کــم آن‌هــا را بپذیریــم. 
و  بی‌نظــم  آدم  اینکــه  یــا  و  هســتیم  بــدی  خیلــی  آدم  مثــاً 
ــه تمــام برچســب‌هایی  ــه مــرور زمــان ب شــلخته‌ای هســتیم. ب
کــه روز اول از آن‌هــا ناراحــت بودیــم عــادت کنیــم و بپذیریــم که 
بخشــی از وجودمــان هســتند. دنیــای کــودکان، دنیــای همــه یا 
کــودک می‌گوییــم تــو بچــۀ بــدی  هیــچ اســت. وقتــی بــه یــک 
کــه  کــه بــه ذهنــش می‌رســد ایــن اســت  هســتی، اولیــن چیــزی 
پــس حتمــاً دوست‌داشــتنی نیســتم و بــرای جبــران ایــن حــس 
ــد و روز  ــام ده ــری انج ــای بدت کاره ــت  ــن اس ــدن ممک ــی ش ته
کنــار آیــد؛ بــه بیانــی بــد بــودن  بــه روز بــا برچســب خــود بیشــتر 
را بخشــی از وجــود خــود بدانــد. پــس در ایــن دنیــای پرمشــغلۀ 
مــا پــدر و مادرهــا، بــا ایــن بچه‌هــای بازیگــوش که چهاردیــواری 

کــرد؟ خانــه برایشــان تنــگ اســت چــه بایــد 

  دنیای ما با دنیای کودکان فرق دارد  
گــر کودکــی  دنیــای کــودکان بــا دنیــای مــا بزرگ‌ترهــا فــرق دارد. ا
غیــر عمــد آب را روی فــرش ریخــت یــا اینکــه روی مبــل بــالا 
و پاییــن پریــد و آواز خوانــد، قبــل از هــر چیــز یــک نــگاه بــه 
شناســنامه‌اش بیندازیــد و ببینیــد کــه کــودک شــما هنــوز مراحل 
رشــد را طــی نکــرده اســت. دســتان کوچکــش بعضــی وقت‌هــا 
حــرارت  از  پــر  درونــش  نــدارد.  را  بــزرگ  وســایل  گنجایــش 
کردنــش فضــا می‌خواهــد.  کــه بــرای تخلیــه  بچگانــه‌ای اســت 
نــکات زیــر کمکــی اســت بــه پــدر و مــادران مهربــان ســرزمینم:
کســی  گــر  کــه ا کودکــی بــه فرزندتــان آمــوزش دهیــد  1  از 
کار بــدی انجــام داد، دلیــل بــر بــد بودنــش نیســت تــا بدانــد 
ــد مــن از شــخصیت مــن جداســت. مثــل وقت‌هایــی  کار ب ــه  ک
کــودک شــما صــدای  کــه اعضــای خانــواده خــواب هســتند و 
تلویزیــون را بــالا می‌بــرد؛ بــه او تذکــر دهیــد کــه کاری کــه انجــام 

کار بــدی اســت. می‌دهــد 
کــودک  وقتــی  کنیــد؛  تعییــن  جایگزیــن  وی  بــرای    2
کــه زمــان و مــکان مناســبی  شــیطنت‌هایی انجــام می‌دهــد 
بــرای انجــام آن کارهــا نیســت، بــه جــای کلمــۀ تکــراری »نکن« 
گــر موقــع نقاشــی  یــک جایگزیــن بــرای وی تعییــن کنیــم؛ مثــاً ا
کــودک را از ایــن  ــا آبرنــگ روی فــرش نیســت، قبــل از اینکــه  ب
کار منــع کنیــم یــک جایگزیــن برایــش بگذاریــم ماننــد اینکه برو 

کنیــم. کاردســتی درســت  برگــه بیــار بــا هــم 

3  مرحلــۀ بعــد از گفتــن اینکــه تــو بچــۀ خیلــی بــدی هســتی، 
گفتــن  ــا  ــدارم« اســت. ب گفتــن »مــن دیگــه دوســتت ن معمــولًا 
کــودک خــودش را در یــک دنیــای ناامــن تــک و  ایــن جملــه، 
کــه دوســتش  تنهــا تصــور می‌کنــد و به‌طــور جــدی بــاور می‌کنــد 
گــر قــرار اســت بدتریــن تنبیه‌هــا را بــرای کــودکان انجام  نداریــد. ا
دهیــد، حتمــاً قبلــش بــه او بگوییــد کــه دوســتش داریــد، ولی به 

کــه انجــام داده از او ناراحــت هســتید. کار بــدی  خاطــر 
کــودکان خــود باشــیم؛ خانواده‌هایــی  4  مراقــب عزت‌نفــس 
بــد  برچســب  فرزندشــان،  بازیگوشــی  کوچک‌تریــن  بــا  کــه 
کــودک را مــورد حملــه  بــودن را بــه آن‌هــا می‌زننــد، عزت‌نفــس 
گونــه‌ای شــکل  قــرار داده و بــه مــرور زمــان شــخصیت وی بــه 
کــه بــد بــودن را بخشــی جدانشــدنی از خــود می‌دانــد. می‌گیــرد 
کــودک، وی را  کــردن  کــه بعــد از بــد خطــاب  5  خطــری 
تهدیــد می‌کنــد مقایســه اســت. »تــو بدترین بچه‌ای هســتی که 
کــن چقــد خوبــه« مقایســه  تــا حــالا دیــدم. پســر داییــت رو نــگاه 
گویــا هیــچ راه  کــه  کــودک را بــه قعــر چاهــی می‌بــرد  کــردن، 
نجاتــی نــدارد؛ زیــرا مــا هرگــز نمی‌توانیــم بــه فــرد دیگــری تبدیل 
کــه معمــولًا زیــاد اســتفاده می‌شــود دو  شــویم. در ایــن جملــه 
اتفــاق رخ می‌دهــد؛ نــه بــد بــودن را تعریــف کرده‌ایــم و نــه خوب 
بــودن را. ســعی کنیــد بــه جــای اینکــه کــودک را مقایســه کنیــد، 
کار بــد چیســت. کار خــوب و  کــه  دقیقــاً برایــش توضیــح دهیــد 

6  مشــاوره همیشــه آخریــن مرحلــه بــرای مشــکلات نیســت، 
کــه مــا به‌طــور مــادرزادی آن را  فرزندپــروری یــک هنــر نیســت 
کــه روان شناســان  داشــته باشــیم و بــه آموزش‌هایــی نیــاز دارد 
ــرار  ــما ق ــار ش ــا را در اختی ــد آن‌ه ــی می‌توانن ــه راحت ــاوران ب و مش

دهنــد.

  رفتار امروز ما، آیندۀ کودکمان را می‌سازد 
کــه  کــه بــد خطــاب شــده، دوســتی خواهــد بــود  کودکــی  درون 
کارمنــدی  همیشــه بــه دنبــال رضایــت طــرف مقابــل اســت، 
روی  کارمنــد  بدتریــن  می‌کنــد  فکــر  مــدام  کــه  بــود  خواهــد 
کــه همیشــه منتظــر تائیــد  زمیــن اســت، همســری خواهــد بــود 
شــریکش اســت، معلــم، مهنــدس، آشــپز، خانــه‌دار و ... فرقــی 
ایــن  مهــم  انجــام دهــد.  کاری  و چــه  باشــد  کجــا  نمی‌کنــد 
ــد بــودن  کــه ب ــادآوری شــده اســت  ــه او ی کودکــی ب کــه از  اســت 
بخشــی از وجــودش خواهــد بــود. مراقــب برچســب‌هایی کــه به 

عزیزانمــان می‌زنیــم باشــیم.
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چرا وسواس اهمیت دارد؟ وسواس، می‌تواند انرژی فرزندان 
کودکی و بعد از آن هدر دهد. زندگی، زمانی  ما را در دورۀ 
به وسواس،  گرفتار شدن  اما  بالندگی است،  و  برای رشد 
و  افکار  کردن  تکرار  در  فرصت  این  از  بخشی  می‌شود  موجب 
کلیشه‌ای بگذرد. او باید مهارت‌های زیادی  رفتارهای مزاحم و 
کند، اما  را بیاموزد، آیات الهی در جهان اطراف خودش را تجربه 
کارها می‌شود.  گرفتار تکرار بی‌ارزش برخی افکار و  به جای این‌ها 
کی و نیز  وسواس غالب در خانواده‌های مذهبی، نجاست و پا
حس گناه است و در خانواده‌های کمتر مذهبی، در قالب نظافت 
و حس بیماری در خود و اطرافیان است. دو عامل در ایجاد و 
و  اضطراب   -1 دارد:  بیشتری  اثر  کودکان  در  وسواس  تقویت 
تلاش می‌کنیم  تقلید رفتارهای وسواسی دیگران.  دلشوره 2- 

کنیم. راهکارهای مهارتی را با توجه به این دو محور تقدیم 

رفتارهای وسواسی را دور کنید
از  شدت  به  سال،   14 تا   7 سنین  در  ویژه  به  ما  فرزندان 
استاندارد  را  رفتارها  آن  و  کرده  تقلید  مادر  و  پدر  رفتارهای 
می‌دانند. در صورتی ‌که شما از روی احتیاط به جای یک بار، 
سه بار دستانتان را آب بکشید، آنان این رفتار را لازم خواهند 
کنند. قبل از فکر  کمتر از آن را تحمل  دانست و نمی‌توانند 
کودکان، باید به فکر درمان اطرافیان بود.  کردن به وسواس 
معنی‌دار  کردن  رعایت  بیشتر  وسواسی،  رفتارهای  در  معیار 
و...  ایمنی  بهداشتی،  شرعی،  دستورالعمل‌های  به  نسبت 
بار بسته بودن درب  از یک  از خواب، بیش  گر قبل  ا است. 

شده  کشیده  آب  فرش  روی  گر  ا می‌کنید،  چک  را  منزل 
کلمات را بارها  گر املای  بدون دمپایی نمی‌توانید راه بروید، ا
نسبت  فرزندتان  روان  سلامت  از  نمی‌توانید  می‌کنید،  چک 
از پدر و مادر،  به وسواس مطمئن باشید. یادمان باشد غیر 
اطرافیان نزدیک بچه‌ها مثل خواهر، برادر، معلم، دوستان 
که رفت‌وآمد زیادی دارند نیز در رفتارهای وسواس  و اقوامی 

گونۀ کودک نقش خواهند داشت.

محیط خانه را کم تنش نگه‌دارید
هرگونه تنش و ناآرامی در خانه، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد و 

تقویت وسواس در فرزندان باشد:
گر خودتان اضطرابی دارید، آن را با درک کردن رحمت و  1  ا
گر کنترل آن برایتان دشوار  رزاقیت خداوند بزرگ کنترل کرده و ا
کنید تا به سرعت به سوی درمان و  است، به مشاور مراجعه 
حل‌وفصل پیش رود؛ در غیر این صورت باید شاهد آثار ناگوار 

آن بر فرزندان باشید.
گر با همسر خود اختلافی داشتید، هرگز جلوی بچه‌ها  2  ا
جروبحث نکنید؛ بلکه خلوتی به دور از بچه‌ها پیدا کرده و در 

آن فضا اختلافتان را حل کنید.
گر در بیرون خانه با مشکلی نگران‌کننده در زمینۀ شغل،  3  ا
روابط فامیلی و ... مواجه شدید، آن را به داخل خانه نیاورید.

دنیای بدون
وســـــــــواس
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4  هرگز در منزل بر سر یکدیگر داد نزده و با عبارت‌های تند 
و نامحترمانه با یکدیگر گفتگو نکنید.

5  از دادن القاب ناپسند به اعضای خانواده به ویژه بچه‌ها 
پرهیز کنید.

6  در هنگام عذرخواهی از سوی دیگران و به ویژه بچه‌ها، 
که او را بخشیدید و اجازه ندهید نگرانی  کنید  بلافاصله اعلام 

ماندگاری ایجاد شود.

در فرزندتان اضطراب ایجاد نکنید
همۀ ما مایل هستیم فرزندان بسیار اهل مراقبت، مؤدب و 
اندازه در این  از  اما حساسیت بیش  منظمی داشته باشیم، 
مورد، موجب ایجاد اختلالاتی در تربیت خواهد شد. به نظر 
می‌رسد آنچه برای رشد فرزندمان مهم‌تر از جنبه‌های رفتاری 
زمینه‌های  در  اوست.  عقلانیت  و  محبت  تقویت  است، 
رفتاری، از ایجاد دلشوره و اضطراب بی‌جا در فرزندتان پرهیز 

فرمایید؛ برای نمونه:
۱  »بکن، نکن« های غیرضروری را کنار بگذارید.

در مسائل  از بچه‌ها  را  بیانی خودتان  و  انتظار ذهنی    2
مختلف کاهش دهید.

کنار  3  در مواجهه با خطاهای فرزندانتان، عصبانیت را 
بگذارید و از برخورد تند با آن‌ها پرهیز کنید.

4  از ایجاد ترس‌های بزرگ در کودکان پرهیز کنید. مواردی 
کار را انجام دهی، پدر و مادرت می‌میرند«،  گر فلان  مثل: »ا
گر فلان کار را انجام  گر فلان کار را انجام دهی، می‌میری«، »ا »ا

دهی، می‌سوزی« و...
5  در صورت مشاهدۀ اضطراب جدی در فرزندان، برای 
حل آن تلاش کنید. برای نمونه، از این جملات استفاده کنید: 
»اصلًا جای نگرانی نیست«، »خدا بزرگه عزیزم«، »من و مامان 

هواتو داریم عزیز دلم«، »مهم همینه که تلاش می‌کنی«.

بازی‌های رشدآفرین
بازی، بازی، بازی. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تربیت فرزندان، 
کنید، اما  استفاده از بازی‌ها است. هر بازی معقولی را دنبال 

دربارۀ وسواس‌، دو نوع بازی مناسب‌تر است:
1  بازی‌های تخلیه کنندۀ هیجان‌های منفی: از آن روی 

که وسواس معمولًا تحت تأثیر نگرانی و مشغول شدن فکری 
شکل می‌گیرد، بنابراین انجام بازی‌های هیجانی و حرکتی 
از  را  آنان  می‌توانند  افراد،  کردن  درگیر  خاصیت  خاطر  به 

هیجان‌های منفی دور کنند.
برای  ویژه  به  بازی‌ها  این  چرک:  اصطلاحاً  بازی‌های    2
کثیفی حساسیت دارند،  که نسبت به نجاست یا  بچه‌هایی 
نمونه، رنگ‌های  برای  کاهش حساسیت می‌شود.  موجب 
کودک خود اجازه دهید داخل حمام  کرده و به  گواشی تهیه 
کند و با آن‌ها  یا محیط مهیا شدۀ دیگری، دستانش را رنگی 
نمونه  از  نیز  شن‌بازی  و  خاک‌بازی  کند.  نقاشی  دیوار  روی 
بازی‌های چرک است. نمونۀ دیگر، استفادۀ درمانی از بازی 
تا  و  کی  خورا رنگ  با  شده  آمیخته  پخته،  ماکارونی‌های  با 
حدودی خشک شده است که وی می‌تواند با آن‌ها نقش‌هایی 
کنید تا  کند. در همۀ این موارد فرزند خود را تشویق  را ترسیم 

پایان بازی دستانش را نشوید.
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
رفتارهای وسواس‌گونۀ بچه‌ها را بشناسید

کودکان، می‌تواند به صورت‌های مختلف جلوه  وسواس در 
کردن و نوشتن مجدد  کند: شستن مکرر دست‌ها، زیاد پاک 
بی‌دلیل  کردن  انبار  پوست،  یا  مو  کندن  مدرسه،  تکلیف 
کردن مداوم بسته بودن درب‌ها، حساسیت  وسایل، چک 
بیش از حد نسبت به مرتب بودن وسایل خانه، حساسیت 
بیش از حد نسبت به مرتب بودن ظاهری، توصیۀ مکرر به 
از  نشانه‌هایی  و...  سلامتی  از  مراقبت  برای  خانه  اعضای 
کودکان است. در صورت مواجه شدن با چنین  وسواس در 
نگرانی  و  اضطراب  افزایش  بدون  کنید  تلاش  مواردی، 
فرزندتان و قول گرفتن از وی، از طریق گفتگو، او را کم‌کم به 
این نتیجه برسانید که برخی حساسیت‌ها آنچنان ضرورتی 
ندارند و می‌تواند کم‌کم آن‌ها را ترک کند. در صورت استمرار و 

شدت، لازم است از روانشناس مشورت بگیرید.



احکݡام کݡاغذی
بیان چند حکݡم فقهی دربارۀ کاغـذ؛ با محوریـت 

            دیدگاه رهبر معظم انقلاب

قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی به مقدار زیاد 
کـه حتـی دو حـرف آن‌هـا بـه هـم متصـل نمانـده و  بـه طـوری 

غیرقابل‌خوانـدن شـوند، چـه حکمـی دارد؟
گـر بی‌احترامی محسـوب شـود، جایز  تقطیـع بـه نحـو مذکـور ا
گر موجب محو نوشـتۀ لفظ  نیسـت. در غیـر ایـن صـورت نیـز ا
جلاله و آیات قرآنی نشـود، کافی نیسـت؛ همچنان که تغییر 
صـورت خطـی کلمـات بـا اضافـه یـا کـم کـردن بعضـی حروف 
نیز باعث زوال حکم شرعی حروفی که به قصد نوشتن لفظ 
کار رفته‌انـد، نمی‌شـود و احتیـاط، اجتنـاب از مـسّ  جلالـه بـه 

بـدون وضوی آن اسـت.

در بعضـی از روزنامه‌هـا و مجالت اسـم جلالـه یـا آیـات قرآنـی 
نوشته می‌شود، آیا پیچاندن غذا با آن‌ کاغذها یا نشستن بر 
آن‌ها و یا اسـتفادۀ از آن‌ها به جای سـفره جایز اسـت یا خیر؟
عـرف،  نظـر  از  کـه  مـواردی  در  روزنامه‌هـا  ایـن  از  اسـتفاده 
گـر بی‌احترامـی  ا و  نیسـت  بی‌احترامـی شـمرده شـود، جایـز 

نـدارد. اشـکال  نشـود،  محسـوب 

          آیا در نماز، سجده بر کاغذ صحیح است؟
         سجده بر کاغذی که از چوب و گیاهان -غیر از کتان و  

         پنبه- تهیه می‌شود، صحیح است.

آیـا می‌تـوان از کاغـذی کـه در محـل کار وجـود دارد، اسـتفاده 
شـخصی کـرد و مسـائل غیـرکاری را روی آن ثبـت نمود؟

اسـتفادۀ کارمنـدان از امکانـات بیت‌المـال در سـاعات رسـمی 
کار بـه مقـدار متعارفـی کـه مـورد ضرورت و نیاز اسـت و شـرایط 
کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، 
اشـکال نـدارد؛ و همچنیـن اسـتفاده از امکانـات بیت‌المـال 
دارد،  اذن  حـق  قانونـی  و  شـرعی  نظـر  از  کـه  کسـی  اذن  بـا 
گـر تصرفـات شـخصی شـما  بـدون اشـکال اسـت. در نتیجـه ا
در بیت‌المـال بـه یکـی از دو صـورت مذکـور باشـد، چیـزی در 
گر از اموال بیت‌المال  این رابطه به عهدۀ شـما نیسـت؛ ولی ا
کـه  کسـی  کـرده باشـید و یـا بـدون اذن  اسـتفادۀ غیرمتعـارف 
نماییـد،  اسـتفاده  متعـارف  مقـدار  از  بیشـتر  دارد،  اذن  حـق 
گـر موجـود باشـد، بـه  ضامـن آن هسـتید و بایـد عیـن آن را ا
گـر تلـف شـده باشـد، بایـد عـوض آن  بیت‌المـال برگردانیـد؛ و ا
را بدهیـد؛ و همچنیـن بایـد اجرت‌المثـل اسـتفاده از آن را هـم 
کـه اجـرت داشـته باشـد، بـه بیت‌المـال بپردازیـد. در صورتـی 

  به کوشش معین رهنما
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فقه و حقوق



راه‌ شـرعی محـو کاغذهـای باطلـه‌ای که دارای اسـماء متبرکه 
هستند، چیست؟

دفـن آن‌هـا در خـاک و یـا تبدیـل آن‌هـا به خمیر به وسـیلۀ آب 
گـر  اشـکال نـدارد؛ ولـی جـواز سـوزاندن آن‌هـا مشـکل اسـت و ا
بی‌احترامی محسـوب شـود، جایز نیسـت؛ مگر در صورتی که 
کردن آیات قرآنی و نام‌های مبارک  کند و جدا  اضطرار اقتضا 

امکان نداشـته باشد.

آیا هنگامی که می‌خواهیم اوراق امتحانی یا کاغذهای اداری 
را در سـطل زباله بیندازیم یا آتش بزنیم، لازم اسـت اطمینان 
حاصـل کنیـم که نام‌های خداوند و اسـامی معصومین در 

آن‌ها نباشد؟
فحص و بررسی لازم نیست و هنگامی که وجود اسماء جلاله 

کـه فقـط یـک طـرف آن نوشـته در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشکال ندارد. آیـا دور انداختـن کاغذهایـی 
شـده و طـرف دیگـر آن چیـزی نوشـته نشـده اسـت، اسـراف 

محسـوب می‌شـود یـا خیـر؟
کارتن‌سـازی و  کـه امـکان اسـتفاده از آن در صنعـت  اوراقـی 
مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن چیزی نوشـته شـده 
اسـت و طـرف دیگـر آن قابل‌اسـتفاده بـرای نوشـتن اسـت، 
سـوزاندن و دور انداختن آن‌ها به علت وجود شـبهۀ اسـراف، 

خالـی از اشـکال نیسـت.

آیا تیمم با کاغذ صحیح است؟
کـه خـاک،  کاغـذ صحیـح نیسـت؛ مگـر در شـرایطی  تیمـم بـا 
ریـگ، کلـوخ و سـنگ پیـدا نشـود کـه در این صـورت می‌توان 
کاغـذ، لبـاس، فـرش و... نشسـته  کـه روى  گـرد و غبـارى  بـا 

اسـت، تیمـم کـرد.

کاغـذ برخـی سـیگارها را تـوی شـراب می‌خواباننـد و بعـد از 
خشـک شـدن از آن اسـتفاده می‌کنند. حکم اسـتفاده از این 

سـیگارها چیسـت؟
گـر سـیگار مذکـور مسـکر باشـد، اسـتفاده از آن مطلقـاً حـرام  ا

اسـت.

ج بول یا مدفوع کفایت  آیا استفاده از کاغذ برای تطهیر مخر
می‌کند؟ و آیا می‌توانیم با این حال نماز بخوانیم؟

گرچـه نمـاز کسـی کـه  مخـرج بـول جـز بـا آب پـاک نمی‌شـود؛ ا
توانایـی تطهیـر بـا آب را نـدارد، صحیـح اسـت؛ امـا طهـارت از 

مدفوع به واسطۀ کاغذ جایز است.

گـر نمازگـزار یـک کاغذ یا دسـتمال‌کاغذی کـه با خون نجس  ا
شـده اسـت را حمـل کنـد و یـا در جیـب خـود بگـذارد، آیـا نمـاز 

او باطل اسـت؟
گر آن دسـتمال به قدری کوچک باشـد که نتوان عورت را با  ا

آن پوشاند، همراه بودن آن در نماز اشکال ندارد.
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؟ �یس�ت �ۀ �چ ا�ن �ش رد �ن دو�باره �پلک دلم می‌�پ
نی« �ید کسی �به »مهما�

دها‌م که می‌�آ �ی �ن �ش

کـه  حالـی  در  و  کشـید  دسـتمال  عسـلی  میـز  آخریـن  روی 
زد: »هـادی،  را می‌پاییـد، صـدا  نگاهـش چهارگوشـۀ خانـه 
کشـیدند  بـازی  از  دسـت  دوقلوهـا  بیایـد«.  بجنبیـد  هُـدی! 
را تنشـان  لبـاس نـوی روی تخـت  و مـادر در یـک حرکـت، 
کثیـف  گفـت: »خودتـون رو  کـرد. انگشـت اشـاره را بـالا آورد و 
نکنیدا! الان مهمونا می‌رسـن«. بعد هم دسـتی به سـر و روی 
کـرد. نمـک قورمـه  گـرۀ روسـری‌اش را محکـم  کشـید و  خـود 

کشـیدن  سـبزی جـا افتـاده را چشـید و از دم 
برنج مطمئن شـد. گوشـی تلفن را برداشت. 
گرفـت و بعـد از شـنیدن  شـمارۀ اسـماعیل را 
صـدای دو بـوق، سلام مهربانانـۀ همسـر بـه 

گوشـش رسـید:

- سلام خانم. خداقوت.
- سلام عزیزم. خوبی؟ خسته نباشی. کی می‌رسی؟

- تا نیم ساعت دیگه.
- دوغ و شیرینی که یادت نرفته؟

- نه، نه. گرفتمشون.
- قربونت. منتظرت هستم.

بـا قطـع تمـاس، روی مبـل ولـو شـد و نفس راحتی کشـید. 
از صبـح در تکاپـو بـود و حـالا همـه چیـز طبـق برنامـه‌اش 
انجـام شـده بـود. غذای خـوب، خانۀ مرتـب، ظرف‌های 
آمـاده، بچه‌هـای حمـام رفتـه و تمیـز، خریدهـای انجام 
برداشـت،  میـز  روی  از  را  تلفن‌همراهـش   . و...  شـده 
زد.  چرخـی  گروه‌هـا  تـوی  و  کـرد  بـاز  را  پیامرسـانش 

گـروه دوسـتانش ایـن بـود: آخریـن پیـام 
»این جمعه هم گذشت و تو آقا نیامدی...«.

توی دلش خالی شد. جمعه، روز انتظار بود و او غرق در 
انتظـار. جمعـه روز انتظـار برای آمدن منجـی دو عالم بود 

و او غـرق در انتظـار آمدن مهمان... .


حتمـاً شـما هـم در رابطـه بـا انتظار مطالـب زیـادی خوانده 
را  واقعـی  منتظـر  یـک  ویژگی‌هـای  حتمـاً  شـنیده‌اید.  یـا 
اسـت  زیـاد  آن‌قـدر  عمـل  تـا  علـم  فاصلـۀ  امـا  می‌دانیـد؛ 

  در حکایت خانم خانه و آمادگی
برای یک مهمان ویژه

مـــهمان
نمی‌خواهید؟
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روشنگری

 فاطمه محمدی 



کمتـر  گاهـی فقـط در دنیـای دانسـته‌هایمان می‌مانیـم و  کـه 
کـردن می‌رسـیم. خانم‌هـا، افـراد مهمـی از  بـه دنیـای عمـل 
کـه هـم در دیـن اسلام و هـم در  اجتمـاع هسـتند. از آنجایـی 
کشـور ما زنان از ارزشـی والایی برخوردارند و نقش تأثیرگذاری 
در جامعـه دارنـد، تاکنـون به این موضوع فکـر کرده‌اید که به 
عنوان بانویی مسـلمان چگونه می‌توانید یک منتظر واقعی 

کنیـد؟ باشـید و خـود و خانواده‌تـان را آمـادۀ ظهـور 

  آراسته برای استقبال از مهمان
غ از جنسـیت  مهم‌ترین وظیفۀ ما به عنوان یک انسـان، فار
یا سـن و سـال، این اسـت که مراقب لحظه لحظۀ رفتار خود 
باشـیم. اعمـال و رفتـار خـود را زیـر نظـر بگیریـم و هـر خطایـی 
مهمانانـی  آمـدن  هنـگام  کـه  همان‌طـور  کنیـم.  جبـران  را 
همچـون اقـوام و دوسـتانمان بـه منـزل، ظاهـر خود را آراسـته 
می‌کنیم، با لباسـی اتو شـده و مرتب در خانه آماده می‌شـویم 
و شـاید تمـام طـول هفتـه بـه سـاعاتی کـه قرار اسـت با ایشـان 
از  عزیزتـر  مهمانـی  انتظـار  بـرای  می‌کنیـم،  فکـر  بگذرانیـم، 
دوسـتان و آشـنایان نیز باید دقت و آراسـتگی بیشتری داشته 
باشـیم؛ بـا ایـن تفـاوت کـه آراسـتگی ظاهـر، اهمیـت کمتـری 
صفـای  و  باطـن  آراسـتگی  بـه  وجودی‌مـان  ارزش  و  دارد 
درونی‌مـان خواهـد بود. شـاید خانم‌ها به واسـطۀ قلب رئوف 
خود پس از شناخت امام زمان؟ع؟ بهتر و راحت‌تر می‌توانند 
برقـرار سـازند. در جامعـۀ اسلامی،  ارتبـاط روحـی  ایشـان  بـا 
کارهای اجرایی خانواده بر عهدۀ مرد نهاده شـده، اما اسـاس 
خانـواده کـه بـر مهر و محبت بنا شـده اسـت، بـر محوریت زن 
گـر زنـان جامعـۀ اسلامی، مهـر و محبـت خدایـی  می‌چرخـد. ا
کننـد، اسـاس جامعـۀ اسلامی نیـز بـر پایـۀ  را در خانـه پیـاده 

محبـت خـدا و امـام زمـان؟عج؟ شـکل می‌گیـرد.

  مؤثرترین عضو خانواده
کـودکان، بیشـترین زمـان خـود را بـا مـادر می‌گذراننـد و بیشـتر 
از هـر شـخص دیگـری از او الگـو می‌گیرند. بینش و اعتقادات 
و رفتـار فرزنـدان بـه تناسـب رفتـار مـادر شـکل می‌گیـرد. مـادر 
می‌توانـد بـا اعمـال و رفتـار خـود، کیفیـت بندگـی و حمایـت از 
گـر مـادر جلـوه‌گاه عشـق بـه خدا  امـام را بـه فرزنـدان بیامـوزد. ا

و امـام زمـان؟عج؟ باشـد و صبـح خـود را بـا دعـای عهـد آغـاز 
کنـد، لقمـه‌ای بـدون نام خـدا بر ندارد، گامی جز بـرای رضای 
خـدا بلنـد نکنـد، سـاعات شـب و روز خـود را بـا یـاد خـدا و امـام 
زمانـش در خدمـت خانـواده قـرار دهـد، بـه طـور مسـلم رفتـار 
کـردار او تأثیـرات عمیـق باطنـی بـر روی اعضـای خانـواده،  و 
کـه بـر پایـۀ مهـر  خصوصـاً فرزنـدان خواهـد گذاشـت. دعوتـی 
و محبـت باشـد، پذیرفتـه می‌شـود و مـادر بـه دلیـل جایـگاه 
کـه در خانـواده دارد، می‌توانـد بـه راحتـی معـارف  عاطفـی‌ای 
مهـدوی را از راه حفـظ حدیـث، تلاوت روزانۀ قـرآن برای امام 
زمان؟عج؟، حفظ و تلاوت دعا برای سلامتی حضرت و... 

را بـه کـودکان خـود منتقـل کند.

  همراه جهادی همسر
روحیـۀ جهـاد و دفـاع در وجـود مـردان ریشـه دارد، امـا ایـن 
روحیـه بایـد همـواره تقویـت شـده تـا بـارور شـود. ایـن خانم‌ها 
هسـتند کـه می‌تواننـد بـا زبـان نـرم و محبـت همسـرانۀ خود، 
همـواره وظیفـۀی سـربازی در خدمـت امـام زمـان؟عج؟ را 
بـه همسـران خـود یـادآوری کننـد و با حمایت‌هـای لازم آن‌ها 
را بـرای پذیـرش ایـن مسـئولیت آمـاده کننـد. زنانـی کـه خـود 
را منتظـران حضـرت می‌داننـد، در هیچ‌کـدام از لحظه‌هـای 
دشـوار کاری کـه منصـوب به ولی عصر؟عج؟ اسـت، همسـر 

خـود را تنهـا نمی‌گذارنـد.

  مراقبت از ورود مهمان ناخوانده!
دشـمن بـه نابـودی اعتقـادات مـا کمر بسـته اسـت و هـر بار به 
روشـی سـعی دارد تا باورهایمان را سسـت کند. بررسی شواهد 
روی  بـر  دشـمن  مهـم  اهـداف  از  بسـیاری  می‌دهـد،  نشـان 
خانم‌هـا متمرکـز شـده اسـت. تولیـد بیـش از پانصـد اثـر اعـم 
از فیلـم، نمایش‌نامـه، موسـیقی و داسـتان کـه سـعی بـر ارائـۀ 
چهـرۀ مخـوف از امـام زمـان؟عج؟ دارد، یکـی از شـواهد ایـن 
تکاپـوی خصمانـه اسـت. راسـتش انتخـاب مهمـان بـا خـود 
شماسـت! خانـم خانـه و بانـوی منتظـر، حتمـاً مراقـب ورود 
ایـن مهمان‌هـای مرمـوز و ناخوانـده بـه منـزل خواهـد بـود و 
ورود یک مهمان ویژه با قدم‌های نورانی و سـبز را به هر چیز 

دیگـری ترجیـح می‌دهـد.  
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وجـود  ای  خردمندانـه  و  معقـول  مفهـوم  شـیعه  در 
هـم  و  می‌کنـد  تأییـد  را  آن  قـرآن  هـم  کـه  دارد 
منطـق آدمـی؛ و آن مفهـوم »تقیـه« نـام دارد. تقیـه 
در  بـردن  کار  بـه  معقـول  کتیـک  تا از  اسـت  عبـارت 
اسـت  بدیهـی  نیروهـا.  بیشـتر  و  بهتـر  حفـظ  بـرای  مبـارزه 
امکانـات  نظـر  از  و چـه  نظـر جانـش  از  فـردی چـه  هـر  کـه 
بـرای  اجتماعـی‌اش  نظـر حیثیـت  از  و چـه  اقتصـادی‌اش 
کـه در آن پیـکار می‌کنـد یـک نیـرو و یک سـرمایه  جبهـه‌ای 
کوشـش بـرای حفظ این  کثر  بـه شـمار مـی‌رود. طبیعتاً حدا
کار برده شـود، چـرا باید طوری  نیروهـا و سـرمایه‌ها بایـد بـه 
کـه نیروهـا بی‌جهـت هـدر بـرود؟ چـرا قدرت‌هـا  کـرد  عمـل 
گـردد؟ بایـد جبهـه هرچـه بیشـتر قـوی  بی‌جهـت ضعیـف 
کار بـردن اسـت در  و نیرومنـد بمانـد. تقیـه، نوعـی سـپر بـه 
کلمـه از مـادۀ »وَقْـی« و بـه معنـای نگهـداری  مبـارزه. ایـن 
کـه حریـف  اسـت. وظیفـۀ یـک فـرد مبـارز تنهـا ایـن نیسـت 
را بکوبـد؛ نگهـداری و حفـظ خویشـتن نیـز تـا حـد امـکان 
وظیفـۀ مبـارز اسـت. تقیـه یعنـی هرچـه بیشـتر زدن و هـر 
کتیـک معقـول و  کمتـر خـوردن. بـه هـر حـال، تقیـه تا چـه 

مبـارزه. در  اسـت  خردمندانـه‌ای 

اسـت  شـیعه  کلامى-فقهـى  معتقـدات  از  تقیـه  طرفـی  از 
کـه ریشـۀ قرآنـى دارد. در قـرآن مجیـد در چنـد آیـه بـه طـور 
صریـح یـا ضمنـى به تقیه اشـاره شـده اسـت.1 تقیـه در لغت 
بـه معنـاى سـپرگیرى اسـت و در اصطلاح دینـی بـه معنـاى 
کتمـان واقـع و پوشـیده داشـتن اعتقـاد از مخالفـان و تـرک 
مبـارزه بـا آن بـه خاطـر ضـرر دینـى یا جانى یا دنیوى اسـت. 
بـه  و  حفاظتـى  دسـتور  نوعـى  مفهـوم،  ایـن  حقیقـت  در 
عبـارت دیگـر رعایـت اصـل اسـتتار حرکت در برابر دشـمنان 
کـه  اسـت  تقسـیم  قابـل  گـون  گونا جهـات  از  تقیـه  اسـت. 

از: اقسـام عبارت‌انـد  ایـن  معروف‌تریـن 

کـم  حا دسـتورات  وفـق  بـر  اعمـال  انجـام  کراهیـه:  ا       
. سـتمگر

فتـاواى  بـر اسـاس  احـکام  اعمـال و  انجـام          خوفیـه: 
مذهـب. مخالـف  دینـى  رهبـران 

کتمانیه: پنهان داشتن ایمان خویش براى به انجام           
هدف‌هـاى  پیشـبرد  جهـت  در  پنهانـى  فعالیـت  رسـاندن 

دین.

کثریت.            مداراتى: رعایت قوانین همزیستى با ا

کـه در اینجـا ذکر  گفتـه شـده  البتـه تقسـیم خلاصه‌تـری نیـز 
می‌کنیـم:

            تـقـیـۀ مــداراتـى: ایــن قـســم از تـقــیـه در واقــع نـوعـى
امـت  مصالـح  و  وحـدت  حفـظ  بـراى  و  اجتماعـى  حرکـت 

اسـت. اسلامى 

آمـوزه‌ای 
بــــه نـــام 
تـقـیّـه

  به انتخاب هادی سحابی

1

2

3

4

1
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           تقـیـه در برابـر خطـرات فـردى: ماننـد از دسـت رفتـن
کـه مـوارد تقیـه  لیکـن نکتـۀ مهـم آن اسـت  آبـرو؛  جـان و 
کـه حفـظ  تحـت قاعـدۀ اهـم و مهـم م‌ىباشـد؛ یعنـى آنجـا 
رعایـت  کـه  آنجـا  و  نمـود  تقیـه  بایـد  اسـت،  اهـم  جـان 
کیـان اسلام در بیـن  مصلحـت اهـم دیگـرى ماننـد حفـظ 
گفـت در رابطـه بـا تقیـۀ  باشـد، تقیـه حـرام اسـت. م‌ىتـوان 
مداراتـی نیـز همین مسـئله صدق می‌کنـد و در هر حال باید 
ع تقیـه و  گرفتـن شـرایط زمانـی و مکانـى، نـو ضمـن در نظـر 
جواز یا عدم جواز آن را تشـخیص داد و بر اسـاس آن عمل 
نمـود. بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، در هر زمـان و مکانی نوعى 
تقیـه جایـز اسـت و شـرایط خاصـى از جملـه علـم قطعـى یـا 
ظـن قـوى بـه وجود ضـرر باید وجود داشـته باشـد. حضرت 
کشـور را فـرا  کـه خفقـان همـۀ  امـام خمینـى؟ره؟ در زمانـى 
گرفتـه بـود و عـده‌اى بـه خاطـر تـرس از جانشـان بـه خیـال 
کـه  گرفتـه بودنـد، متذکـر م‌ىشـدند  خـود تقیـه را در پیـش 

کـه فرمودنـد: الان جـاى تقیـه نیسـت. آنجـا 
معـرض  در  اسلام  اصـول  داریـد.  توجـه  آقایـان  »حضـرات 
ایـن  بـا  اسـت.  مخاطـره  در  مذهـب  و  قـرآن  اسـت،  خطـر 

واجـب«.2 حقایـق  اظهـار  و  اسـت  حـرام  تقیـه  احتمـال، 
توضیـح ایـن عبـارت را در متـن دیگـرى از ایشـان م‌ىتـوان 

ملاحظـه نمـود:
»گاهـى وقت‌هـا تقیـه حـرام اسـت. آن‌وقتـى که انسـان دید 
کند، آن‌وقت  کـه دیـن خـدا در خطر اسـت، نم‌ىتواند تقیـه 
بایـد هرچـه بشـود، بـرود. تقیـه در فـروع اسـت، در اصـول 
کـه دیـن در  نیسـت. تقیـه بـراى حفـظ دیـن اسـت؛ جایـى 

خطـر بـود، جـاى تقیـه نیسـت، جـاى سـکوت نیسـت«.3

امـر  یـک  مصلحـت  خاطـر  بـه  تقیـه  آن‌کـه  سـخن  خلاصـۀ 

بـه  دلیـل هـرگاه  بـه همیـن  اسـت؛  یـا دنیـوى مهـم  دینـى 
از  مهم‌تـری  مصلحت‌هـاى  واقـع  کتمـان  و  تقیـه  خاطـر 
بیایـد،  وجـود  بـه  بزرگ‌تـری  مفسـده‌هاى  یـا  بـرود  دسـت 
بـه  گـر  ا حتـى  نیسـت؛  جایـز  تقیـه  ع  شـر و  عقـل  حکـم  بـه 
گرى  افشـا اسلام،  نمـودن  یـارى  واقعیـت،  اظهـار  خاطـر 
بـا خطـرات جانـى  از دیـن،  بـراى حمایـت  مـردم  و بسـیج 
گـر  ا »اسلام  کـه  اصـل  ایـن  چـون  شـویم؛  مواجـه  مالـى  یـا 
کـه  اسـت  درسـى  م‌ىکنیـم«  نثـارش  را  جـان  خطـر،  افتـد 
آموختـه  مـا  بـه  خـود  عمـل  و  زبـان  بـا  حسـین؟ع؟  امـام 
اسـت. البتـه شـناخت مـوارد اهـم و مهـم بـدون تشـخیص 
ک‌هـاى احـکام ممکن نیسـت؛ از ایـن رو در مواردى که  ملا
فرضـاً چنیـن مسـئله‌اى پیش بیاید، باید بـه طور موردى و 

کـرد. اسـتفتاء  تقلیـد  از مرجـع  جزئـى 

تفاوت تقیه با نفاق در چیست؟
افـراد هـم در تقیـه و هـم در نفاق چیـزی را که به آن معتقد 
هسـتند، پنهـان می‌کننـد؛ امـا در تقیه، فرد بـه دلیل هراس 
از رسـیدن ضـرر و زیـان مالـی یـا جانـی بـرای خود یـا دیگری 
یـا اهـداف والای دینـی، از اظهـار ایمـان خـودداری می‌کند؛ 
کـه منافـق بـرای دسـتیابی بـه اهـداف خویشـتن،  در حالـی 
اظهـار  و  مـی‌دارد  نگـه  مخفـی  را  خـودش  درونـی  شـرک 

ایمـان می‌کنـد.

پی‌نوشت‌ها: 
1. نحل، 106.

2. صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۷۸.
3. همان، ج ۸، ص ۱۱.

منبع: پرسمان

2
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مـواسـات بـا مـنـوی بـاز
چگونه در ماه رمضان از اهالی بخشش و همدلی باشیم؟

گرچه مثل همیشـه شـور و انگیزۀ مضاعفی برای مؤمنین به ارمغان آورد، اما ایشـان هر سـال همین وقت‌ها،  بیانات ایشـان ا
کـه همـه خودشـان را آمـادۀ مـاه مهمانـی خـدا می‌کردنـد، اهالـی ایمـان را بـه بخشـش و همدلـی دعـوت  همیـن وقت‌هایـی 
می‌کرد. فقط شکلش این بار متفاوت از گذشته بود. آن‌وقتی که کرونایی در کار نبود و اجتماعات برقرار بود، برای گسترش 
فرهنـگ افطـاری سـاده و اطعـام عمومـی تلاش می‌نمـود و امـروز که شـرایط کمی متفاوت اسـت، از رزمایشـی به نام مواسـات 
پـرده برداشـته اسـت. رهبـر معظـم انقلاب، در بیانـات اخیـر خود که رنـگ و بوی مهدوی به خـود گرفته بود، برای رمضان امسـال، 

همـه را نـه فقـط بـه ابـراز ارادت زبانـی، بلکـه بـه ابـراز ارادت عملی به ولی‌عصـر؟عج؟ دعوت نمـود و فرمود:
»عدّه‌ای هسـتند که در این شـرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگی‌شـان به سـختی قابل‌گذران اسـت و نمی‌توانند زندگی معمولی و 
عادی خودشان را اداره کنند. مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی را شروع کنند. به 
خصوص که ماه رمضان در پیش اسـت. ماه رمضان، ماه انفاق اسـت، ماه ایثار اسـت، ماه کمک به مسـتمندان اسـت؛ چه خوب 
اسـت کـه یـک رزمایـش گسـترده‌ای در کشـور بـه وجـود بیایـد بـرای مواسـات و همدلـی و کمک مؤمنانه به نیازمنـدان و فقـرا که این 
گر اتّفاق بیفتد، خاطرۀ خوشـی را از امسـال، در ذهن‌ها خواهد گذاشـت. ما برای اینکه ارادتمان به امام‌زمان؟عج؟ ثابت بشـود،  ا

بایسـتی صحنه‌هـا و جلوه‌هایـی از جامعۀ مهدوی را خودمان بـه وجود بیاوریم«.

  مجتبی یوسف‌زاده
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کـه چگونـه  ایـن روزهـا شـاید شـما هـم بـه ایـن فکـر می‌کنیـد 
می‌توانیـد اهـل مواسـات باشـید و خودتـان را بـه ایـن رزمایـش 
نکتـۀ  کنیـد.  ملحـق  مهـدی؟عج؟  منتظـران  عظیـم 
کـه در مواسـات، وضـع مالـی‌ خـوب یـا  قابل‌توجـه ایـن اسـت 
ضعیـف ملاک نیسـت. مواسـات، مجموعـه‌ای از اقدامـات 
گسـترده‌ای اسـت کـه گـره از کار دیگر مردمـان باز می‌کند. حالا 
شـما بـا توجـه بـه وضعیـت زندگـی خودتـان، توانایی‌هایتـان، 
کـه بـرای آن ارزش بیشـتری قائـل  علایقتـان و دغدغه‌هایـی 
هستید، یکی از اقدامات را انتخاب می‌کنید. منوی مواسات، 
کـه ارادۀ مـردم‌داری  بـرای همـه بـاز اسـت. مهـم ایـن اسـت 
و بخشـش و همدلـی بـا دیگـران را در وجـود خودمـان تقویـت 
بـرای  ممکـن  کار  خلاقانه‌تریـن  و  بهتریـن  آن‌وقـت  کنیـم. 
یاری‌رسـانی بـه دیگـران در نظرمـان خواهد آمد. همیـن روزها 
بود که یکی از دوسـتانم می‌گفت: »خیلی اتفاقی با پیرمردی 
کـه تـوی محله‌مان سـه هفته پیش از قرنطیـۀ کرونا کله‌پزی 
راه انداختـه بـود، هـم‌کلام شـدم. او تـازه داشـت مغـازه‌اش را 
راه می‌انداخـت و مشـتری جـذب می‌کـرد. همـان روزهایـی 
کـه تـازه مـردم داشـتند بـا مغازه‌اش آشـنا می‌شـدند، خیابان‌ها 
کمـش در  از اوضـاع فـروش  از رفت‌و‌آمـد شـد. پیرمـرد  خالـی 
دوران کرونایـی، اجـارۀ مغازۀ بالا و مشـکلات زندگی‌اش کمی 
برایـم گفت. راسـتش خیلی دوسـت داشـتم بتوانـم خیری به 
او برسـانم. وقتـی فکـر‌ می‌کـردم، ایـدۀ جالبی به ذهنم رسـید. 
شـاید ایـدۀ مـن، کمک مسـتقیمی بـه پیرمرد نمی‌کـرد اما یک 
اقدام مؤثر در اوضاع فعلی و آیندۀ کاری او که این روزها آسیب 
هـم دیـده بـود، محسـوب می‌شـد. بـه ذهنـم رسـیده بـود حـالا 
که در فضای مجازی فعالیت‌ زیادی دارم، برای مغازۀ پیرمرد 
کله‌پز، یک صفحۀ مجازی باز کنم و با هشتگ‌هایی حاوی 
شـهر و محلـه‌ای کـه او در آن فعالیـت دارد، اهالـی منطقـه را بـا 
کـردم، پیجـش  کنـم. برایـش صفحـه‌ای بـاز  مغـازه‌اش آشـنا 
کـردم، تصاویـری از مغـازه‌اش را  را بـه اهالـی منطقـه معرفـی 
نشـر دادم و بعـد از آن، حتـی پیرمـرد را بـا روش فـروش تلفنـی 
سـرش  کـه  اسـت  روزی  چنـد  پیرمـرد  حـالا  کـردم.  آشـنا  نیـز 
کرونـا شـده و مغـازه‌اش جـا افتـاده  شـلوغ‌تر از روزهـای قبـل از 
کـه نسـبت بـه رعایـت نـکات  اسـت. مـردم هـم بـا اطمینانـی 
بهداشتی توسط او پیدا کرده‌اند، با خیال راحت خریدشان را 
از هم‌محلـی خودشـان انجـام می‌دهنـد«. اقـدام دوسـت من، 
کنـون اهمیـت دارد،  نمونـۀ سـاده‌ای از مواسـات بـود. آنچـه ا
عقـب نمانـدن مـا از قافلـه اسـت. شـما رمضان امسـال چگونه 

کـرد؟ در رزمایـش مواسـات شـرکت خواهیـد 
زندگی با مساوات

نگاهی به دو پژوهش
1. یک گروه تحقیقاتی، 50 نفر از ساکنین سوئیس را ثبت‌نام 
کردنـد. محققـان بـه آن‌هـا گفتنـد که بـه هرکـدام در مـاه آینده 
گـروه  کـرد؛ نیمـی از  25 فرانـک سـوئیس پرداخـت خواهنـد 
قـول دادنـد کـه پـول را بـرای دیگـران صـرف کننـد، مثل خرید 
کـه پـول را بـرای خـود خـرج  گفتنـد  گـروه دوم  هدیـه یـا شـام. 
گـزارش  گـروه  آزمایـش، هـر دو  انجـام  از  بعـد  کـرد.  خواهنـد 
دادند که در کدام مراحل احسـاس خوشـحالی داشـتند. آن‌ها 
همچنیـن تحـت اسـکن مغزی عملکـردی قـرار گرفتنـد که بر 
روی فعالیـت سـه منطقـه متمرکز بـود. محققـان دریافتند که 
فعالیت مغز در ارتباط با خوشـحالی همراه با گزارش احسـاس 
خوشـبختی از خود، پس از تعهد به سـخاوتمند بودن نسـبت 
بـه  افزایـش می‌یابـد. شـادی و فعالیـت مربـوط  بـه دیگـران 
شـادی نیـز وقتـی بخشـش صـورت می‌گیـرد، افزایـش پیـدا 
کـه  گـروه تحقیقاتـی همچنیـن دریافتـه اسـت  می‌کنـد. ایـن 
افرادی که می‌بخشند، در حالت کلی شادتر از کسانی هستند 
کـه خودخواهانـه عمـل می‌کننـد. و نکتـۀ جالب اینجـا بود که 
اقدامات همدلانۀ نسـبتاً کوچـک، به ‌اندازۀ یک اقـدام بزرگ، 

روی افـراد تأثیـر مثبـت می‌گذاشـت. 
بـه  تـا 85 سـال،  بیـن 65  بـه 128 بزرگ‌سـال  2. محققـان 
مدت 3 هفته و هر هفته 40 دلار پول دادند. قرار شـد نیمی از 
شـرکت‌کنندگان که به‌صـورت تصادفی انتخاب شـده بودند، 
کننـد و نصـف دیگـر بـرای  ایـن پـول را بـرای خودشـان خـرج 
دیگران. آن‌ها از شـرکت‌کنندگان خواسـتند تا کل 40 دلار را در 
یـک روز خـرج کننـد و رسـید خریدهایشـان را هـم نگـه دارنـد. 
محققـان فشـارخون شـرکت‌کنندگان را قبـل، هنـگام و بعـد از 
خـرج کـردن ایـن پـول انـدازه گرفتنـد. نتیجه چه شـد؟ از بین 
کـه قبلاً فشـارخون بـالا در آن‌هـا تشـخیص  شـرکت‌کنندگانی 
کاهـش  دیگـران  بـرای  پـول  کـردن  خـرج  بـود،  شـده  داده 
کـرده بـود. جالـب اسـت  چشـم‌گیری در فشارخونشـان ایجـاد 
کـه بزرگـی اثـر این کار در حد و اندازه‌های داروهای ضد فشـار و 
ورزش بـود. در افـراد مبتلا بـه فشـارخون بـالا کـه قرار شـده بود 
پول را برای خودشـان خرج کنند نیز، هیچ تغییر فشـارخونی 
کـه  در طـول ایـن آزمایـش دیـده نشـد. در وضعیـت افـرادی 
فشـارخون بـالا نداشـتند هـم همان‌طـور کـه انتظـار می‌رفت، 

تغییراتی مشـاهده نشـد.
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محبوبـت  خـدای  بـه  را  تـو  دل  حرف‌هـای  می‌توانـد  کسـی 
کـه پایـی در زمیـن داشـته باشـد و دسـتی در آسـمان.  بگویـد 
کسـی  کـه هـم تـو را خـوب بشناسـد و هـم خـدای تو را.  کسـی 
کاملًا بشناسـد و هم بـه راه‌های پر  کـه هـم دهلیزهـای قلـب بشـر را 
کـه هـم بیم‌هـا و امیدهـای  کسـی  پیـچ و خـم آسـمان آشـنا باشـد. 
کـه  کسـی  آدمـی را بدانـد و هـم از مناسـبات خدایـی سـر در آورد. 
کـه در فضـای آسـمانی قابل‌تکلم  بـا الفبـای زمینـی، زبانـی بیافرینـد 
گونـه‌ای بلـد باشـد  کـه حـرف زدن بـا محبـوب را بـه  کسـی  باشـد. 
گوینـدۀ آن حرف‌هـا  کـه همـۀ انسـان‌ها بتواننـد خودشـان را جـای 
کسی  بگذارند و آن حرف‌ها را حرف‌های خودشان بینگارند. و او 
کـه بـر  جـز معصـوم نیسـت. و آن حرف‌هـا، همـان ادعیـه‌ای اسـت 
زبان معصوم جاری شـده اسـت. و یکی از متعالی‌ترین نمونه‌های 
مبـارک  زبـان  بـر  کـه  اسـت  ابوحمـزه  آن حرف‌هـا، همیـن دعـای 
حضرت زین‌العابدین و سیدالسـاجدین؟ع؟ جاری شـده اسـت.

کـه تـا صدایـش می‌کنـم، پاسـخم  سـپاس خدایـی را سزاسـت 
گرچـه وقتـی او مرا صدا می‌زند، من کاهلی می‌کنم و  می‌گویـد. ا

سـهل‌انگاری بـرای پاسـخ گفتـن و جـواب دادن.


کـه هـر وقـت بخواهـم، می‌توانـم  سـپاس خدایـی را سزاسـت 
بـدون  باشـم،  او  بـا  خلوتـی  پـی  در  هـرگاه  و  کنـم.  صدایـش 
هیـچ واسـطه‌ای می‌توانـم داشـته باشـم. و او همیشـه برآورندۀ 

اسـت. مـن  خواسـته‌های 


گـر  کـه بـه غیـر او دل نمی‌بنـدم. و ا سـپاس خدایـی را سزاسـت 
ببنـدم هـم، دلـم را می‌شـکند و پشـتم را خالـی می‌کنـد.



سـپاس خدایـی را سزاسـت کـه به او تکیه می‌کنـم و او گرامی‌ام 
مـی‌دارد و دسـت نـوازش بـر سـرم می‌کشـد. و بـه مـردم تکیـه 

کنـم، خـوارم می‌کننـد و تنهایـم می‌گذارنـد. گـر  کـه ا نمی‌کنـم 


کـه از مـن بی‌نیـاز اسـت امـا بـا مـن  سـپاس خدایـی را سزاسـت 
دوسـتی می‌کنـد و بـه مـن محبـت مـی‌ورزد.



این خدا، این خدای من، به راسـتی سـتایش‌برانگیز اسـت. به 
حقیقت دوست‌داشتنی است و به واقع سجده کردنی. راستی 

که محبوبی به خوبی او نیست و او معشوق‌ترین من است.


خدایا! من رسـیده‌ام به این حقیقت شـیرین که مسـافر مقصد 
بنـدگان  از  نیسـتی  پوشـیده  تـو  و  اسـت  نزدیـک  راهـش  تـو، 
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بنـدگان  کـردار  پـردۀ  را ندیدنـی می‌کنـد،  تـو  آنچـه  خـودت. و 
اسـت.



خدایـا! مـن رسـیده‌ام بدیـن پایـه از امیـد کـه تـو آرزوهـای مـرا بـا 
تـرازوی لیاقت‌هـای مـن نمی‌سـنجی. ملاک تـو در بخشـش، 
ارزش مـن نیسـت. کرامت خود توسـت. پـس بدی‌های من تو 

را از اجابـت و کرامـت و رأفتـت بـاز نمـی‌دارد.


گـر از بنـدگان تـو  کـه ا خدایـا! مـن واقفـم بـه ایـن حقیقـت تلـخ 
کسـی گنـاه مـرا می‌فهمیـد، مـن پرهیـز می‌کـردم از ادامۀ گنـاه؛ و 
گـر تـو در عقوبـت و مجـازات، اهـل تعجیـل بـودی، بـاز مـن  یـا ا
می‌ترسیدم از تکرار گناه. اما این را نیز تو می‌دانی که این ماجرا 
نـه از سـر بی‌اعتنایـی بـه توسـت و یـا خـوار و کوچـک و بی‌مقـدار 
شـمردن تـو و از بنـدگان تـو کوچک‌تـر دانسـتن تـو. پنـاه بـر تـو از 
ایـن گمـان، پنـاه بـر تـو؛ بلکـه همـه از این‌روسـت کـه تـو خـدای 
حکم‌کننـده‌ای،  دقیق‌تریـن  پوشـاننده‌ای،  خوب‌تریـن  مـن! 
مهربان‌ترین بخشـنده‌ای، زیباترین در گذرنده‌ای و بیشترین 

آمرزنـده‌ای.


گذشـت  آن  کجاسـت  اغماضـت؟  زیبـای  پـردۀ  آن  کجاسـت 
بلندمرتبـه‌ات؟ کجاسـت آن گشـایش نزدیکـت؟ کجاسـت آن 
بی‌منتهایـت؟  رحمـت  آن  کجاسـت  شـتابناکت؟  فریادرسـی 
آن  کجاسـت  ارزشـمندت؟  هدیه‌هـای  آن  کجاسـت 
آن جایزه‌هـای شـایانت؟  کجاسـت  گوارایـت؟  بخشـش‌های 
نعمـات  آن  کجاسـت  باعظمتـت؟  فضـل  آن  کجاسـت 

کمت؟ کجاست آن احسان دیرینه‌ات؟ کرامتت کجاست  مترا
ای کریم‌تریـن بخشـندگان؟ بـا همـان کرامتـت مـرا دریـاب و بـا 
رحمتـت مـرا رهایـی ‌بخـش. ای بنیان‌گـذار خوبـی‌، ای خالـق 

جمـال! تسـری‌بخش  ای  و  زیبایـی 


این‌هـم  و  تـو  روی  پیـش  ماسـت  گناهـان  کوله‌بـار  ایـن 
دسـت‌های توبـه و اسـتغفار ماسـت آویختـه بـه دامـن تـو. تـو بـا 
نعمت‌هایـت دسـت دوسـتی بـه مـا دادی و مـا بـا گناهانمان به 
آتـش دشـمنی دامـن زدیم. از آن سـمت، خوبی‌هـای تو بود که 
که به سـوی تو  بر ما فرود می‌آمد و از این سـمت، بدی‌های ما 
صعود می‌کرد. تو از ازل خداوند کریم بوده‌ای و همیشه چنین 
که از ما به تو می‌رسد، تو را  گناه  خواهی بود. این‌همه زشتی و 
در نزول نعمت‌هایت مردد نمی‌کند. دست تو را برای هدایتت 

نمی‌بنـدد و تـو را از کرامـت و مهربانـی بـاز نمـی‌دارد.


کـن، از خشـم عقوبت‌بـار  خداونـدا! مـا را مشـغول یـاد خـودت 
خـودت  عـذاب  از  بـده،  پناهمـان  خـودت  دامـن  در  خویـش 
امنیتمـان ببخـش، از مشـرب مواهب خویش سـیرابمان سـاز و 

بـاران فضـل و رحمـت خویـش را بـر مـا ببـار.


نمـاز  مهیـای  هـرگاه  کـه  اسـت  رازی  چـه  ایـن  مـن!  خـدای 
تـو  نیـاز می‌کنـم و در پیشـگاه  راز و  آمـادۀ  را  می‌شـوم، و خـود 
کسـالت چهـره  ناگهـان خسـتگی روی مـی‌آورد و  می‌ایسـتم، 
نشـان می‌دهد. هرگاه دسـت به دعا بر می‌دارم، حال مناجات 
از دلم می‌گریزد. هرگاه خودم را صالح می‌یابم و گمان می‌کنم 
کـه بـه مقـام توبـه‌کاران نزدیـک شـده‌ام، ناگهـان حادثـه‌ای رخ 
می‌نمایـد و قدم‌هایـم را می‌لرزانـد و میـان مـن و تـو، میـان من و 

عبـادت و خدمـت تـو فاصلـه می‌انـدازد.


کـه تـو دسـت یـاد از مـن شسـته‌ای و مـرا از  مـولای مـن! نکنـد 
بـارگاه عنایـت و خدمـت خویـش رانـده‌ای؟ خـدای مـن! نکنـد 
فاصلـه  مـن  از  و  شـمرده‌ای  خویـش  حـق  سـهل‌انگار  مـرا  تـو 
از  و  یافتـه‌ای  از خویـش  روی‌گـردان  مـرا  تـو  نکنـد  گرفتـه‌ای؟ 
چشـم محبتت انداخته‌ای؟ نکند تو مرا دروغ‌گو شـناخته‌ای و 
از خـود دورم سـاخته‌ای؟ نکنـد تـو مـرا کفران‌کنندۀ نعمت‌های 
خویـش دانسـته‌ای و تحریمـم کـرده‌ای؟ نکنـد تـو مـرا بـا علم و 
گذاشـته‌ای؟ نکند تو  اهـل علـم بیگانـه یافتـه‌ای و بـه خـودم وا
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کـرده‌ای؟  مـرا اهـل غفلـت دیـده‌ای و از رحمـت خـود نومیـدم 
نکنـد تـو رد مـرا در مجالـس بطالـت و بیهودگـی دیـده‌ای و مـرا 
بـا هم‌آنـان وانهـاده‌ای؟ نکنـد تـو شـنیدن دعـای مـرا دوسـت 
نداشـته‌ای و مـرا از درگاه اجابـت رانـده‌ای؟ شـاید کیفـر گناهـان 
و لغزش‌هایـم را داده‌ای. شـاید بـه خاطـر این‌همـه بی‌شـرمی 

کـرده‌ای. مجازاتـم 


تـو پـرورده‌ای و بزرگـش  کـه  کودکـم  مـولای مـن! مـن همـان 
و  داده‌ای  آموزشـش  تـو  کـه  نادانـم  همـان  مـن  کـرده‌ای! 
دانایـی‌اش بخشـیده‌ای! مـن همـان گمراهـم که تو بـه راهش 
آورده‌ای و هدایتـش کـرده‌ای! مـن همـان پسـت بی‌مقدارم که 
کرده‌ای و رفعتش بخشـیده‌ای! من همان  تو از زمین بلندش 
را  خاطـرش  و  داده‌ای  امانـش  تـو  کـه  کنـده‌ام  آ بیـم  ترسـوی 
آسوده کرده‌ای! من همان گرسنه‌ام که تو سیرش ساخته‌ای! 
همـان  مـن  نوشـانده‌ای!  آبـش  تـو  کـه  تشـنه‌ام  همـان  مـن 
برهنـه‌ام کـه تـو لباسـش پوشـانده‌ای! مـن همـان فقیـرم که تو 
غنایش بخشیده‌ای! من همان ضعیفم که تو قوت و قدرتش 
داده‌ای! مـن همـان ذلیلـم کـه تو عزیزش کـرده‌ای! من همان 
کـه  گدایـم  کـه تـو شـفایش بخشـیده‌ای! مـن همـان  بیمـارم 
تـو کرامتـش کـرده‌ای! مـن همـان گنـه‌کارم کـه تـو گناهانـش را 
پوشـانده‌ای! مـن همـان ضعیـف مظلومـم کـه تـو به یـاری‌اش 
شـتافته‌ای! مـن همـان راندۀ درمانده‌ام که تو منـزل و مأوایش 

داده‌ای!


کـرده  نافرمانـی  را  کـه جبـار آسـمان  خـدای مـن! مـن همانـم 
اسـت. مـن همانـم کـه زمینـۀ معصیت خداونـد جلیـل را فراهم 
گرفتـم. مـن  گنـاه از دیگـران پیشـی  کـه در  کـردم. مـن همانـم 
همانـم کـه تـو مهلتـم دادی و بـه خـود نیامـدم و متنبـه نشـدم. 
کـه تـو پـرده بـر زشـتی رفتـارم افکنـدی و مـن شـرم  مـن همانـم 
گذرانـدم. کـردم و معصیـت را از حـد  گنـاه  نکـردم و همچنـان 



نافرمانـی  گنـاه،  ارتـکاب  هنـگام  بـه  مـن  قصـد  مـن!  خـدای 
باشـم؛  تـو  خدایـی  منکـر  نمی‌خواسـته‌ام  اسـت؛  نبـوده  تـو 
نمی‌خواسـته‌ام فرمـان تـو را سـبک بشـمارم و زیـر پـا بگـذارم؛ 
بـه  نمی‌خواسـته‌ام  باشـم؛  تـو  کیفـر  متعـرض  نمی‌خواسـته‌ام 

کنـم. نـه! هرگـز چنیـن  تهدیدهـا و وعیدهـای تـو بی‌اعتنایـی 
نبـود. بلکـه ایـن نفـس من بـود که مـرا می‌فریفـت و این هوس 
بـود کـه بـر مـن چیـره می‌شـد و ایـن بخـت بـد بـود کـه بـه یـاری 
کـه مـرا مغـرور می‌کـرد. می‌شـتافت و ایـن پرده‌پوشـی تـو بـود 



گر به بندم کشـی و روی لطف از من بپوشـی و در  خدایا! حتی ا
گر  عیـان کـردن بدی‌هـای مـن در نظـر خلایـق بکوشـی، حتـی ا
مـرا بـه آتشـت در انـدازی و میـان مـن و خوبـان درگاهـت فاصله 
اندازی، محال اسـت که دسـت امید از ضریح لطف تو بردارم و 

روی آرزو از آسـتان مهـر تـو بگردانم. محال اسـت.
کـه محبتـت را از دلـم برانـم و نعمت‌هایـت را بـه  محـال اسـت 
بوتـۀ نسـیان سـپارم و پرده‌پوشـی‌ات را در ایـن دنیـا از یـاد ببرم.



آقای من! عشق به دنیا را از دلم بیرون کن.


چگونـه  کارم  فرجـام  نمی‌دانـم  کـه  منـی  نکنـم؟  گریـه  چـرا 
کـه ارتعـاش بال‌هـای مـرگ را زمانـی بـالای  خواهـد بـود. مـن 
سـرم احسـاس می‌کنم که در پشـت سـر جز زیسـتنی غفلت‌آلود 
گریـه  نداشـته‌ام. زندگـی را جـز بـه سـهو، سـپری نکـرده‌ام. چـرا 
نکنـم؟ بـرای جـان سـپردنم گریـه می‌کنـم. بـرای تاریکـی قبرم 
گریـه می‌کنـم، بـرای سـؤال  گـورم  گریـه می‌کنـم. بـرای تنگـی 
نکیـر و منکـرم گریـه می‌کنـم. بـرای برانگیختـه شـدنم و خروج 

گریـه می‌کنـم. از قبـرم 


بـرای آن لحظـه‌ای گریـه می‌کنم که به چپ و راسـتم می‌نگرم 
و جایـگاه مـردم را متفـاوت بـا جایـگاه خـودم می‌بینـم. مگـر نـه 
اینکه برای هرکسـی در آن روز جایگاهی اسـت؟ چهره‌هایی در 
آن روز شـادمان و خـرم و خنداننـد و چهره‌هایـی مغمـوم و خـوار 

گرفتـه و درهم. و 


آقـای مـن! تکیه‌گاه من تویـی! اعتماد من تویی! امید من 
تویی! محـل اتکال من تویی!


خـدای مـن! در ایـن دنیـا بـه خاطـر غربتـم دسـت مرا 
بگیـر و وقـت مـرگ بـه خاطر اندوه و مسـکنتم، و در 
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قبـر بـه خاطـر تنهایـی‌ام، و در لحـد بـه خاطـر وحشـتم. و آن‌گاه 
کـه بـرای حسـاب‌وکتاب پیـش روی تو بر می‌خیزم، بـه خواری 
جایگاهم رحمت بیاور، و ببخش آن بخش از گناهانم را که بر 
آدمیان پوشـیده مانده اسـت، و همچنان پوشـیده بدار آنچه را 

کـه تاکنون برملا نکـرده‌ای.


خـدای مـن! رحمـت تـو را می‌طلبـم آن‌هنگام که در بسـتر مرگ 
آرمیـده‌ام و دسـت دوسـتانم مـرا از ایـن‌رو بـه آن رو می‌گردانـد. 
کـه بـر سـنگ غسـالخانه افتـاده‌ام و نزدیکانـم مـرا  و آن هنـگام 
کـه خویشـانم  از ایـن پهلـو بـه آن پهلـو می‌کننـد. و آن هنـگام 
گوشـه‌های تابوتـم را بـر دوش می‌گیرنـد و جنـازه‌ام را بـه پیـش 
وارد  تـو  بـه  گـور  در  تنهـا  و  تـک  کـه  لحظـه‌ای  آن  می‌برنـد. 

می‌شـوم.


مـرا دریـاب! و بـه غریبـی‌ام در آن خانۀ جدیـد رحم کن. و با من 
آن‌چنـان راه بیـا کـه غیر از تو با کسـی انس نگیرم.



از  خشـیت  و  کـن،  خـودت  عشـق  از  کنـده  آ را  دلـم  خداونـدا! 

کتابـت، و ایمـان بـه خـودت، و هـراس از  خـودت، و بـاور بـه 
خـودت. سـوی  بـه  اشـتیاق  و  خـودت، 



کـرام! عشـق بـه دیـدار خـودت را در مـن  ای صاحـب جلالـت و ا
تشـدید کـن و تـو نیـز دیدار مرا دوسـت داشـته بـاش و در ملاقات 

بـا خـودت، آسـایش و تکریـم و گشـایش مـرا قـرار ده.


خدای من! گام‌هایم را اسـتواری بخش! و بازم مگردان به آن 
وادی‌های بدی که در گذشـته از آن‌ها نجاتم داده‌ای!



خداونـدا! مـن از تـو ایمـان می‌طلبم. ایمانی که تا دیـدار خودت 
دوام بیـاورد. و از تـو می‌خواهـم که مرا بر آن ایمان زنده بداری. 
مـرا بـر آن ایمـان بمیرانـی و هـم بـر آن ایمـان مبعـوث گردانی. و 
قلبـم را از ریـا و شـک و خودسـتایی و تملق‌طلبـی در دینت پاک 
کنـی؛ آن‌چنـان کـه تمامی اعمال و رفتارم خالصانه تو را باشـد.



خداونـدا! بـه تـو پنـاه می‌بـرم از تنبلـی و رخـوت، از انـدوه و ترس 
و بخـل و غفلـت، از قسـاوت و خـواری و مسـکنت، و از فقـر و 

گنـاه آشـکار و نهـان. تنگدسـتی، و از هـر بلا و 


خداونـدا! بـه تـو پنـاه می‌بـرم از نفـس قناعـت ناشـناس و شـکم 
و عمـل  بی‌اجابـت  و دعـای  قلـب بی‌خشـوع  و  سـیری‌ناپذیر 

بی‌منفعـت.


خداوندا! بی‌شـک از تو به جایی نمی‌توان گریخت و به کسـی 
نمی‌تـوان پنـاه برد؛ و جز تـو، دل‌آرامی نمی‌توان یافت.



کـه: »از هرکـه بـر مـا سـتم  کتابـت فرمـان دادی  خداونـدا! در 
درگـذر! کرده‌ایـم.  سـتم  خویـش  بـه  مـا  بگذریـم«.  کـرده، 



کتابت فرمان دادی که: »هیچ نیازمند و سائلی را  خداوندا! در 
از در خانۀ خویش، نرانیم«. ما نیازمند و سـائل درگاه توایم. ما 

را مـران و بـا دسـت تهی بر مگردان!


خداونـدا! در کتابـت فرمـان دادی کـه: »بر زیردسـتان و بندگان 
کنیـم«. مـا بنـدگان توایـم. تـن و جانمـان را از  خویـش، نیکـی 

آتـش رهایـی ببخش!
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ک خود با آب سرد، نوشابه و در مجموع نوشیدنی‌های  1. هنگام افطار از آغاز کردن خورا
سرد جداً خودداری کنید؛ زیرا در این صورت به معدۀ خالی شوک وارد شده و به مرور 

زمان دچار آسیب می‌شود. به جای آب سرد کمی آب گرم یا چای کم‌رنگ میل کنید.

2. روزۀ خود را با خوردن خرما، کشمش، عسل و به ‌‌طور کلی با یک قند طبیعی 
ک کم‌تر پیش  افطار کنید. به این ترتیب اشتها کنترل می‌شود و زیاده‌‌روی در خورا

می‌آید.
3. از نوشیدن چای زیاد و پررنگ در وعدۀ سحر بپرهیزید. چای موجب 

افزایش دفع ادرار و از دست رفتن نمک‌های معدنی می‌شود که شما در طول روز 
به آن‌ها احتیاج دارید.

4. از آشامیدن آب فراوان در وسط غذا خودداری کنید. آب در وسط غذا سبب 
رقیق شدن شیرۀ گوارشی و اختلال در هضم می‌شود.

5. در زمان بین افطار تا سحر، البته با رعایت فاصله با غذا، آب کافی 
بیاشامید. می‌توانید در آب مصرفی خود از مقداری خاکشیر یا تخم شربتی 

استفاده کنید تا در طول روز کمتر تشنه شوید.
6. حتماً برای صرف سحری، کمی زودتر از خواب برخیزید تا هم ضمن استفاده 

از برکات معنوی ساعات سحر و مناجات با خدا، بدون عجله و با آرامش خاطر سحری 
گر میل به خوردن غذا در سحر ندارید، آب، چای، شیر و مانند این‌ها را  بخورید. حتی ا

فراموش نکنید.
7. از خوردن تنقلات فراوان خودداری کنید. سعی کنید در صورت مصرف تنقلات، انواع طبیعی آن 

مثل خشکبار، آجیل، آبمیوه‌های طبیعی و لواشک‌ها را در نظر بگیرید.

8. در وعدۀ افطار و سحر و فاصلۀ میان آن دو، میوه را فراموش نکنید. علاوه بر میوه‌جات فصل، از خیساندۀ برگۀ 
آلو، زردآلو، انجیر و مانند این‌ها هم می‌توان به عنوان میوه استفاده کرد. گوجه‌فرنگی هم می‌تواند نقش میوه را داشته باشد.

گر در ماه رمضان دچار یبوست می‌شوید علاوه بر میوه از خورش‌های ملین مثل خورش آلو و خورش‌های سبزی‌دار بیشتر استفاده  9. ا
کنید. مصرف سالاد بدون سس نیز به کم شدن یبوست کمک می‌کند.

10. در طول روز از رفتن به حمام داغ، خون دادن، فعالیت‌های سنگین ورزشی و کارهایی که موجب ضعف و بی‌حالی می‌شود، 
خودداری کنید.

از سالاد سحری
تا خودکشی افطاری!  	

22
توصیۀ تغذیه‌ای

برای ماه رمضان
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11. معدۀ خالی در هنگام افطار تحمل غذای سنگین را ندارد؛ بنابراین بهتر است سر سفرۀ افطار، از خودکشی بپرهیزیم و غذاهای 
سهل‌الهضم و تقریباً نرم را انتخاب کنیم. غذا‌هایی نظیر فرنی، شیر گرم، سوپ، حلیم کم‌روغن و آش‌های سبک گزینه‌های خوبی 

برای افطار هستند.

غ با وجود تمام فوایدی که دارد، برای صرف در افطار پیشنهاد نمی‌شود، ولی چنانچه تمایل به میل آن دارید، در درجۀ  12. تخم‌مر
اول به صورت آب‌پز سفت و در درجۀ دوم به صورت نیم‌بند )به شرط آنکه سفیده کاملًا منعقد شده باشد و زرده کمی حالت سفتی به 

غ آب‌پز است. غ نیمرو زیان‌بخش بوده و همچنین دیر هضم‌تر از تخم‌مر خود گرفته باشد( مصرف کنید. تخم‌مر

 13. نوشیدنی‌هایی مثل شربت سکنجبین، عرق کاسنی، دم کردۀ نعنا، شربت تمبر هندی با عسل و شربت آبلیمو، به رفع عطش در 
ماه رمضان کمک می‌کنند.

14. خوردن بادمجان، فلفل و سایر ادویه‌ها ممکن است موجب احساس تشنگی در طول روز ‌شود.
کتان را برای شام کنار بگذارید، معده فرصتی  گر افطار خود را در یک غذای مختصر خلاصه کنید و بقیۀ خورا 15. ا

دارد تا خود را با شرایط وفق دهد و احساس سنگینی و کسالت بعد از افطار را نیز تجربه نخواهید کرد. البته زمان را 
طوری تنظیم کنید که از زمان شام خوردن تا خوابیدن، فرصت کافی برای هضم غذا باقی بماند.

گر به اقتضای فصل گرما یا فعالیت‌های بدنی، در طول روزه‌داری زیاد عرق کردید، نمک از  16. ا
دست رفته توسط عرق را به صورت‌های مختلف در افطار و سحر جبران کنید.

17. در طول ماه رمضان دقت بیشتری در غذا‌های مصرفی خود داشته باشید. با توجه 
به ضعیف شدن معده، استفاده از غذا‌هایی که با طبعتان سازگار نیست یا در حالت 

عادی سیستم گوارشتان را با مشکل رو به رو می‌کند، در ماه رمضان می‌تواند بیشتر از 
قبل مشکل‌آفرین شود.

18. کله‌پاچه، سیرابی و شیردان، از جمله غذا‌هایی هستند که موجب تشنگی 
گر تصمیم گرفتید میل  زیاد می‌شوند. لذا بهتر است از خوردنشان اجتناب کرد؛ ولی ا
کنید، به صورت کم‌آب، کم‌نمک و آن هم در وعدۀ افطار یا شام آن‌ها را بگنجانید.

19. مصرف غذا‌های حاوی مقادیر بالای پروتئین در وعدۀ سحر کمک می‌کند تا 
قند خون دیر‌تر افت کند و فرد در طول روز کمتر احساس ضعف کند.

20. از مصرف غذا‌های شیرین مثل زولبیا و بامیه در وعدۀ سحر بپرهیزید؛ 
زیرا باعث افت سریع قند خون و احساس گرسنگی زودهنگام در طول روز 

می‌شوند.

21. شام کامل در آخر شب به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین سحری باشد. 
روزه گرفتن بدون سحری موجب افت شدید قند خون و تحلیل عضلانی می‌شود 

و بسیار زیان‌آور است.

22. کنار غذاهای وعدۀ سحری، مصرف سالادهای سبزیجاتی که با آبلیموی تازه 
طعم‌دار شده‌اند را فراموش نکنید تا کمتر در طول روز تشنه شوید.  
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لذت‌هـای  از مهم‌تریـن  مـاه خـودداری  رمضـان،  مبـارک  مـاه 
حلال است. امساک و پرهیز از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها 
حداقـل مرتبـۀ روزه‌داری محسـوب می‌شـود. بـرای ایـن 
عبـادت شـریف آثـار متعـددی از لحـاظ جسـمی و روحـی 
انسـان‌هایی  بـه  را  روزه‌داران  کـه  آثـاری  بـر شـمرده‌اند؛ 
کـه در هـر  نورانـی، شـیرین و دوست‌‌داشـتنی تبدیـل می‌کنـد 
لحظـه از زندگـی خـود، نـه فقـط بـا حـرف، بلکـه بـا رفتـار خـوب 
و خصلت‌هـای نیکـوی خـود، دیگـر انسـان‌ها را نیـز بـه سـمت 
آثـار  از  برخـی  بـه  فرصـت  ایـن  در  می‌کننـد.  دعـوت  پـروردگار 
معنـوی روزه می‌پردازیـم تـا بـه حکمـت تشـریع ایـن عبـادت 

عظیـم بیشـتر پـی ببریـم.

به یقین رسیدن
کـه وقتـی پیامبـر؟ص؟ در سـفر  در روایتـی از امـام علـی؟ع؟ آمـده 
معـراج از خداونـد دربـارۀ آثار روزه سـؤال نمود، چنین پاسـخ آمد: 
»روزه، حکمـت بـه ارث می‌نهـد و حکمـت، معرفـت؛ و معرفت، 
یقین؛ و چون بنده به یقین برسـد، دیگر برایش اهمیتی ندارد 
که چگونه شـب و روز خود را بگذراند؛ به سـختی یا به آسـانی«.

تثبیت اخلاص��
کـه روزه ذاتـاً  اثـر دیگـر روزه‌داری، تثبیـت اخلاص اسـت؛ چرا
خـود  آنکـه  )مگـر  نـدارد  ریـا  قابلیـت  و  اسـت  مخفـی  عبادتـی 
کنـد(؛ و بـه مـرور زمـان موجـب صفـای درونـی  شـخص افشـا 
کسـی جـز خداونـد از  کـه معمـولًا  می‌شـود. روزه عبادتـی اسـت 
آن باخبـر نیسـت؛ بـه همیـن دلیـل ایـن عبـادت بـه اخلاص 
نزدیک‌تـر اسـت. کسـی کـه یـک مـاه روزه می‌گیـرد، یعنـی یـک 
مـاه اخلاص دارد و همیـن مسـئله موجـب تثبیـت اخلاص در 
انسـان اسـت. حضرت فاطمه؟عها؟ در خطبۀ فدکیه می‌فرماید: 
»خداوند روزه را برای استواری و تثبیت اخلاص بندگان واجب 

سـاخت«. 

آرامش دل
نکته‌ای که بسیاری از ما آن را تجربه کرده‌ایم، احساسی است 
کـه بعـد از چنـد روز روزه‌داری، هنـگام لحظـات افطار و سـحر به 
کـه نشـان از آرامـش  انسـان دسـت می‌دهـد؛ دل‌تنگـی خاصـی 
و حـج،  »روزه  فرمـود:  باقـر؟ع؟  امـام  اسـت. همان‌کـه  درونـی 

موجـب آرامـش دل‌هاسـت«.

پاداش بی‌بدیل
باطن روزه، انسان را به لقای الهی می‌کشاند. در روایت شریف 
آمـده اسـت: »روزه، از آن مـن اسـت و مـن خـود پـاداش آن را 

می‌دهـم«.

یادآوری قیامت
یاد معاد و سختی‌های روز قیامت، عاملی مهم برای بازداشتن 
انسـان از سرکشـی اسـت. از جمله اموری که باعث یادآوری آن 
روز عظیـم اسـت، روزه‌داری اسـت. در روایتـی از امـام رضـا؟ع؟ 
گر بپرسـند روزه چرا واجب شـده، پاسـخ آن اسـت  آمده اسـت: »ا
که مردمان درد گرسنگی و تشنگی را بدانند و از این راه به فقر و 

بـی‌زاد و توشـه بودن آخـرت پی ببرند«.

عجب حـلـوای 
قندی تو!

برخی از دستاورد‌های معنوی بی‌نظیر 
برای روزه‌داران واقعی

  حسام پورجعفری
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همدردی با گرسنگان
بـه  محرومیت‌هـا  زمینـۀ  در  اندکـی  مسـلمانان  آنکـه  بـرای 
گرسـنگان شـبیه شـوند و احسـاس آنان را دریابند، به روزه‌داری 
فرمان داده شدند. در روایت شریفی از امام صادق؟ع؟ از علت 
روزه سـؤال شـد. آن حضـرت فرمودنـد: »روزه بدان سـبب اسـت 
کـه فقیـر و غنـی در یـک سـطح شـوند؛ زیـرا غنـی هـرگاه چیـزی 
وسـیله  ایـن  بـه  خداونـد  پـس  دارد.  را  آن  توانایـی  بخواهـد، 
خواسـت بیـن بندگانـش برابـری ایجـاد کند و حس گرسـنگی و 
درد را بـه غنـی بچشـاند تـا دلـش بر ضعیفان به رحـم آید و 

بر انسان گرسنه مهربانی کند«.

احساس حقارت در برابر حق
گرسـنگی و تشـنگی اسـت. از  روزه باعـث اذیـت و آزار بـه سـبب 
کـه انسـان در ایـام  طرفـی موجـب قدردانـی از نعمت‌هایـی اسـت 
دیگـر سـال بهره‌منـد بـوده و نسـبت بـه آن غفلـت ورزیـده اسـت. 
انسـان بـا روزه‌داری، توجـه خـود را بـه خالـق و رازق خویش بیشـتر 
نمـوده و احسـاس فقـر و بی‌نیـازی خـود را بـا مراجعـه بـه خداونـد 
تقویـت می‌کنـد. در یـک روایـت دربـارۀ علـت تشـریع روزه، آمـده 
اسـت: »برای اینکه روزه‌دار بر اثر سـختی گرسـنگی و تشـنگی، نزد 

کنـد و اجـر ببـرد«. پـروردگار ابـراز فروتنـی و کوچکـی 

سدی برای طغیان نفس
انسـان بـا روزه‌داری خـود را در برابـر خواهـش نفسـانی و انجـام 
حلال‌تریـن لذت‌هـا )خـوردن و آشـامیدن( منـع می‌کنـد، بـه طـور 
طبیعـی از انجـام کارهـای حـرام نیز باز می‌ماند. انسـان خیلی باید 
هنرمند باشد که با زبان روزه مشغول گناه شود و به وسوسه‌های 
کـه  کسـی دانسـته‌اند  را  بپـردازد. اصـولًا روزه‌دار واقعـی  نفسـانی 
گـوش و زبـان و دسـت‌ و پایـش نیـز روزه باشـد و دچـار  چشـم و 
محرمـات نشـود؛ از همین رو فرموده‌انـد: »هرگاه روزه گرفتی، باید 
گـوش و چشـم و مـو و پوسـت و همـۀ اعضایـت روزه بگیـرد. نبایـد 
روز روزه‌داری‌ات، مانند روزهای دیگر باشـد«. آزاد شـدن از دشـمن 
درونی، آزادی حقیقی است. هر اندازه انسان در بند خواهش‌های 
که انسـان به هر اندازه  دل باشـد، به همان اندازه اسـیر اسـت؛ چرا
کـه  از نفسـانیت آزاد و رهـا باشـد، بـه خـدا نزدیک‌تـر اسـت. و روزه 
خـود مانـع لـذت بـردن از حلال‌هـای الهـی اسـت بـه فرمـان الهـی 
اسـت، اجازۀ جولان به نفس نمی‌دهد و به خواسـته‌هایش پاسخ 
نمی‌دهد. از مرحوم شـیخ محمد حسـن نجفی؟ره؟ نقل شـده که 
فرموده‌اند: »در فضیلت روزه گرفتن همین بس که انسـان از نظر 
ترک بسـیاری از کارها، شـبیه فرشـته می‌شـود. به همان اندازه که 
انسـان از فکر شـکم رها شـود، به فرشـته شـدن نزدیک می‌گردد«.

گناهـان اسـت. هـر  مـاه رمضـان، در واقـع مـاه آزادی از شـهوات و 
روز کـه می‌گـذرد، یـک بنـد از بندهایـی کـه دور خـود تنیده‌ایـم بـاز 
کـه وقتـی در پایـان خطبـۀ شـعبانیه،  می‌شـود. فرامـوش نکنیـم 
پرسـیدند:  خـدا؟ص؟  رسـول  از  و  برخاسـتند  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
»بهتریـن اعمـال در ایـن ماه چیسـت؟«، پیامبر؟ص؟ پاسـخ دادند: 
محرمـات  از  اجتنـاب  و  پارسـایی  مـاه،  ایـن  در  عمـل  »بهتریـن 

خداسـت«.
منابع آیات و روایات در تحریریۀ مجله موجود است و به علت کثرث ارجاعات، ذکر نشده است.    
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امـام علـی؟ع؟ فرمودند: »بسـیار یاد 
کارهاى خـوب، دلیر را به  کـردن 

بـه  را  ترسـو  و  آورده  هیجـان 
کوشـش وا‌ مـی‌دارد«.1

صحبـت  تربیـت  از  وقتـی  اغلـب 
می‌شـود، تقویـت ویژگی‌هـای مثبـت 
بـه  منفـی  ویژگی‌هـای  از  کاسـتن  و 

ذهـن می‌رسـد. ایـن خـوب اسـت، امـا 
گاهی در عمل بخش اول به فراموشی 

سـپرده شـده و بیشـتر هـم و غـم والدین 
می‌شـود. دوم  بخـش  مربیـان  و 

کـــه در آمـــوزه‌هـــای اسـلامــی و  الـگـویـی 
کیـد شـده  نظام‌هـای تربیتـی بـر آن تأ

اسـت، توجـه بیشـتر بـر توانایی‌های 
از  تغافـل  مقابـل،  در  و  کـودک 

خطاها و نقاط ضعف اسـت. 

بـه عنـوان مثـال، حضـرت علـی؟ع؟ می‌فرماینـد: 
»کسـی که از بیشـتر امور تغافل و چشم‌پوشی 
نکند، زندگی‌اش تیره و تلخ می‌شود«.2 
شـده  توصیـه  فرمایـش،  ایـن  در 
که در بیشـتر امور تغافل  اسـت 
کنـار آن بگذرید  کنیـد؛ یعنی از 
و ذهـن خـود را مشـغول نکنید. 
زندگـی مملو از سـختی‌ها اسـت؛3 
بنابرایـن توجـه بـه ایـن سـختی‌ها 
زندگـی  طعـم  شـدن  تلـخ  باعـث 

می‌شـود. 

قدرت تقویت توانمندی‌ها
یک نکتۀ مهم تربیتی در بیان امام علی؟ع؟ 

  دکتر مبین صالحی
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کـه بـرای فـرد انتقـاد  ایـن تلخـی نه‌تنهـا بـرای فـرد انتقادگـر 
شونده نیز وجود دارد. در واقع سرزنش و انتقاد بیش از آنکه 
باعـث رشـد شـود، باعـث احسـاس سـرخوردگی و ناسـازگاری 

می‌شـود.
امـا فرمایشـی کـه در آغاز مطلـب از امیرمؤمنان؟ع؟ برجسـته 
کرده‌ایـم، بخشـی از نامـۀ 53 حضـرت بـه مالک اشـتر اسـت. 
رفتارهـای  زیـاد  تحسـین  بـه  توصیـه  پُرمغـز،  بیـان  ایـن  در 
کردن موفقیت‌های افراد،  خوب شـده اسـت. دیدن و تأیید 
باعـث افزایـش موفقیت‌هـا می‌شـود؛ زیرا تحسـین و تشـویق 
خاصیـت انگیزشـی دارد. بـه فرمـودۀ حضـرت، فـرد شـجاع را 
به هیجان در‌ می‌آورد و حتی ترسـو را به کوشـش وا‌ می‌دارد.
بـر  تحسـین  و  تشـویق  تأثیـر  روایـت،  ایـن  در  جالـب  نکتـۀ 
ترسـو،  فـرد  سـرزنش  جـای  بـه‌  یعنـی  اسـت؛  تـرس  کاهـش 
می‌تـوان بـا تحسـین نقـاط قـوت و موفقیت‌هایـش )هرچنـد 

داد.  کاهـش  را  او  تـرس  باشـد(  انـدک 
کـه بـه جـای اشـتباهات  یـک توصیـۀ اثر‌بخـش ایـن اسـت 
بررسـی  در  مثلاً  کنیـد.  تمرکـز  توانمندی‌‌هایـش  بـر  کـودک 
تکالیـف کودکـی کـه بـد خط می‌نویسـد، سـعی کنیـد کلماتی 
کـه خوش‌خـط باشـند. یـا در املای  را ببینیـد و یـادآور شـوید 
کـه صحیـح نوشـته  کلماتـی  کـه بی‌دقـت اسـت، دور  کودکـی 
بـه  اشـاره‌ای  حتـی  اینکـه  بـدون  شـما  بکشـید.  خـط  شـده 
کـرده باشـید )تغافـل(، صرفـاً با برشـمردن رفتار  اشـتباهاتش 
صحیحـش )تحسـین( باعـث بهبـود عملکـرد او می‌شـوید.
اسـت.  امکان‌پذیـر  تربیتـی‌ای  موقعیـت  هـر  در  روش  ایـن 
کلاس بـه رفتارهـای مطلـوب  بـرای نمونـه وقتـی آمـوزگار در 
دانش‌آمـوزان توجـه می‌کنـد و رفتارهـای نامطلـوب را نادیده 
می‌گیـرد، در واقـع نیـاز اساسـی کـودک، یعنـی نیـاز به محبت 
و توجـه را ارضـا می‌کنـد. کودکی که ارضای نیـازش را در رفتار 
مطلـوب می‌یابـد، سـعی می‌کنـد هرچـه بیشـتر در ایـن مسـیر 
پیـش بـرود. البتـه آنچـه در اینجـا ذکـر شـد بـه معنـای تغافل 

صـد در صـد نیسـت.

یک راهکار مناسب در منزل

کاغـذ برداریـد. روی یکـی ویژگی‌هـای منفـی و       دو برگـه 
نقـاط ضعـف فرزندتـان را بنویسـید. دیگـری را بـه نوشـتن 
ویژگی‌هـای مثبـت و نقـاط قـوت اختصـاص دهیـد. سـعی 

کاغـذ بیاوریـد. بهتـر  کنیـد هرچـه بـه ذهنتـان می‌رسـد، روی 
سـراغ  بـه  بعـد  و  کنیـد  کامـل  را  فهرسـت  یـک  ابتـدا  اسـت 
کنیـد  کـه اول از مثبت‌هـا شـروع  بعـدی برویـد. مهـم نیسـت 
گـر به سـبب ناسـازگاری‌های زیاد، احسـاس  یـا منفی‌هـا، امـا ا
کنیـد.  بـدی نسـبت بـه فرزندتـان داریـد، از منفی‌هـا شـروع 
کنیـد مـورد دیگـری نمانـده  کـه احسـاس  آن‌قـدر بنویسـید 

اسـت.

      در مقابـل هـر ویژگـی منفـی یـا مثبـت، عـددی بیـن 1 تـا 
فراوانـی  یـا  شـدت  دهنـدۀ  نشـان  عـدد  ایـن  بنویسـید.   10
گـر  گفتـن ا ایـن ویژگـی اسـت. بـرای مثـال بـرای رفتـار دروغ‌ 
گـر هـر روز یـک  هفتـه‌ای یکـی دو بـار دروغ می‌گویـد عـدد 1، ا
می‌گویـد  دروغ  بـار  چنـد  روز  هـر  گـر  ا و  می‌گویـد 5  دروغ  بـار 
عـدد 10 را برایـش در نظـر بگیریـد؛ بـه عبـارت دیگـر عـدد 1 
کمترین میزان و عدد 10 بیشـترین میزان رفتار اسـت. دربارۀ 
کم انجام می‌دهد،  رفتارهای مثبت نیز وقتی رفتار را خیلی 

عـدد 1 و وقتـی چشـمگیر اسـت 10 را مقابلـش بنویسـید.

       برنامه‌ریـزی کنیـد کـه بـه مـدت یک هفته نسـبت به سـه 
یـا چهـار رفتار منفـی که قبلًا زیاد تذکـر می‌دادید، کاملًا تغافل 
کمتر مورد  که قبلًا  کنید. در مقابل سه یا چهار رفتار مثبت را 

توجـه قـرار می‌دادید، به دقت ردگیری و تحسـین کنید.

       در پایان هفته مجدداً فهرست ویژگی‌های مثبت و منفی 
را نمره‌گـذاری کنیـد. سـعی کنیـد نمراتـی را که ابتـدای هفته 
نوشته‌اید، مشاهده نکنید تا با ذهنی باز نمره‌گذاری مجدد 
را انجـام دهیـد. در پایـان بـه ایـن پرسـش‌ها پاسـخ دهیـد: آیا 
نمرۀ رفتارهای منفی که نادیده گرفته بودید، کاهش یافته 
کـه تحسـین می‌کردیـد افزایـش  اسـت؟ آیـا نمـرۀ رفتارهایـی 
کـرده اسـت؟  یافتـه اسـت؟ نمـرۀ سـایر رفتارهـا چـه تغییـری 
رفتارهـای  سـایر  در  حتـی  نمـرات،  کاهـش  مـی‎رود  انتظـار 
منفـی و افزایـش نمـره، حتـی در سـایر رفتارهـای مثبـت نیـز 

دیده شـود.

پی‌نوشت‌ها:
1. نهج البلاغه، تر جمه انصاریان، ص 295.

2. غرر‌الحکم و درر الکلم، ص 451.
3. بلد، 4.
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گـر از مـا بپرسـند برنامـۀ فردایتـان چیسـت، احتمـالًا  ا
کثرمـان پاسـخ نسـبتاً دقیقـی داشـته باشـیم. برنامـۀ  ا
کـم و بیـش می‌دانیـم و امـورات مـاه و  هفتـۀ آینـده را 
ماه‌هـای آتـی را می‌توانیـم حـدس بزنیـم؛ امـا تـا کجـا؟ 
تا چند روز بعدمان را می‌توانیم چراغ‌قوه بیندازیم و ببینیم؟ 
بسـیاری از پیش‌بینی‌هـای مـا مشـروط بـه اتفاقـات امـروز و 
کـه  فـردا اسـت. پیـش از ایـن هـم تجربـۀ زندگـی نداشـته‌ایم 
کـه  اینجاسـت  اسـت.  انتظارمـان  در  آینـده‌ای  چـه  بدانیـم 
برای شـناخت اوضاع و اولویت‌بندی نیازهای فردا و فرداها، 

کارگشـا اسـت. معـارف اهـل بیـت؟عهم؟ 

امـام  مکارم‌الاخلاق،  شـریف  دعـای  از  یازدهـم  فـراز  در 
سـجاد؟ع؟ گریـزی بـه آینـده دارند. به روزگار پیـری و ناتوانی 
کـه معـادلات زندگـی زیـر و زبـر می‌شـود. تصـور ما از کهن‌سـالی 
فقـط چروکیـده شـدن پوسـت و خمیـده شـدن قامـت اسـت. 
گـر پـای درد دل مادربزرگ‌هـا و پدربزرگ‌هـا نشسـته باشـیم،  ا
انواع و اقسـام دردهای ریز و درشـتی که باز هم برایمان فقط 
توصیفاتی لمس نشده‌ هستند، به مجموعۀ مصائب دوران 
پیـری افـزوده می‌شـود، امـا هیـچ‌ کـدام انگیـزه‌ای در ما ایجاد 
نمی‌کند که از امروز به فکر دوران ناتوانی باشیم. در این دعا 

می‌خوانیـم کـه امـام می‌فرماینـد:
»خدایـا! بـر محمـد و خاندانـش درود فرسـت و هنـگام پیـری، 
کـن و چـون درمانـده  ارزانـی  بـه مـن  را  فراخ‌تریـن روزی‌ات 

شـوم، نیرومندتریـن نیـروی خـود را بـه مـن ده«.

کـه جسـم فرتـوت شـود، تنگ‌دسـتی، غـم و انـدوه  هنگامـی 
کـه دیگـر بـه ‌سـختی بتـوان بـه جبـران آن  مضاعفـی اسـت 
پرداخـت؛ زیـرا شـور و تـوان جوانـی و بلندپروازی‌هـا از زندگـی 
جوانـی  ایـام  محصـول  برداشـت  فصـل  و  بربسـته‌اند  رخـت 
اسـت. مشـکلات مالـی، بـه ویژه هنگامـی که فرد سراسـر عمر 
گذرانـده باشـد، باعـث  خـود را در وسـعت مـال و آبرومنـدی 
تضعیف روحیه می‌شـوند. امام آیندۀ دور را می‌بینند و ابایی 
نمیـر،  و  بخـور  روزی  نـه  روزی‌هـا،  فراخ‌تریـن  از درخواسـت 
ندارند؛ اما این پروردگار اسـت که منشـأ رزق و روزی اسـت؛ از 
‌ایـن‌ رو از او می‌خواهیـم کـه روزی‌ات را بـه مـن ارزانی کن، نه 
روزی‌ام را. حضـرت زین‌العابدیـن؟ع؟ حتـی مختصـات مال 
و ثـروت مطلـوب را در دعایـی دیگـر برمی‌شـمارند؛ آنجـا کـه از 

خداونـد می‌خواهنـد:
»مرا به مالی سرشار یا مالی به اندازه و پیوسته یاری فرما«؛

و نیز در وصف آن مال می‌گویند:
»مالی که برای من خودبزرگ‌بینی آورد یا به سـتم منجر شـود 

و یا به سرکشـی انجامد، از من دور گردان«.
دوران  الهـی.  تـوان  و  قـوت  بـه  جـز  نیسـت،  توانـی  و  قـوت 
گوشـت  کـه انسـان ایـن مسـئله را بـا  کهن‌سـالی زمانـی اسـت 
و پوسـت خـود لمـس می‌کنـد. ناتوانی‌هـای جسـمی و مالـی، 
کارافتادگـی  گـر بـر انسـان هجـوم بیاورنـد، نتیجـه‌ای جـز از  ا

در  آنچـه  ماحصـل  بسـا  چـه  و  داشـت  نخواهـد 
و  ضعـف  ایـن  واسـطۀ  بـه  اندوخته‌ایـم،  جوانـی 

زبونـی زایـل شـود. بـه همیـن دلیل اسـت کـه امام 
از خداونـد  را  ایـن مشـکلات  پیشـاپیش درمـان 

به فکݡر فردای بدون خمیازه
نفس کشیدن در هوای دعای مکارم‌الاخلاق

 عطیه کشتکاران
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متعـال درخواسـت می‌کننـد و از ایـن نکتـه غافـل نیسـتند کـه 
نیرومندتریـن نیروهـا تنهـا در ید قدرت الهی اسـت و تنها باید 

کـرد. او درخواسـت  از 

رابطۀ عاشقانه یا حرکت مکانیکی بی‌معنا؟
کـه  هسـتند  عاملـی  سـه  روحـی  و  جسـمی  مالـی،  ناتوانـی 
گریبان‌گیـر آدمـی  موجـب می‌شـوند در ایـام پیـری »کسـالت« 
کسـالت اسـت؛1 و هـر چـه از ناکامـی و  شـود. آفـت پیـروزی 
کسـالت اسـت.  دویدن‌هـا و نرسـیدن‌ها می‌کشـیم، زیـر سـر 
اوج نشـاط  کـه در  نـدارد. جوانـی  پیـر  و  ایـن مسـئله جـوان 
جسـمی بی‌حوصلـه، خمـود و بی‌انگیـزه باشـد، در سـال‌های 
پایانی عمر بیشـتر مستعد کسالت است. کسـالت در عبادت، 
اعمـال مـا را از رابطـه‌ای عاشـقانه بـا خـدا 
بـه حرکت‌هـای مکانیکـی خالـی از 
کـه تنهـا از  معنـا تبدیـل می‌کنـد 
سـر وظیفـه و احتمـالًا واهمـه 
از عقـاب الهـی خـود را ملـزم 
آن‌هـا  انجـام  بـه 

می‌دانیـم.
 

کارهـای روزمـرۀ مـا  عبـادت فقـط نمـاز و روزه نیسـت، همـۀ 
گر در مسـیر صحیح پرسـتش خالق و دسـت‌گیری از مخلوق  ا
باشـد، حکم عبادت را دارد. لذا امام سـجاد؟ع؟ در ادامۀ دعا

 می‌فرمایند:
»مرا در عبادت خود به کسا لت دچار مکن«.

کسـالت چیسـت؟ امـام علـی؟ع؟ درنـگ در عمـل  امـا نشـانۀ 
کسـالت می‌داننـد.2 همـان امـروز و فـردا  را یکـی از نشـانه‌های 
گر خدا  کار را به لحظۀ آخر و دقیقۀ نود می‌کشاند و ا کردنی که 
یاری رسـاند، شـاید در وقت اضافه بتوانیم زمان از دسـت رفته 
کـه شـوق بـه عمـل دارد، بـی‌ قـرار فـرا  کنیـم. ‌فـردی  را جبـران 
رسـیدن زمان اسـت. مشـتاق بانگ اذانی اسـت که از گلدسـته 
بلنـد شـود و خـودش را بـه نمـاز اول وقـت برسـاند. اما کسـالت، 
ایـن‌ پـا و آن‌ پـا کـردن و بهانه‌تراشـی اسـت تـا زمانـی کـه آفتـاب 
بـر کـوه و دشـت بتابـد و نمـاز صبحـش بـی‌ نمـازی شـود. آنکـه 
گـر دانشـجو اسـت، تکالیـف کلاسـی را بـه  نشـاط روحـی دارد، ا
گر مادر است، برنامۀ زندگی‌اش نظم  موقع تحویل می‌دهد. ا
زمانی دارد و ظرف نشسته و غذای ماندۀ امروز، مهمان فردای 
کارهای امروز  گر شاغل است، چک‌لیست  آشپزخانه نیست. ا
گر نسـبت به سرنوشـت جامعه و کشـور  را به فردا نمی‌اندازد و ا
خـود حسـاس اسـت، حتـی شـرکت در انتخابـات را بـه سـاعات 
پایانـی موکـول نمی‌کنـد، امـا صف‌هـای طولانـی رأی‌گیـری در 
سـاعات پایانـی چیز دیگری می‌گویند و همیـن تفاوت‌های به 
ظاهـر جزئـی اسـت کـه صـف افـراد موفـق و بـا برنامـه را از دیگـر 
مـردم جـدا می‌کنـد؛ زیـرا بـه فرمـودۀ امـام علـی؟ع؟: »چه‌بسـا 
کاری را بـه تأخیـر می‌اندازیـم و دیگـر اساسـاً امـکان و فرصتـی 
بـرای انجـام آن دسـت نمی‌دهد«.3 پـس درنگ و خمیازۀ 

بی‌مـورد ممنوع!

پی‌نوشت‌ها:   1. غررالحکم، ح 3968.
2. همان، ح 4471. /  3. همان، ح 7728.
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حـــــال خــــــــوب
حـــــــــــال خوب

قندانه

خطر کرونا بیشتر است یا کارهای عجیب و غریب برخی‌ها در قرنطینه؟ 

صفحۀ ویژۀ
نوجوانان

چای با طعم اســیـــــــــد
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دل  کار  یـک  بـه  سـریع  و  سـاده  کـه  همان‌قـدر  آدم‌هـا  مـا 
بـه  تصمیـم  نهایـت  در  و  می‌شـویم  عاشـقش  می‌بندیـم، 
انجامـش می‌گیریـم، دقیقـاً همان‌قـدر سـاده و سـریع ممکـن 
اسـت نسـبت بـه آن دلسـرد شـویم، دربـاره‌اش بـه پشـیمانی 
بیفتیـم و در نهایـت برایـش یک تصمیم جدیـد اتخاذ کنیم. 
می‌خواهم این را بگویم که شما بعد از اینکه کار موردنظرتان 
را شـروع کنیـد، تـازه برخـی از چالش‌هـا برایتـان آغاز می‌شـود. 
یکـی از آن چالش‌هـا، همیـن مسـئله دلسـردی و پشـیمانی 
اسـت. خب برخی‌ها در زندگی اسـیر این یک بام و دو هوایی 
می‌‌شـوند. یک روز عاشـق، یک روز پشـیمان. دوباره یک روز 
عاشـق، روز دیگـر پشـیمان. و ایـن قصـه در زندگی‌شـان ادامه 
دارد تـا روزی کـه خیلـی اتفاقـی بـه آینـه خیره می‌شـوند و عمر 
بـه هـدر رفتـۀ خودشـان را تماشـا می‌کننـد. خیره می‌شـوند به 
گذشـتۀ خـود کـه مـدام در بـرزخ عاشـقی و پشـیمانی گذشـت. 
بدون هیچ دستاورد مهمی در زندگی و بدون هیچ اثر مثبتی 

گـر عاقلانـه و عاشـقانه بـرای راه‌انـدازی یـک  بـرای آینـدگان. ا
گـر لحظـه لحظـۀ عمـر برایتان  کسـب و کار تصمیـم گرفتیـد، ا
ارزشـمند اسـت، عاشـق ثابت‌قدم باشـید. از جنگ تن به تن 
بـا غـول پشـیمانی و دلسـردی نترسـید. بایـد هـر طـور شـده، از 
تمـام عواملـی کـه شـما را بـه سـمت امـواج هولنـاک پشـیمانی 
سـوق می‌دهنـد، دوری کنیـد. خیلی‌هـا هسـتند کـه تصمیـم 
یـا تغییـر و تحولـی در  کار جدیـدی را ره بیندازنـد  می‌گیرنـد 
کننـد امـا در نهایـت بـه  کار حـال حاضرشـان ایجـاد  موفقیـت 
گر واقعاً برای آغاز  آنچه می‌خواهند، دسـت پیدا نمی کنند. ا
یـک کار یـا موفقیـت در شـغل فعلی‌تـان اراده کرده‌اید، فقط و 

فقـط بـه یـک چیـز فکـر کنید:
»جهش«.
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گـر بـه شکسـت فکـر کنـد، بایـد سـرآخر همـان را انتظـار  آدمـی ا
گر هم به جهش و پیشرفت و اوج گرفتن بیندیشد،  بکشد. ا
زودتـر از آنچـه فکـرش را بکنـد بـه آن مرحلـه خواهـد رسـید. 
علاوه بر این، برای ثابت‌قدم ماندن در مسـیر کار، لازم اسـت 
چنـد عبـارت را از فرهنـگ لغـات ذهنتـان بیـرون کنیـد. مثل:

من نمی‌تونم:
گـر بـه توانایـی خودتـان ایمـان ندارید، به موفقیـت خودتان  ا

هـم امیـدوار نباشـید. بـه این مثـال توجه کنید:
یـک تیـم فوتبـال از یک شـهر دورافتاده قرار اسـت با یک تیم 
مشهور و فوق‌العاده قوی در یک زمین فوتبال مسابقه دهد. 
کنون توقع همه از تیم ناشناس چیست؟ اینکه بازیکنانش  ا
پیش از ورود به میدان در یک مصاحبه مطبوعاتی بگویند: 
کـه از سـد ایـن تیـم قدرتمنـد  قطعـاً مـا آن‌قـدر توانـا نیسـتیم 
دوربین‌هـای  بـه  اعتمادبه‌نفـس  بـا  اینکـه  یـا  بگذریـم؟ 
تلویزیونـی چشـم بدوزنـد و بگوینـد: آمده‌ایـم تـا توانایی‌های 
خودمان را به نمایش بگذاریم و شگفتی خلق کنیم! مسلماً 
کـه جملـۀ اول را بیـان می‌کنـد، از پیش‌باختـه وارد  بازیکنـی 
زمیـن فوتبـال می‌شـود امـا بازیکـن دوم، خـود را آمـادۀ یـک 
مبارزۀ تمام‌عیار برای موفقیت کرده اسـت. هنگامی‌که شـما 
دیدتـان نسـبت بـه توانایـی خودتـان مثبـت نیسـت، در واقـع 
کار شـده‌اید؛  بـه صـورت از پیش‌باختـه و بازنـده وارد میـدان 
کـه خودبـاوری بـرای شـما یـک بـرگ برنـده اسـت و  در حالـی 
شـما را بـه سخت‌کوشـی و موفقیـت در کار فـرا می‌خواند. پس 
توانایی‌هایتـان  بـه  ایمـان  بـا  کردیـد،  را شـروع  کاری  وقتـی 
کـه بـه شـما خیـره شـده‌اند، نـگاه بیندازیـد و  بـه چشـم‌هایی 
کار نشـان بدهم  بگویید: »می‌خواهم توانایی‌هایم را در این 

و بازنـده نباشـم«.        
کـه  توانایی‌هایـی شـما دو دسـته هسـتند؛ آن توانایی‌هایـی 
همۀ انسان‌ها دارا هستند و شما هم به عنوان یک انسان از 
آن برخوردار می‌باشـید؛ و آن توانایی‌هایی که ویژه، منحصر 
و مخصـوص شماسـت. بـه هـر دو دسـته از توانایی‌های خود 
اعتمـاد کنیـد تـا درصـد کارایی‌تان بـرای رسـیدن به موفقیت 

بیشتر باشد. 
من شانس ندارم:

نـدارم« روی  کـه شـانس  افـراد همـواره عبـارت »مـن  برخـی 
لبانشـان اسـت. وقتـی از آن‌هـا بپرسـید: »خـب یعنـی چـی؟«، 

از  بیشـتر  شـانس،  ندارنـد.  برایتـان  قانع‌کننـده‌ای  پاسـخ 
بـرای  سـاختگی  توجیـه  یـک  باشـد،  واقعیـت  یـک  اینکـه 
کـه شکسـت و عـدم  کسـی  واقـع  کم‌کاری‌هـای ماسـت. در 
می‌خواهـد  می‌دهـد،  ربـط  شـانس  بـه  را  کاری  موفقیـت 
خـودش را از کـم‌کاری و تنبلـی تبرئه کند. وگرنه وقتی خدای 
کار کردن و... را به ما  بزرگ نعمت سلامتی، استعداد، تفکر، 
داده است، بدشانسی چه قدرت و جایگاهی می‌تواند داشته 
باشـد؟ چـه خوش‌شانسـی‌ای برتـر از قدرت‌هـا و نعمت‌هایـی 
گر  که خدای متعال از لطفش به انسـان‌ها عطا کرده اسـت؟ ا
زمانـی در کارتـان شکسـت خوردیـد یـا در وضعیـت منفـی قـرار 
گرفتیـد، بـه جـای اینکـه آن‌هـا را بـه شـانس خود ربـط دهید، 
از جانب خودتان و حاصل اشتباهات خودتان بدانید و سعی 

کنیـد بـا تلاش بیشـتر و بیشـتر، جبرانشـان کنیـد.    
من چرا نمی‌رسم:

گـر خیـال داریـد یـک روزه، یـک شـبه یـا در یـک مـدت بسـیار  ا
کوتـاه بـه موفقیـت برسـید، سـخت در اشـتباهید. بـرای هـر 
کنیـد  را طـی  بایـد آن  کـه  قلـه‌ای یـک مسـیری وجـود دارد 
و  دشـوار  مسـیر  ایـن  بلـه؛  برسـانید.  قلـه  بـه  را  خودتـان  تـا 
صبـر  جـز  چـاره‌ای  امـا  اسـت  فـراوان  پسـتی‌وبلندی‌هایش 
دارید؟ آیا می‌توانید بدون طی کردن مسـیر، به قلۀ موفقیت 
برسـید؟ کسـانی کـه ایـن ادعـا را داشـتند، خیلـی زود زمین‌گیر 
می‌آیـد؛  دسـت  بـه  تدریجـی  صـورت  بـه  موفقیـت  شـدند. 
عجلـه  می‌دهیـد،  انجـام  کـه  کاری  در  هیـچ‌گاه  بنابرایـن 
نکنیـد؛ بگذاریـد کارتـان بـا کیفیـت پیـش بـرود. شـتاب‌زدگی 

زیـاد می‌کنـد.    را  اشـتباهاتتان 
اینم نه:

کـه شـتاب‌زدگی می‌توانـد شـما را دچـار مشـکل  هرچـه قـدر 
کنـد، سسـتی و تعلـل نیز می‌تواند سـنگ بزرگی پیـش رویتان 
باشد. افرادی که در کار خود سخت‌پسند و کُندقدم هستند، 
کـه  همین‌طـور  می‌دهنـد.  دسـت  از  را  زیـادی  فرصت‌هـای 
تلاش می‌کنیـد در کارهـا عجله نکنیـد، از تأخیر هم فرار کنید 
کـه  فرصت‌هایـی  از  زیرکانـه  یعنـی  باشـید؛  فرصت‌طلـب  و 
برایتـان پیـش می‌آیـد، نهایـت اسـتفاده را ببریـد و یک‌به‌یک 
نابودشـان نکنیـد. برخـی فرصت‌هـای کاری، بـه جـای یـک 

قـدم، چنـد گام شـما را بـه جلـو پیـش می‌برنـد.
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گـر از خـط فکـری اسلام فاصلـه بگیریـم و خـط فکـری جهـان  ا
مـدرن را دنبـال کنیـم، نمی‌توانیـم تفکیکـی میـان ثـروت خـوب 
برنامه‌ریزی‌هـای  مـدرن، در  قائـل شـویم. جهـان  بـد  ثـروت  و 
کـه بـر اسـاس آن،  کـرده اسـت  اقتصـادی خـود، اصلـی را تعریـف 
کـه بتوانـد بـه سـوددهی و افزایـش ثـروت  هـر فـرد از هـر طریقـی 
برسـد، فردی موفق و سـعادتمند شـناخته می‌شـود؛ اما اسلام با 
تضییـق را‌ه‌هـای درآمدزایـی و میزان ثروت، سـعادت بشـر را تنها 
در گـروی ثروت‌انـدوزی ندانسـته و بـا مذمـوم شـناختن برخـی از 
پیامدهـای ناشـی از ثـروت، از انسـان می‌خواهـد کـه تنهـا به بعد 
مدیریـت مـادی بسـنده نکنـد و مدیریـت اخـروی در ثـروت را نیـز 

مدنظـر داشـته باشـد.

مدیریت اخروی چیست؟
گـر مـال را  پاسـخ سـاده اسـت؛ ثـروت وسـیله اسـت نـه هـدف! ا

کلان،  ایـن نـگاه  بـا  وسـیلۀ تقـرب و سـعادت اخـروی بدانیـم، 
ابزارهای قدرتمند دنیایی را وسـیله‌ای برای هموار کردن مسـیر 
آخرت قرار می‌دهیم. شـهید مطهری در کتاب »نظری به نظام 
اقتصـادی اسلام« می‌گویـد: »اسلام با هدف قـرار دادن ثروت، با 
اینکـه انسـان فـدای ثروت شـود، مخالف اسـت و سـخت مبـارزه 
کـرده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر با پول‌پرسـتی و اینکه انسـان بردۀ 
پـول باشـد، مخالـف اسـت. اینکـه انسـان پـول را بـه خاطـر خـود 

پـول و بـرای ذخیـره کـردن و اندوختـن بخواهـد«.

ثروت خوب؛ ثروت بد!
راه کسـب ثـروت، اولیـن نقطـۀ حساسـی اسـت کـه اسلام روی 
آن دسـت گذاشـته اسـت. مال زمانی طیب و طاهر اسـت که از 
راه‌های حلال به دست آمده باشد. ثروتی که از طریق تضییع 
حـق دیگران، اختلاس، ربا، رشـوه‌گیری، دزدی، خوردن مال 

چرکݡ کݡف دست یا چی؟
وقتی ثروت در مسیر آخرت قرار می‌گیرد

گزینۀ اول می‌چرخید؛ اما پاسخ این سؤال در  که معلم از ما می‌پرسید: علم بهتر است یا ثروت؟ جواب‌ها بیشتر حول  شاید چند دهۀ قبل 
زمان فعلی چیست؟ ما می‌توانیم دایرۀ پاسخ را با طرح گزینۀ سوم، وسیع‌تر کنیم: هم علم خوب است و هم ثروت! در واقع نیازی نیست که 
ما این دو مقوله را مقابل هم قرار دهیم و ناچار به انتخاب یکی از آن‌ها باشیم؛ زیرا در مکتب اسلام پیرامون علم و ثروت، صحبت‌های زیادی 
شده است. در این مکتب، ثروت نه تحقیر شده است و نه مذموم شناخته می‌شود و با تعیین حد و حدود، می‌تواند با علم همراه شده و دو بال 

پرواز انسان برای رسیدن به سعادت باشد. مسائل مالی و اقتصادی بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می‌دهند. 
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کـه  یتیـم، احتـکار و ...بـه دسـت می‌آیـد، مـال حرامـی اسـت 
اسلام آن را به شـدت محکوم می‌کند. مرحلۀ بعد، مجراهای 
صـرف ثـروت اسـت. دیـدگاه اسلام در مـورد مالـی کـه در جهـت 
ارتقـا بعـد معنـوی هزینـه می‌شـود بـا مالـی کـه در جهـت ترویـج 
انحطـاط اخلاقـی و فسـاد صـرف می‌شـود، یکسـان نیسـت. 
انفـاق و ایثـار، حفـظ آبـروی مسـلمان، دسـتگیری و کمـک بـه 
کارکـرد  کـه  نیازمنـدان و اشـتغال‌زایی، از جملـه مـواردی اسـت 
اصلـی ثـروت را از نظـر اسلام نشـان می‌دهد؛ اما برای شـناخت 
بیشـتر مـواردی کـه در مکتـب اسلام بسـیار نکوهیـده و مذموم 
شـناخته شـده‌اند، بـه چنـد مـورد بـه صـورت اختصاصی اشـاره 

می‌کنیم.

نه به تجملات!
و  اشـرافی‌گری  ثـروت،  از  ناشـی  گیـر  فرا آفت‌هـای  از  یکـی 
تجمل‌گرایـی اسـت کـه در نهایـت منجـر بـه طغیان و سرکشـی 
انسـان در مقابل خداوند می‌شـود. رسـیدن به مرحلۀ طغیان، 
پرتگاه خطرناکی است که گویا در آن هیچ نیروی بازدارنده‌ای 
برای کنترل و نجات انسان وجود ندارد. در فرهنگ و ادبیات 
قرآنی، اشـراف با عنوان مترفین معرفی شـده‌اند که دلبسـتگی 
شـدیدی بـه دنیا داشـته و بـه دنبال ثروت‌انـدوزی و جاه‌طلبی 
هسـتند. چنین افرادی با رفتارهای مصرفی مترفان، ماهیت 
کـه  دارنـد  غیرعادلانـه‌ای  اقتصـادی  و  اجتماعـی  رفتارهـای 
جامعـه را فـدای منافـع فـردی خـود می‌کننـد. مصادیقـی چون 
فرعـون، نمـرود و قـارون بـه عنـوان اشـراف‌گرایان فاسـد، مـورد 
کـه عاقبـت آن‌هـا  گرفته‌انـد. افـرادی  نکوهـش شـدیدی قـرار 
کیـد بر پرهیـز از ایـن آفت اسـت. در  بـه خوبـی بیانگـر چرایـی تأ
مقابـل چنیـن روحیه‌ای، قناعت به عنوان یکـی از ارزش‌های 

والای انسـانی از نظـر اسلام، معرفـی می‌شـود.

اسراف و تبذیر ممنوع!
توصیـه  را  امـور  در  میانـه‌روی  و  اسـت  اعتـدال  دیـن  اسلام 
اهـم  از  نیـز  مـال و نحـوۀ مصـرف  کسـب  تعـادل در  می‌کنـد. 
کـه بـه آن توصیـۀ فراوانـی شـده اسـت. اسـراف  امـوری اسـت 
زمانـی رخ می‌دهـد کـه ایـن توازن برهم بخـورد و فرد مال خود 
را در مجـرای نامناسـبی صـرف کنـد. در قرآن، از افراد اسـراف‌گر 
با عنوان مسـرفین یاد شـده ‌اسـت؛ افرادی که از مسیر سعادت 
بـه دور هسـتند. همچنیـن مسـرفین مبغـوض خـدا و مبذریـن 
بـر  علاوه  اسـراف  دامنـۀ  شـده‌اند.  معرفـی  شـیطان  بـرادران 

مالـی،  بعـد  برمی‌گیـرد. در  نیـز در  را  امـور غیرمالـی  امورمالـی، 
اسـراف باعـث تضعیـف تـوان مالـی محرومـان و لـذت طلبـی 
بیشـتر مسـرفان می‌شـود. ایـن بلای بـزرگ اجتماعی، هـم فرد 
و هم جامعه را به سمت فقر سوق می‌دهد و منجر به هلاکت 
و نابـودی انسـان می‌شـود. بـه همیـن دلیـل یکـی از راه‌هـای 
مبـارزۀ اسلام بـا فقر و محرومیت، ایجـاد هماهنگی اقتصادی 
و ریشـه‌کن سـاختن اسـراف اسـت تا مانع افتادن افراد در ورطۀ 

هلاکـت شـود.

تمرین بخشندگی
گـر وسـیله‌‌ای بـرای ارتقـا معنویـت در زندگـی مـا باشـد،  ثـروت ا
جایگاهی برای امساک و بخل‌ در این زمینه نخواهیم یافت. 
از منظـر روایـات، بخـل در مـال ذلـت اسـت؛ زیـرا فـرد بخیـل در 
ذهـن اطرافیـان خـود موقعیـت خوبـی نـدارد. انسـان بخیـل 
کـه هم‌زمـان بخـل او را  کنـد، در حالـی  می‌خواهـد از فقـر فـرار 
در فقـر و مضیقـه قرار داده اسـت. در نتیجـه او گرفتار در چیزی 
کـه از آن فـرار می‌کنـد! قـران بخـل و امسـاک را بـا آیاتـی  اسـت 
مـورد نکوهـش قـرار داده و می‌فرماید: »آنان که بخل می‌ورزند 
و مـردم را بـه بخـل وا‌ می‌دارنـد و آنچـه خـدا از فضـل خـود بـه 
خواهنـد  خـود  کیفـر  بـه  می‌کننـد،  کتمـان  را  بخشـیده  آنـان 

رسـید«.*
پیامدهـای  فـردی،  پیامدهـای  بـر  علاوه  بخـل  آثـار مخـرب 
چنیـن  شـیوع  و  جامعـه  پیشـرفت  عـدم  چـون  اجتماعـی 

دارد. همـراه  بـه  نیـز  را  افـراد  سـایر  در  روحیـه‌ای 
بایـد توجـه داشـت که نمی‌شـود بخل را بـه بهانۀ صرفه‌جویی 
کـرد، زیـرا بخـل در مقابـل صرفه‌جویـی قـرار می‌گیـرد؛  توجیـه 
صرفه‌جویـی، مصـرف نکـردن معقـول سـرمایه با هـدف حفظ 
خسـت،  و  بخـل  کـه  حالـی  در  اسـت؛  کرامـت  و  شـخصیت 
مصـرف نکـردن بی‌هـدف سـرمایه اسـت کـه بـا هدف انباشـت 

بیشـتر ثـروت انجـام می‌شـود.

کسـب  کـه اسلام در زمینـۀ  گرفتـن حـد و حـدودی  بـا در نظـر 
درآمـد و ثـروت و راه‌هـای مصرف آن تعیین کرده اسـت، مقولۀ 
ثـروت، نه‌تنهـا از منظـر اسلام امـری نکوهیـده شـناخته نشـده 
است، بلکه وسیله‌ای برای سعادت جامعۀ اسلامی محسوب 

می‌شـود.

* نساء، 37.
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را  اندوهگینـش  نـگاه  نشـه«.  سـرد  »چایـت  گفتـم: 
دوخت به فنجان چای و گفت: »باور کن توی سـالی 
کـه گذشـت، زندگـی مـن حتـی از ایـن چـای هـم تلخ‌تـر 
بـود«. پرسـیدم: »چـرا؟« جـواب داد: »روزهـای سـخت 
زیـادی داشـتم، مشـکلات خانوادگـی، بیمـاری طولانـی و بعد 
هـم فـوت مـادرم کـه تکیه‌گاهـم بود. مدت‌هاسـت کـه دیگه 
زندگـی نمی‌کنـم؛ فقط زندگی رو تحمل می‌کنم«. همین‌طور 
کـه درِ قنـدان را بـر می‌داشـتم و مقابلـش می‌گذاشـتم، گفتـم: 
از  پـر  جدیـد  سـال  عـوض،  در  شـاید  دیـدی!  چـه  رو  »خـدا 
روزهـای خـوب باشـه؛ پر از تغییرات مثبـت در درون خودت و 
در زندگی‌ات«. با ناراحتی سری تکان داد و گفت: »من دیگه 
هیچ‌وقت اون آدم شاد و پرانرژی سابق نمی‌شم. دیگه فقط 
یـه آدم شکسـت خـورده هسـتم. دیگـه هیچ‌چیـز خوشـحالم 
نمی‌کنـه. بـه هیـچ چیز نمی‌تونـم امیـدوار باشـم«. جرعۀ آخر 
چایـم را سرکشـیدم و گفتـم: »تـا حـالا مفهـوم »تـاب‌آوری« بـه 
گوشـت خـورده؟ یعنـی قابلیـت بازسـازی مجـدد خـود پـس 
انعطاف‌پذیـری  بـا مفهـوم  تـاب‌آوری  از سـختی‌ها. مفهـوم 
در زندگـی فرق‌هـای زیـادی داره. انعطاف‌پذیـری یعنـی در 
کمـی خـم بشـی و بعـد دوبـاره بـه  جریـان مشـکلات زندگـی، 
گـر در اثـر  حالـت اولـت برگـردی؛ امـا تـاب‌آوری یعنـی حتـی ا
شـدیدترین مشـکلات از هـم فـرو پاشـیدی، دوبـاره خـودت رو 
بازسـازی کنـی؛ یعنـی افتـادن و دوبـاره بلنـد شـدن. مثـل اون 
ضرب‌المثل سرخپوسـتی که میگه: »وقتی طوفان می‌شـود، 
شـاخه‌های  بـه  و  باشـی  ایسـتاده  درخـت  یـک  برابـر  در  گـر  ا
سـقوط  زودی  بـه  کـه  می‌شـوی  مطمئـن  کنـی،  نـگاه  آن 
کنـی، اسـتواری‌اش  می‌کنـد، امـا وقتـی بـه تنـۀ درخـت نـگاه 
را می‌بینـی«. یـا همـون دیالـوگ معـروف آن فیلـم معـروف که 
می‌‌گفـت: »هیچ‌کـس نمی‌تونـه ضربـه‌ای محکم‌تـر از زندگـی 
بهت بزنه. اصلًا مهم نیست تو چقدر می‌تونی محکم ضربه 
بزنـی، مهـم اینـه کـه تـا چـه حـد می‌تونی ضربـه بخـوری و به 

خیـره شدن به
 تنۀ درخت

چگونه اتفاقات ناگوار گذشته را فراموش کنیم؟ 

  زهرا وافر

زندگی بهتر

مهارت
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مسـیرت ادامـه بـدی. این‌طـوری برنـده میشـی«. بـا پـرورش 
ویژگـی تـاب‌آوری در وجـود خودت، می‌تونی به جای سـقوط 
کشـیدن خـودت بـه  از نردبـان مشـکلات، از آن‌هـا بـرای بـالا 
کنـی«. دوسـتم در  لحـاظ روحـی، روانـی و معنـوی اسـتفاده 
گفـت:  می‌کـرد،  مزه‌مـزه  را  شـده‌اش  سـرد  چـای  کـه  حالـی 
»خـب حـالا چطور می‌تونـم این تـاب‌آوری رو در وجـود خودم 
پـرورش بـدم؟!« جـواب دادم: »بایـد اول ویژگی‌هـای روانـی 
افـراد تـاب‌آور رو بشناسـی و در وجـود خـودت پـرورش بـدی تـا 

بتونـی بـه تـاب‌آوری دسـت پیـدا کنـی«.

ویژگی‌های افراد تاب‌آور
»تاب‌آوری« گمشـدۀ بسـیاری از ما مردمان در روزگار پرتلاطم 
خـود،  وجـود  در  تـاب‌آوری  ویژگـی  پـرورش  بـا  اسـت.  امـروز 
می‌توانیـم سـال جدیـد را بـا انگیـزۀ بیشـتر و اراده‌ای قوی‌تـر 
ادامه بدهیم. افراد تاب‌آور ویژگی‌هایی دارند. از جمله اینکه:

بازیگوش و کنجکاو هستند؛
سـؤالات زیـادی در ذهنشـان ایجـاد می‌شـود. علاقـه دارنـد از 
هـر چیـزی سـر در بیاورنـد و شـاید بتوان گفت شـبیه کودکان، 
از هـر چیـزی لـذت می‌برنـد، از پدیده‌هـا متعجـب می‌شـوند، 
تجربـه می‌کننـد، اشـتباه می‌کننـد، آسـیب می‌بیننـد و دوبـاره 

بلند می‌شـوند.
به طور مداوم از تجارب خود می‌آموزند؛

تجـارب جدیـد و غیرمنتظـره را سـریعاً درونی‌سـازی می‌کننـد. 
از خود می‌پرسـند: »نکتۀ جدید یا درسـی که می‌توانم بگیرم 

چیست؟«
 خود را سازگار می‌کنند؛

ً
سریعا

بـه لحـاظ هیجانـی و ذهنـی بسـیار انعطاف‌پذیـر هسـتند. بـا 
ویژگی‌هـای شـخصیتی متناقـض راحـت هسـتند. می‌تواننـد 
قوی و لطیف، حسـاس و سـخت، منطقی و شـهودی، آرام و 

هیجانـی، جـدی و بازیگـوش و... باشـند.
رابطۀ دوستانه یا عاشقانۀ خوبی دارند؛

کاری  شـرایط  در  مـردم  کـه  می‌دهنـد  نشـان  پژوهش‌هـا 
گـر رابطـۀ دوسـتانه یـا خانـواده‌ای  دشـوار و تخریب‌کننـده، ا
برابـر  در  بیشـتری  مقابلـۀ  باشـند،  داشـته  دوست‌داشـتنی 
فشـارها از خود نشـان می‌دهند و احتمال زمین‌گیر شدنشـان 

می‌رسـد. ممکـن  حداقـل  بـه 
احساسات خود را صادقانه بیان می‌کنند؛

می‌توانند خشم، عشق، تنفر، تحسین، غم و طیف وسیعی 
از هیجانـات انسـانی را بـه شـکل صادقانـه و بـاز تجربه کنند. 
کـه لازم باشـد، احساسـات  همچنیـن می‌تواننـد در شـرایطی 

گاهانه فرونشـانی کنند. خـود را بـه شـکل آ
انتظار دارند که کارها خوب پیش برود؛

آن‌هـا خوش‌بینـی عمیقـی دارند و بـه آینده امیدوارنـد. بدون 
و  کننـد  کار  می‌تواننـد  شـده،  تعییـن‌  پیـش  از  نسـخۀ  یـک 

هنـگام بحـران ثبـات خـود را حفـظ می‌کننـد.
با دیگران همدلی نشان می‌دهند:

گر مخالف نظر  می‌توانند دنیا را از نظر دیگران ببینند؛ حتی ا
آن‌ها باشد.

از خود به خوبی دفاع می‌کنند؛
مقاومـت می‌کننـد، شکسـت و ناکامـی را جبـران می‌کننـد، به 
گـر لازم باشـد خود را کنار می‌کشـند  راحتـی گـول نمی‌خورنـد، ا
تـا در امـان باشـند و از تدابیـر دیگـر اسـتفاده می‌کننـد. آن‌هـا 

بـرای حفـظ خـود، از دیگـران کمـک می‌گیرنـد.
توانایی استفاده از موقعیت‌ها را دارند؛

و  می‌کننـد  خوش‌شانسـی  بـه  تبدیـل  را  بدشانسـی  آن‌هـا 
توانمنـدی را از گرفتـاری و سـختی بـه دسـت می‌آورنـد. آن‌هـا 
وقتی در مورد تجربه‌ای سخت صحبت می‌کنند، می‌گویند: 
»اصلاً دوسـت نـدارم دوبـاره چنیـن تجربـه‌ای داشـته باشـم، 
امـا ایـن تجربه یکـی از آموزنده‌ترین و بهترین اتفاقاتی اسـت 

کـه بـرای مـن افتـاده اسـت«.
در هر دهه از زندگی بهتر و بهتر می‌شوند؛

و  ثبـات  شایسـتگی،  زندگـی  در  روزافزونـی  شـکل  بـه  آن‌هـا 
آزادی بیشـتری را تجربـه می‌کننـد و از زندگـی بیشـتر و بیشـتر 
لـذت می‌برنـد. به طور کلـی می‌توان گفت که کیفیت زندگی 
چنین افرادی روند صعودی و پیش‌رونده دارد. آن‌ها از خود 
می‌پرسـند که: »آیا امروز بهتر از گذشـته می‌توانم با مشکلات 

کنـار بیایم؟« زندگی 
*

تاب‌آوری یک خصلت ذاتی نیست؛ یعنی همۀ ما با پرورش 
ایـن  بـه  می‌توانیـم  شـد،  اشـاره  آن‌هـا  بـه  کـه  ویژگی‌هایـی 
خصلـت کاربـردی دسـت پیـدا کنیـم. فقـط بـه مدتـی تمرین 
نیـاز اسـت. بایـد ایـن هنر را بیاموزیم که به مشـکلات زندگی، 
که با تلاش و  کنیم؛ نبردی  به عنوان یک صحنۀ نبرد نگاه 

امیـد، مسـلماً ما پیـروز آن خواهیـم بود.
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کـه شـهید زنـده، سـردار سـرافراز  صبـح روز 14 فروردیـن 99 بـود 
از  پـس  سـلگی،  محمـد  میـرزا  مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت 
از  یکـی  در  شـیمیایی  جراحت‌هـای  از  درد  سـال‌ها  تحمـل 
کـه روایـت  کشـید. هرکـس  بیمارسـتان‌های همـدان بـه آسـمان پـر 
رشـادت‌های او در جنـگ را مـرور می‌کـرد و بـا حـال و هـوای پـس 
از جنـگ او نیـز آشـنا می‌شـد، بیشـتر از آنکـه عنـوان ارزشـمند»جانباز 
کند، لقب »شـهید سـرافزار  قهرمان چند درصد« را برای او انتخاب 
کـه حکایـت  صـد درصـد« را بـرای او انتخـاب می‌کـرد. حـاج میـرزا 
بـود،  عـام  و  خـاص  زبانـزد  مقاومـت  فرهنـگ  در  رشـادت‌هایش 
سـال‌ها ماننـد بسـیاری دیگـر از جانبـازان اسلام، شـهیدگونه زندگـی 
کرونایی، مظلومانـه و بدون  کـرد و سـرآخر بـه خاطر محدودیت‌های 
یـاد او  کـه  بـه دوسـتان شـهیدش پیوسـت. هرچنـد  بدرقـۀ مـردم 
و  بـوده  زنـده  مقاومـت  و  شـهادت  عاشـقان  دل‌هـای  در  همـواره 
کـه  کتابـی اسـت  هسـت. حـالا بزرگ‌تریـن یـادگار ایـن شـهید عزیـز، 

گذشـته از خاطـرات زندگـی او منتشـر شـده اسـت. سـال‌های 

کتابی برای نسل دیروز و امروز
کتـاب »آب هرگـز نمی‌میـرد« شـامل خاطـرات ایـن شـهید بزرگـوار 
بـه همـت و قلـم حمیـد حسـام، در ایـن سـال‌ها یکـی از بهترین‌ و 
خواندنی‌ترین آثار مکتوب منتشر شده به شمار می‌رود. تاکنون 
کتـاب منتشـر شـده اسـت و  بیـش از یکصـد هـزار نسـخه از ایـن 
نسـخۀ صوتـی آن نیـز ارائـه شـده اسـت. دربـارۀ محتـوای کتـاب 
بایـد از قهرمانـی گفـت کـه بـا وجـود جراحت‌هـای بسـیار، عرصـۀ 
نبـرد را رهـا نکـرد و حتـی در عملیـات مرصاد با دو پای قطع ‌شـده 
بـه فرماندهـی پرداخـت و بـا اقتـدا بـه مکتـب عاشـورا، در تاریـخ 
ایران ماندگار شـد. حاج میرزا در دوران پس از جنگ نیز در دفاع 
از اسلام نـاب و ایـران عزیـز، لحظـه‌ای درنـگ نکـرد و بـا بصیرت 
و اقدامـات بـه‌ موقـع در عرصه‌های مختلف سیاسـی و اجتماعی 
طولانـی،  سـال‌های  ایـن  تمـام  در  او  داشـت.  پربرکتـی  حضـور 
ضمن تحمل درد و رنج ناشـی از جنگ و سلاح‌های شـیمیایی، 

اسـتوار و ایسـتاده در راه حفـظ ارزش‌هـای والای انقلاب اسلامی 
کوشـید و در زمـان حیاتـش، از سـوی ولـی زمـان »شـهید زنـده« 
لقـب گرفـت. شـهید زنـده‌ای که همسـرش از مهم‌تریـن دغدغۀ 
او در زندگـی این‌گونـه روایـت می‌کند: »حاج میرزا تا آخرین نفس 
دغدغـۀ انقلاب و نظـام را داشـت و همیشـه این‌گونه دعا می‌کرد 
گـر در صـف شـهدا غایبـم، در صـف  کـه ا کـن  کمـک  کـه: خدایـا 

پیام‌رسـانان راهشـان غایـب نباشـم«.

یک تقریظ خاص از آقا
کتـاب »آب هرگـز  پیشـتر رهبـر معظـم انقلاب پـس از مطالعـۀ 
نمی‌میـرد« تقریـظ ویـژه‌ای را بـرای ایـن کتـاب ارزشـمند بـه ثبت 

رسـاندند:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

انصارالحسـین  لشـگر  بـر  سلام  و  حسـین؟ع؟  یـاران  بـر  سلام 
روز  شـیران  فدائیـان،  دلاوران،  شـهیدان،  بـر  سلام  و  همـدان؛ 
سُـلگی  محمـد  میـرزا  زنـده  شـهید  بـر  سلام  و  شـب؛  عابـدان  و 
کـه  بـر حمیـد حسـام  و سلام  او؛  و صبـور  باایمـان  بـر همسـر  و 
شناسـاند.  مـا  بـه  را  خوش‌لفـظ  و  سُـلگی  چـون  دردانه‌هایـی 
سـاعت‌های خـوش و باصفایـی را بـا ایـن کتـاب گذرانـدم و بارها 

گفتـم: بـا دریـغ و حسـرت 
درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هم/ لبی‌ تر کرده زان 

صهبای جام پر فسون من هم
که ره چون  کام در راه اسـت و دل مشـتاق و من حیران/  هزاران 

می‌توانـم یافتن سـوی درون مـن هم...
از  یکـی  ایـن،  جنـگ،  خاطـرات  کتاب‌هـای  میـان  در 
بهترین‌هاسـت. نـگارش درسـت و قـوی، ذوق سرشـار، سـلیقه 
و حوصلـه، همّـت بلنـد، همـه بـا هـم دسـت بـه کار تولیـد ایـن اثر 
کتـاب خانـم ضرّابـی در شـرح حـال شـهید عالی‌مقـام  شـده‌اند. 
علـی چیت‌سـازیان نیـز دارای همیـن برجستگی‌هاسـت. این دو 

نفـر از سـتارگان اقبـال همـدان هسـتند.

حاج میرزا، شهید صد درصد
معرفی کتاب »آب هرگز نمی‌میرد«؛ به یاد جانباز شهید میرزا محمد سلگی
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برش‌هایی از کتاب

  اسیر نمی‌کُشیم
تصویر محسن امیدی در شب عملیات والفجر دو، پای کوه کله‌قندی در 
ذهنـم آمـد. آن شـبی کـه او سـرش را بـه خـدا عاریـت داده بـود تـا جلو بیفتد 
و نیروها پشـت سـرش به خط دشـمن بزنند. یا ابالفضل گفتم و به سـمت 
کـه می‌خواسـتم  تیربـار مقابـل دویـدم. نیرویـی در پاهایـم جمـع شـده بـود 
کبـر برخاسـت و همـه مثـل بـرق و بـاد بـر  پـرواز کنـم. پشـت سـرم فریـاد الله‌ا
سـر دشـمن فرود آمدند. تیربارچی دشـمن رها کرد و به سـمت تپۀ »عباس 
عظیم« گریخت. دو گروهان اول و دوم هم مثل سـیل، سـد مقابلشـان را 
شکسـتند و تیرانـدازی شـدت گرفـت و ظـرف چنـد دقیقـه، صـدای تیـر کم 
شـد. بعثی‌هـا یـا کشـته شـدند یـا بـه سـمت تپـۀ عبـاس عظیـم فـرار کردنـد 
و عـده‌ای هـم دستشـان را بـه علامـت تسـلیم بـالا بردنـد. چنـد مجـروح و 
شـهید داده بودیـم. دو، سـه نفـر از بسـیجی‌ها عصبـی بودنـد و بـه تلافـی 
می‌خواسـتند که اسـرا را بزنند. سرشـان داد کشـیدم: »ما اسـیر نمی‌کشـیم، 

برگردیـد تـوی کانال.

  تشنه
از روزی کـه در شـش سـالگی روضـۀ مشـک و سـقا را از پـدرم شـنیدم، تـا 
زمانـی کـه دسـتم به داش و خوشـه‌های گندم گره خـورد، رد این بوی 
گرفتـم تـا بـه زیـر علـم عبـاس؟ع؟ رسـیدم. اتفاقـی نبـود. در  خـوش را 
دفتـر تقدیـر الهـی همه‌چیـز حسـاب و کتـاب داشـت که با شـروع جنگ 
گـردان  بـه نوکـری  یـگان رزمـی اسـتان همـدان  تحمیلـی و تأسـیس 
حضرت ابالفضل؟ع؟ منصوب شـدم و تشـنۀ آب، آب حیاتی که هنوز 

از مشـک ابالفضـل؟ع؟ می‌ریخـت و بـه تاریـخ آبـرو مـی‌داد.
ما تشنۀ یک جرعه سخاوت هستیم/ مشک تو هنوز آب دارد عباس.

  حمد برایمان کافی است
گردان‌هـا  حـاج حسـین همدانـی از فرمانـده 
ابتـدای  در  کـه  بـود  خواسـته  واحدهـا  و 
گزارششان حتماً آیه یا حدیثی بخوانند و به 
نکته و موضوعات مهم و اصلی اشاره کنند 
و حاشـیه نروند. یادم هسـت که هرکس آیه 
یـا حدیثـی خوانـد. مسـئول تـدارکات تیـپ 
سورۀ حمد را خواند. او همیشه این سوره را 
می‌خوانـد و می‌گفـت: »مـن فقط این سـوره 
کنیـم، برایمـان  گـر بـه آن عمـل  را بلـدم و ا

کافـی اسـت«. راسـت هـم می‌گفـت.
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      خوش‌‌خوشون
       شــــــــــاخ‌های
    اینــستـاگݡـرام
وقـتـی بـاید بـا دسـت پُــر فـرزنـدمــان را از آســیــب 

صفحات مجازی حفظ کنیم
  فاطمه دولتی
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گر  دنیـا هـر روز در حـال دگرگونـی ا‌سـت. همیـن الان ا
کنـار دسـت مادربزرگتـان و برایـش تعریـف  بنشـینید 
تعریـف  بـا جـک  گرام  اینسـتا در  کـه بعضی‌هـا  کنیـد 
کـردن ایـن و آن، میلیـون میلیـون  کـردن و مسـخره 
»نـه،  چنـد:  و  می‌کننـد  تعجـب  حتمـاً  می‌آورنـد،  در  پـول 
شـوخی می‌کنـی؟ اسـتغفرالله« بـه شـما می‌گوینـد. امـا چـه 
کـرده و خیلـی از ارزش‌هـا بـه  بخواهیـم چـه نـه، دنیـا تغییـر 
کـه هسـت، شـاید مـا  ضـد ارزش تبدیـل شـده اسـت. هرچـه 
بـه عنـوان اعضـای یـک خانـواده، نمی‌توانیـم جلـوی ایـن 
تغییـر را در جهـان بگیریـم. رسـانه هـر روز در حـال بزرگ‌تـر 
شـاخ‌های  و  اینفولنسـرها  و  سـلبریتی‌ها  اسـت،  شـدن 
جلـوی  نمی‌شـود  می‌شـوند.  بیشـتر  روز  هـر  گرامی  اینسـتا
گـر نوجوانـی در خانـه داشـته  همه‌شـان ایسـتاد. از طرفـی ا
از همـۀ  را در یـک قرنطینـۀ دائمـی  او  باشـید، نمی‌توانیـد 
کـه در اجتمـاع و فضـای مجـازی وجـود دارد،  آسـیب‌هایی 
دور کنیـد؛ امـا می‌توانیـد بـه آن‌هـا چند سلاح قـوی بدهید؛ 
مقابـل  ایسـتادن  روزهـای  بـرای  و  سـخت  روزهـای  بـرای 
کرونـا و در ایـام »در  طوفان‌هـای زندگـی مـدرن. در روزگار 
گرامی رونـق  خانـه بمانیـم«، بـه یک‌بـاره لایوهـای اینسـتا
در  غیرمشـهوری  و  مشـهور  افـراد  کـرد.  پیـدا  گسـترده‌ای 
کار آمدند. از خواننده‌های هنرمندنمایی  گرام روی  اینستا
قطعه‌هـای  تولیـد  بـا  یـا  موسـیقی  مافیـای  ثـروت  بـا  کـه 
بـرای  کـه  افـرادی  تـا  رسـیدند  شـهرت  بـه  هنجارشـکنانه 
جیـب  کـردن  خالـی  و  شـرط‌بندی  سـایت‌های  رونـق 
افـراد  میـان  در  کرده‌انـد.  معرفـی  هنرمنـد  را  خـود  مـردم، 
کـه بـا نـام دیـن بـه شـهرت رسـیده‌اند  دیگـری هـم هسـتند 
ضـد  ک  خـورا دینـی،  باورهـای  از  سوءاسـتفاده  بـا  حـالا  و 
دینـی بـه خـورد مخاطبانشـان می‌دهنـد؛ امـا بـا همـۀ ایـن 
توضیحـات، نوجوانـان  بـه طـرز عجیبی دنبال‌کننـدۀ افراد 
کـه  می‌شـود  باعـث  خصلتشـان  همیـن  شـاید  مشـهورند. 
قـرار  خـود  الگـوی  را  گرام  اینسـتا هنرمندنمـای  شـاخ‌های 
کـه مـا بـه عنـوان پـدر و مـادر چـه  دهنـد. سـؤال اینجاسـت 

بـر می‌آیـد؟  از دسـتمان  کاری 

دست پُر باشید
گمـان می‌کننـد والدینشـان از آن‌هـا و  بعضـی از نوجوان‌هـا 
گـر می‌خواهیـد به آن‌هـا توصیه‌ای  جامعـه عقب‌انـد؛ پـس ا
داشـته باشـید یـا هشـداری بدهیـد، لازم اسـت دسـتتان را  
چ در اینترنت در مورد زندگی شـخصی  کنید. با چند سـر پُر 
گرام، اطلاعـات  و اشـتباهات فاحـش افـراد معـروف اینسـتا
مشـهور  افـراد  کار  و  کسـب  روش  بـا  حداقـل  کنیـد.  جمـع 
سـایت‌های  مال‌باخته‌هـای  آن‌طـرف  از  و  گرام  اینسـتا
اطلاعـات  و  پُـر  دسـت  بـا  وقتـی  شـوید.  آشـنا  شـرط‌بندی 
کافـی در ایـن زمینـه او را راهنمایـی می‌کنیـد، بـدون شـک 
اثرگـذاری ببیشـتری خواهـد داشـت. نوجوان‌هـا ضمیـری 
پـس  باورنـد؛  زود  و  نمی‌بیننـد  را  زشـتی‌ها  دارنـد.  روشـن 
عـوض  را  تصورشـان  می‌توانـد  شـما  صادقانـۀ  توضیحـات 
مـن  نیسـت،  خـوب  گفتن»فلانـی  بـا  باشـد،  یادتـان  کنـد. 
خوشـم نمیـاد«، آن خواننـده یـا شـومن از چشـم فرزندتـان 

افتـاد. نخواهـد 

از فرزندتان سؤال بپرسید
گردی  اینسـتا او  همـراه  کـه  دفعاتـی  از  بعـد  فرزندتـان  از 
می‌کنیـد، بپرسـید:»خب، الان چـی شـد؟ چـی دسـتمون رو 
کـه دانسـتن زندگـی شـخصی افـراد  گرفـت؟« بـه او بگوییـد 
زندگـی‌  بـه  چیـزی  خصوصی‌شـان  حریم‌هـای  بـه  ورود  و 
کننـده  امـر خـاص و سـرگرم  آدمـی اضافـه نمی‌کنـد؛ حتـی 
روی  آدم  میلیاردهـا  انـدازۀ  بـه  چـون  چـرا؟  نیسـت.  هـم 
کـره زمیـن داسـتان زندگـی وجـود دارد، همـۀ زندگی‌هـا فـراز 
بـرای غریبه‌‌هـا  را دارد و می‌توانـد  و نشـیب‌های خـودش 
کـه از میـان  جالـب باشـد. هنـر مـا در زندگـی بایـد ایـن باشـد 
کنیم  میلیون‌هـا داسـتان، بهتریـن را بشناسـیم، آن را مرور 
و درس‌هـای لازم را بـرای زندگـی بهتـر خودمـان بگیریـم؛ 
نقطـۀ  هیـچ  کـه  کنیـم،  پیگیـری  را  داسـتانی  اینکـه  نـه 
قابل‌توجـه و درس‌آمـوزی در بـر نـدارد و تنهـا بـا ارادۀ یـک 
نرم‌افـزار خارجـی یـا حتـی دسـت‌های پشـت پـرده، مقابـل 

گرفتـه اسـت.   چشـممان قـرار 
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کودکتان آموزش دهید تفکر انتقادی را به 
کـه افـراد مشـهور در لایوهـای  یکـی از مهم‌تریـن مـواردی 
کـه:  اسـت  ایـن  می‌کننـد،  ح  مطـر گرامی‌شـان  اینستا
سیسـتم  امـا  هسـتیم،  ک  پـا ذات  بـا  خـوب  آدم‌هـای  »مـا 
کشـورمان یـا سیسـتم خانـواده و دینمـان مـا را تحـت فشـار 
کشـانده اسـت«. در مـورد ایـن بـاور و  قـرار داده و بـه اینجـا 
عقیـده بـا فرزندتـان حـرف بزنیـد. آدم‌هـا در زندگـی شـرایط 
مختلفـی را تجربـه می‌کننـد. گاهـی پـر از فقـر یـا تنهایی و یا 
که باعث جدا شـدن آدم‌ها از یکدیگر  سـختی. آن‌ معیاری 
ع عملکـرد آن‌هـا  و خـوب و بـد بـودن انسـان‌ها می‌شـود، نـو
اسـت؛  سـخت  قوانیـن  بـه  پایبنـدی  اسـت.  سـختی  در 
بـه قوانیـن موفـق شـده‌اند.  بـودن  بـا پایبنـد  امـا خیلی‌هـا 
رعایـت حـرام و حلال خـدا سـخت اسـت، ولـی خیلی‌هـا بـا 
رسـیده‌اند.  بـالا  ج  مـدار بـه  حـرام  و  حلال  همیـن  رعایـت 
کنـار آمـدن بـا نبـود پـدر یـا خانوادۀ مشـکل‌دار آسـان نیسـت 
کـه بـا وجـود پـدر معتـاد، نامـادری  کـم نیسـتند افـرادی  امـا 
کنـون در بهتریـن  کننـد و ا و... توانسـته‌اند خـود را حفـظ 
شـرایط باشـند. آدمـی اختیـار دارد، قـدرت انتخـاب دارد و 
انتخـاب  و  شـرایط  تغییـر  و  بـه جـای جنگیـدن  کـه  کسـی 
را  کشـور  از  فـرار  یعنـی  راه،  آسـان‌ترین  درسـت،  راه‌هـای 
فرزندتـان  نیسـت.  موفقـی  و  قـوی  آدم  می‌دهـد،  ترجیـح 
گرام  بایـد ایـن را بدانـد و قطعـاً در فضـای بیزینسـی اینسـتا
کـرد. پـس لازم  کسـی ایـن حرف‌هـا را بـه او منتقـل نخواهـد 
کـه با شـرایط جنگیده‌انـد و بهترین راه  اسـت بـه او افـرادی 

کنیـد. را برگزیده‌انـد را خودتـان معرفـی 

کنید ارزش و ضد ارزش را مشخص 
کـه بـرای شـما و اطرافیـان  فرزندتـان بایـد بدانـد، رفتـاری 
دادن،  فحـش  بـازی،  دلقـک  دارد،  اهمیـت  جامعـه  و 
کلام،  گفتـن نیسـت. بایـد بدانـد عفـت  رقصیـدن و جـوک 
رفتـار  عاقلانـه  حیـا،  دوسـتی،  انسـان  مـداری،  اخلاق 
کردن، تحصیلات و داشـتن رفتار مناسـب اجتماعی ارزش 
گـر تمـام دنیـا »گنـاه«  اسـت. فرزندتـان بایـد بدانـد، حتـی ا

کننـد،  توجیـه  را  آن  مختلـف  بهانه‌هـای  بـا  و  بپذیرنـد  را 
گنـاه را دوسـت نـدارد و هیـچ چیـز در دنیـا، مهم‌تـر  خداونـد 
از رضایـت خـدا نیسـت. بـا فرزندتـان بـه بررسـی فامیـل و 
کسـی مـورد اعتمـاد بقیـه اسـت؟  اطرافیـان بنشـینید. چـه 
درد  بـرای  آدم‌هـا  اسـت؟  احتـرام  مـورد  بیشـتر  کسـی  چـه 
کسـی  گرفتن به سـراغ چه  کمک خواسـتن و مشـورت  دل، 
و  دارد  موجـه  رفتـار  و  پوشـش  کـه  کسـی  سـراغ  می‌رونـد؟ 
کـه تمـام صورتـش را  کسـی  حرف‌هـای منطقـی می‌زنـد یـا 
کار می‌بـرد،  بـه  کـه  کلمـه‌ای  از هـر ده  کـرده و  خال‌کوبـی 
هیـچ  بـدون  کـه  کسـی  یـا  می‌آیـد؟  در  فحـش  چندیـن 

می‌گیـرد؟  انـس  نامحرمـان  بـا  دغدغـه‌ای 

سرگرمی ما، پول آن‌ها
صفحـات  بازدیـد  تعـداد  هرچـه  کـه  می‌دانیـد  حتمـاً 
گرام و لایوهـای آن بالاتـر باشـد، شـهرت بیشـتر آن  اینسـتا
کـه پرطرفـدار باشـد،  کسـی هـم  کـرد.  فـرد را اثبـات خواهـد 
بـه  پـول  میلیون‌هـا  و  کنـد  تبلیـغ  را  محصولـی  می‌توانـد 
جیـب بزنـد. برای نوجوانـان توضیح دهید با حضور مداوم 
مخابـره  جهـان  بـه  پیـام  ایـن  مسـموم،  صفحـات  در  مـا 
گرامی مشـهور  کـه فلان خواننـده یـا دلقـک اینسـتا می‌شـود 
میلیون‌هـا  کـه  اسـت  ایـن  لایـق  پـس  اسـت،  محبـوب  و 
کنـد. در ایـن  کالای بنجلـی را تبلیـغ  تومـان پـول بگیـرد و 
و  می‌دهیـم  هـدر  را  وقتمـان  مـا  اینکـه  بـر  علاوه  پروسـه، 
روحمـان را آلـوده می‌کنیـم، آن‌هـا پولدارتر می‌شـوند. ما نیز 
گرفته‌ایـم، نـه شـغل  نـه درس خوانده‌ایـم، نـه مهارتـی یـاد 
و جایـگاه اجتماعـی بـه دسـت آورده‌ایـم و در نتیجـه پولـی 
هـم نداریـم. ایـن تنها چیزی اسـت که نصیب ما می‌شـود.
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کارگاه رنگرزی
وقتـی  دیـگ،  درون  می‌افتنـد  وقتـی  ندارنـد.  جـان  ندارنـد،  روح  بی‌رنـگ،  نخ‌هـای 
می‌جوشـند و رنـگ می‌گیرنـد، تـازه زنـده می‌شـوند و زندگی‌شـان، بـه خیلی‌هـای دیگـر 
هـم زندگـی می‌بخشـد. مثلاً به آقا علیرضا و همۀ افـرادی که نان حلالشـان را از رنگرزی 
به‌ دسـت می‌آورند. »علیرضا ترابی« سال‌هاسـت شـب و روزش رنگی‌ شـده اسـت. او در 
کارگاه رنگرزی‌اش که در دل شهرک صنعتی بیرجند قرار گرفته، بیست سالی از عمرش 
کسـب‌وکار  را مشـغول بـه شـغل رنگـرزی بـوده اسـت. او فقـط بـه دلیـل علاقـه‌اش بـه 
کارگاهش ایسـتاده و با سـختی‌های زیادی جنگیده اسـت. آقای  حلال تا به امروز پای 

کارگاه‌های ضد کرونایی 
کرونا که سـروکله‌اش پیدا شـد، کم‌کم قرنطینه حکمی بود که برای مردمان شـهر صادر 
کـه وقتـی  شـد و همه‌مـان محکـوم بـه خانه‌نشـینی شـدیم. بـا ایـن حـال افـرادی بودنـد 
مـا در خانـه مشـغول تماشـای سـریال‌های نـوروزی بودیـم و شـب و روز را بـه خـواب و 
اسـتراحت می‌گذراندیـم، بـا دل دریایی‌شـان برای راحتـی مردمان همین مملکت تلاش 
گرچه اماکن مذهبی را تعطیل کرد، مساحد را تعطیل کرد، هیئت‌ها را  کردند. قرنطینه ا

غ تا گنج روستا از یک پرس مر
غ بـرای مـا آرزو  غ بـرای مـا کار سـختی نباشـد. شـاید پختـن زرشـک پلـو بـا مـر شـاید خریـدن یـک مـر
نباشـد، امـا هسـتند افـرادی در ایـن شـهر کـه گاهـی دلشـان بـرای خـوردن یـک غـذای کامـل، یـک 
کـه پـول خریـدن  غ پیـدا شـود، لـک می‌زنـد. همان‌هایـی  کـه درونـش تکـه‌ای ران مـر پـرس غـذا 
غ ندارنـد؛ امـا در ایـن بیـن هسـتند افراد که دسـت به خیرند و دل دریایـی دارند. بعضی‌ها مانند  مـر
هیئت شـهدای گمنام که مسـئولش می‌گوید: »این هیئت اعلام کرده‌ اسـت که در ابتدای هر ماه 
غ جهـت کمـک بـه نیازمنـدان ارائـه کنـد و در  قمـری، هـر نفـر ۲۰ هـزار تومـان صدقـه بـرای تهیـۀ مـر

شهری که به دست مردم ساخته شد
در اِوَز تقریبـاً هیـچ بنـای دولتـی و عمومـی، هیـچ مدرسـه و دانشـگاهی، هیـچ خیابـان و 
بیمارسـتانی، هیـچ آب‌انبـار و تصفیه‌خانـه‌ای و هیـچ ورزشـگاه یـا اداره‌ای بـا هزینه‌هـای 
را خیریـن خـود شـهر روی هـم  آجـر شـهر  بـه  آجـر  اینجـا  دولتـی سـاخته نشـده اسـت. 
گذاشـته‌اند. در جشـن ارتقـا اِوَز از شـهر بـه شهرسـتان هـم یکـی از خیریـن هزینـۀ سـاخت 
فرمانـداری را بـه عهـده می‌گیـرد. همان‌طـور کـه بناهـای دولتـی دیگـر را هـم خـود اهالـی 
 1389 سـال  در  یونیسـف  بـه  وابسـته  دنیـا،  کـودکان  پژوهشـی  مؤسسـۀ  سـاخته‌اند. 
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کارگاه‌های کوچکی مثل ما هم ضربه زده است و با افزایش قیمت جوهر  گرانی‌ها، به  ترشایی می‌گوید: »متأسفانه افزایش 
مواجـه بودیـم کـه بـا ایـن افزایـش قیمت‌هـا صرفـه نـدارد درب کارگاه را بـاز کنیم، اما همچنـان به فعالیت ادامـه می‌دهم و تا 
جایی که بتوانم با این مشکلات مقابله می‌کنم تا چراغ این کارگاه خاموش نشود«. او که صاحب تنها کارگاه رنگرزی فعال 
در خراسـان جنوبـی اسـت، ابتـدا کارگـران زیـادی را در کارگاه خـود مشـغول کـرد، سـپس در زمانـی که کسـب‌وکار از رونق افتاد، 
مجبـور شـد بـه جـای افـراد غریبـه، خانـواده‌اش را به کارگاه بیاورد و حالا با وجود مشـکلات ریز و درشـت بـه صورت خانوادگی 
گر جوانان به اسـتعدادهای  در کارگاه کار می‌کننـد. همـت بلنـد، ویژگـی‌ بـارز آقـای ترشـایی اسـت. او می‌گویـد: »به اعتقاد من ا
خـود نـگاه کننـد، بـه خوبـی می‌تواننـد بـرای خـود یـک حرفه ایجاد کنند و مطمئنـاً درآمـد افراد نیـز در این حرفه‌ها از مشـاغل 

پشت‌ میزنشـینی بهتر است«.

تعطیـل کـرد، امـا هرگـز کار مذهبی‌هـا، تلاش مسـجدی‌ها و شـور و نشـاط جوان‌های هیئتی را نتوانسـت تعطیل کند. حالا ایـن انواع 
و اقسـام ماسـک و محلول‌های ضدعفونی کننده و حتی لباس‌های مخصوص برای نگهداری از بیماران کرونایی یا انجام اعمال 
تدفیـن مرحومیـن بـود کـه بـا زحمـت فـراوان مجموعه‌هـای مذهبـی و حتـی اقـدام آتـش به اختیـار برخـی از خانواده‌هـای زحمتکش 
گام برای لبیک به شـعار سـال و حرکت به سـمت جهش تولید  ایرانی، تولید می‌شـد و به صورت رایگان توزیع می‌شـد. شـاید اولین 

را همیـن کارگاه‌هـای ضـد کرونایـی برداشـتند. کارگاه‌هایـی که تولیداتش عطـر و بوی دیگری داشـت.

غ تهیـه می‌شـود«. ایـن هیئـت با کمک عوامل خـود در هر منطقه و محدودۀ تهران، ۴۰۰ خانواده را شناسـایی کرده اسـت  مجمـوع حـدود ۴ تـن مـر
غ ارائه شـود  که به‌ صورت ماهانه زیر پوشـش قرار می‌گیرند. در این طرح، برنامه‌ریزی شـده اسـت تا به خانواده‌های دارای بیش از ۳ عضو، دو مر
کاری  غ تهیه و به خانواده‌های بیش‌تری نیز ارائه می‌شود. غیر از این اقدام،  که با توجه به میزان کمک‌های مردمی، هر ماه تعداد بیش‌تری مر
کرد نیز یک اقدام قابل‌توجه دیگر از سوی هیئت‌های مذهبی بود. این هیئت با  که مجموعه هیئت‌الرضا آن را در سال جهش تولید پایه‌گذاری 
اهـدای طیـور بـه خانواده‌هـای روسـتایی و با طرحی تحت‌عنوان »گنج روسـتا«، تحولی نو در خدمت‌رسـانی به محرومیـن و جمع‌آوری کمک‌های 
مردمـی ایجـاد کـرد کـه می‌توانـد یـک الگوی خوب برای تمامی مجموعه‌های مذهبی باشـد. مطمئنـاً اهدای طیور بومی تخم‌گذار )همـراه با لوازم 

جانبـی( بـه روسـتاییان و افـراد کم‌بضائـت، می‌توانـد یک سـرمایه مولد و امیدآفرین بـرای آنان به شـمار برود.

اعلام کـرد اِوَز بـه عنـوان نخسـتین شـهر دوسـتدار کـودک در ایـران انتخـاب شـده و دلیـل این انتخـاب نیز تلاش برای افزایش سـطح 
تحصیلات دختـران و زنـان، علاقه‌منـدی بخش‌هـای دولتـی و خصوصـی به بهبود وضع کـودکان، وجود نیروهـای علاقه‌مند برای 
اجرای طرح شـهرهای دوسـتدار کودک و حضور چشـمگیر زنان در فعالیت‌های اجتماعی اسـت. اِوَز که عنوان »شـهر خلاق کتاب« 
را هـم دارد، توانسـته‌ اسـت حتـی در پمـپ بنزین‌هـای خـود نیـز ایسـتگاه مطالعـۀ کتاب و نشـریات راه‌انـدازی کند و در تشـویق عموم 
کتاب« توانسـت رتبۀ نخسـت شـهر  شـهروندان به فرهنگ مطالعه پیشـگام باشـد. این شهرسـتان در سـومین جشـنوارۀ »پایتخت 
خلاق کشـور در ترویج کتاب‌خوانی را کسـب کند. اِوَز شـهری در جنوب اسـتان فارس، به دسـت مردم و خیرین سـاخته شـده و امروز 

شـهری دوست‌داشـتنی اسـت.
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نقل شـده اسـت که شـخصی خدمت آیت‌الله اراکی؟ره؟ 
رسـید و از ایشـان درخواسـت نصیحتـی نمـود. آیـت‌الله 
کـی فرمودنـد: »شـغلت چیسـت؟« آن فـرد پاسـخ داد:  ارا
»نجـار هسـتم و بـرای مـردم درب و پنجـره می‌سـازم«. 
ایشان فرمودند:‌ »برای دل خودت هم در و پنجره ساخته‌ای؟«

بـه لطـف وجـود در و پنجـره، کسـی نمی‌توانـد بـدون اجـازه بـه 
خانه‌هایمـان وارد شـود و بـه وسـایل داخلشـان دسـت بزنـد؛ امـا 
آیـا مـا بـرای دل خـود درب و پنجـره سـاخته‌ایم؟ آیـا حواسـمان 
کسـی بـدون اجـازه وارد خانـۀ دلمـان نشـود و از  کـه هـر  هسـت 
دل‌هایمـان  یـا  نکنـد؟  دزدی  اخلاقمـان  و  ایمـان  اعتقـادات، 
بدون در و پنجره است و هر کس که بخواهد وارد آن می‌شود، 
از هر چه دلش‌ بخواهد برمی‌دارد و کالای معیوب و بدلش را به 

جـای کالای اصلـی کـه از خانـه خـارج سـاخته، می‌گـذارد.
گذشـته عمـل  کـه رسـانه‌های مجـازی، خیلـی رسـا‌تر از  امـروزه 
می‌کنند، نیاز به درب و پنجره برای دل‌ها بسـیار بیشـتر اسـت! 
بـه فکـر،  هـدف اصلـی هـر رسـانه، رسـاندن مخاطبیـن خـود 
کـه منبـع رسـانه بـدان معتقـد باشـد.  احسـاس و رفتـاری اسـت 

در ایـن میـان، برخـی رسـانه‌های غیرخـودی 
تلاش دارنـد صدای خود را در پوشـش صداها 
و پیام‌هایی خودی به خانواده‌های مسلمان 
بـه‌ تدریـج تعریـف خـوب  تـا  ایرانـی برسـانند 
و بـد، درسـت و غلـط، بایـد و نبایـد و... را در 

ذهن این مخاطبان تغییر دهند. 
کـــه  در واقــع مــی‌خــواهـنـــد حـــالا 

نتوانسته‌اند خاکمان را تسخیر کنند، ذهن 
گر صد را به دست  و قلب ما را تسخیر کنند؛ زیرا ا

آورنـد، نـود هـم پیـش آن‌هـا خواهـد بود.

بهتریـن کاری کـه خانواده‌ها در این رویارویی می‌توانند انجام 
دهند، نقشه‌خوانی دقیق‌تر پشت پرده‌هایی است که دشمن 

با ابزار رسـانه به دنبال آن اسـت.

•     گرفتن قدرت انتخاب:‌ اولین و مهم‌ترین آسـیب رسـانه 
آن اسـت که به تدریج و به صورت نامحسـوس اختیار را از کف 
مخاطبـان خـود می‌سـتاند. رسـانه بـه مخاطبان خـود می‌گوید 

کـه بـه چـه 
کننـد،  فکـر 
دربارۀ چه 
بـا  چیـز 

نقـشه‌خـوانی پـروژۀ تسخـیـر
دشمنان چگونه با ابزار رسانه خانوادۀ ما را هدف گرفته‌اند؟    

  دکتر علی صادقی سرشت
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کننـد! ایـن دیگـر خانـواده  کننـد و چگونـه انتخـاب  گفت‌وگـو  هـم 
نیسـت کـه تصمیـم‌ می‌گیـرد چـه بخـورد، چـه بپوشـد، کجـا بـرود، 
چگونـه بیندیشـد و...؛ بلکـه رسـانه تصمیـم می‌گیـرد او چگونـه 
باشـد. در حقیقت خانواده‌ها تبدیل می‌شـوند به فردی از خانوادۀ 
بزرگی که رسـانه برای آن پدر و مادری می‌کند! مراقب باشـید خود 

کسـی درمی‌آوریـد! و فرزندتـان را بـه فرزندخواندگـی چـه 

کـه مـا دنیـا را بـرای آخـرت  •   تغییـر جهت‌گیـری:‌ یادمـان نـرود 
می‌خواهیـم و سیاسـت‌گذاران اصلـی رسـانه‌های مجـازی، دنیـا را 
بـرای دنیـا می‌طلبنـد. مـا در صورتـی پـای برگـۀ لـذت بـردن از دنیـا 
امضـا می‌کنیـم کـه بـا لذت بـردن از رضـای خداوند و نعمـات ابدی 
تزاحمـی نداشـته باشـد و آن‌هـا در صورتـی پـای برگـۀ لـذت بـردن از 
دنیـا را امضـا می‌کننـد که لذتی بیشـتر از لذت‌هـای قبلی دنیوی به 
آن‌هـا بدهـد. هـر چنـد کاری کنـد کـه انسـان همچون یـک حیوان 

لـذت ببـرد! لـذت‌ بـرای آن‌هـا تقریبـاً هیـچ خـط قرمزی نـدارد.

•    الگوسـازی: الگو‌گیری ریشـه در تقلید دارد و تقلید روشـی مهم 
کـه نسـبت بـه آن  در یادگیـری اسـت. مـا از چیـزی تقلیـد می‌کنیـم 
علاقـه‌ای داشـته باشـیم. دشـمنان بـا ابـزار رسـانه‌ای خـوش آب و 
رنگشـان، اول علاقـۀ مـا را عـوض می‌کننـد. علاقـه کـه عوض شـد، 
کافی اسـت که شـخص مدل  کرد.  به دنبال آن الگو تغییر خواهد 
لبـاس، مـو، حـرف زدن، راه رفتـن، خانه‌آرایـی و... خـود را بررسـی 
کنـد تـا دریابـد کـه چقـدر از آن‌هـا بـا فرهنـگ اسلامی منطبق اسـت 
و چقـدر از آن‌هـا ناشـی از تقلیـد برخاسـته از علاقـه‌ای پنهـان اسـت 
کاشـته‌اند. در ایـن میـان، متأسـفانه برخـی  کـه رسـانه‌ها در دل او 
کـه در ایـران تولیـد می‌شـوند نیـز  برنامه‌هـا یـا فیلـم و سـریال‌هایی 
بلندگویی شـده‌اند برای علاقه سـازی‌ رسـانه‌های غربی! بنابراین 
خانواده‌هـا بایـد حتـی برنامه‌هـای رسـانه‌های داخلـی خودمـان را 
نیز با وسـواس و با توجه به معیارهای دینی انتخاب کنند. رسـانه 

بـه صـرف اینکـه داخلی باشـد، جـزو مطهرات نیسـت.

•    تضعیـف همدلـی در خانواده‌هـا: یکـی از اشـتباهات پنهـان 
کـردن خانواده‌هـا اسـت. انبوهـی  بسـیاری رسـانه‌ها، حـق‌ محـور 
از تبلیغـات و برنامه‌هایـی کـه می‌خواهنـد حـق ‌محـوری را در بیـن 
افـراد خانـواده ترویـج دهنـد و بیشـتر آن‌هـا را بـا حقوق خـود و نحوۀ 
کلی  اسـتیفای آن حقوق آشـنا سـازند. البته این مطلب به صورت 
کـه محـور ادارۀ خانـواده  منفـی نیسـت، امـا بایـد دانسـت 

اخلاق است نه حقوق. خانواده باید اخلاق‌محورانه مسیرش را 
کند نه حق‌محورانه. کم نیستند فیلم‌ها و سریال‌هایی  دنبال 
کـه در آن دلسـوزی، اقتـدار و راهنمایی‌هـای والدیـن بـه صـورت 
منفـی جلـوه داده می‌شـود و رفتارهـای ناپسـند در خانـواده بـه 
صـورت پنهـان بـه عنـوان یـک روش مـورد قبـول و جـذاب ارائـه 

می‌شـود.

•     تضعیـف کارکـرد اقتصـادی: درآمـد و پـول بـرای رسـانه‌ها 
رگ‌هـای  در  خـون  ایـن  گـر  ا دارد.  را  بـدن  بـرای  خـون  حکـم 
رسـانه جریـان نداشـته باشـد، حیـات خـود را در خطـر می‌بینـد. 
رسـانه‌ بـرای تزریـق خـون بـه رگ‌هـای خود، از تبلیغ مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم کالاهـای مصرفـی و ترویـج فرهنـگ مصرف‌گرایـی 
بـه ذهـن مخاطـب سـبب  تبلیغـات  انبـوه  سـود می‌بـرد. ورود 
گـر  گـر خانـواده‌ای پولـدار اسـت، مصرف‌گـرا شـود و ا می‌شـود تـا ا
گاه بـرای تأمیـن  فقیـر اسـت، از اوضـاع موجـود نا‌راضـی شـود و 
نیازهای کاذب‌ ایجاد شـده دسـت به اشـتباهات اقتصادی زده 
شـود. چـه مصرف‌گرایـی و چـه نارضایتی هر دو سـبب می‌شـوند 
کارکرد اقتصادی خانواده تضعیف شود. خانوادۀ مصرف‌گرا  که 
نیـز فرصـت خیررسـانی  و  اموالـش  از  اسـتفادۀ درسـت  فرصـت 
بیشـتر به دیگران را از دسـت می‌دهد و خانوادۀ ناراضی فرصت 
کـردن تلاش از راه‌هـای درسـت )کـه قاعدتـاً  قناعـت و بیشـتر 

دیرتـر بـه درآمـد بـالا منجـر می‌شـود( را از دسـت می‌دهـد.

•      تضعیـف نقش‌هـا: مـرد و زن هـر دو نقش‌هایـی در زندگـی 
بـر عهـده دارنـد کـه بی‌توجهـی بـه آن‌هـا می‌توانـد نوعـی در هـم 
از  بـرای مثـال یکـی  باشـد.  بـه دنبـال داشـته  را  کارهـا  ‌شـدگی 
بعضـاً  و  غربـی  رسـانه‌های  در  زنـان  مـورد  در  کـه  نقش‌هایـی 
حتـی رسـانه‌های خـودی مـورد هجمه قـرار گرفته اسـت، نقش 
همسـری اسـت. نقـش همسـری در آموزه‌هـای دینـی جایگاهی 
رفیع دارد که بی‌توجهی به آن می‌تواند به نهاد خانواده آسیب 
جـدی برسـاند. هـر چنـد نبایـد منکـر تحصیـل و کار کـردن زنـان 
شـد، امـا بایـد توجـه داشـت کـه اولًا بایـد این تحصیل و اشـتغال 
کـه جامعـۀ زنـان بـه آن نیـاز دارد و نـه  در راسـتای امـوری باشـد 
آن  عهـدۀ  از  مزاحمتـی  هیـچ  بـدون  هـم  مـردان  کـه  کارهایـی 
برمی‌آینـد. ثانیـاً نبایـد نقـش مـادری و همسـری را تحـت شـعاع 
خـود قـرار دهـد؛ چـرا کـه آن‌هـا وظیفـۀ ذاتـی و اصلـی یـک خانـم 

اسـت.
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سـلبریتی‌ها، چهره‌هـای مشـهوری هسـتند کـه لزومـاً ویژگـی یا 
اسـتعداد خاصـی ندارنـد امـا در کانـون توجهـات قـرار می‌گیرند. 
گر جایی می‌روند،  لباسی می‌پوشند یا اظهارنظری می‌کنند،  ا
کـه چشـم عـدۀ زیـادی از مـردم زیـر نظرشـان  اطمینـان دارنـد 
دارد. نمی‌تـوان گفـت سـلبریتی‌ها فقط بازیگرند، ورزشـکارند، 
یا روشنفکر هستند. تنها خصیصۀ مشترکی که می‌توان برای 
کـه مشـتری دارد  کـه آن‌هـا کالایـی  کـرد، ایـن اسـت  آن‌هـا ذکـر 
را بـه شـکلی خاص‌تـر و برجسـته‌تر از دیگـران بـه مـردم عرضـه 
کرده‌انـد؛ از مـد و لبـاس گرفته تا محتوای دینـی. از لاابالی‌گری 
و بی‌دینـی گرفتـه تـا فعالیت‌هـای بـه اصطلاح بشـر دوسـتانه. 
بایـد اعتـراف کـرد کـه فاجعـه بـار اسـت وقتـی یـک دانش‌آمـوز، 
بـه جـای معلـم خـود، از یـک فـرد صرفـاً مشـهور آداب زندگـی 
می‌آمـوزد یـا یـک زن مسـلمان، از چنیـن افـرادی الگوبـرداری 
می‌کند؛ اما سـؤال اینجاسـت که: »وظیفۀ ما چیسـت؟ چگونه 
کـه یـک سـلبریتی بـر عقـل و  می‌توانیـم اقدامـی انجـام دهیـم 
جـان مـردم تسـلط پیـدا نکنـد؟ آیا این هـدف متعالی با توهین 

یـا تمسـخر آن‌هـا حاصل می‌شـود؟«
بـرای یافتـن پاسـخ ایـن سـؤالات، خـوب اسـت شـیوۀ رفتـاری 

برخـورد  شـیوۀ  بـه  توجـه  مثلاً  کنیـم.  مـرور  را   اهل‌بیـت
امـام صـادق؟ع؟ بـا سـلبریتی‌های زمـان خـود بـه مـا الگـوی 
مناسـبی از روش مقابلـه بـا ایـن افـراد ارائـه می‌دهـد. در زمـان 
امـام صـادق؟ع؟ می‌توانیـم از یـک سـلبریتی بـه نـام »ابـن اَبـی 
العَوجـاء« نـام ببریـم. او فـردی بود کـه مریدان زیادی داشـت و 
جوانـان را بـه دور خـود فرا می‌خواند. اظهارنظرها و سـخنان او 
همیشـه بـرای عـده‌ای جذاب بود. ابن ابـی العوجاء اعتقادات 
ملحدانـه‌ای داشـت و سرسـختانه بـر آن‌هـا پافشـاری می‌کـرد. 
آیـات  تمسـخر  بـه  می‌توانسـت  کـه  مقـدار  هـر  و  کجـا  هـر  او  
الهـی می‌پرداخـت.  گاهـی بـر سـر مـزار پیامبـر؟ص؟ و در مسـجد 
کفرآمیـز در انـکار خداونـد  آن حضـرت می‌نشسـت و سـخنان 
می‌گفـت. او به‌گونـه‌ای رفتـار می‌کـرد تـا شـهرۀ مـردم شـود و 

کننـد. مـردم سـخنان او را در محافـل مختلـف نقـل 
زمـان  آزاد  نسـبتاً  محیـط  در  العوجـاء  ابـی  ابـن  فعالیـت  ایـن 
خویـش، شـاگردان و پیـروان مکتب امام صادق؟ع؟ را آشـفته 
خاطـر می‌سـاخت. آن‌هـا حاضـر نبودنـد بـه تماشـای معرکه‌ای 
کـه ابـن ابـی العوجـاء آن را اداره می‌کنـد و در جمـع  بنشـینند 

طرفـداران خـود، اطلاعـات باطـل بـه خوردشـان می‌دهـد.

روایتی خواندنی از شیوۀ مواجهۀ امام صادق؟ع؟ با سلبریتی زمان خود

وقـــــتـــــی
نـــــاســـــزا
ــده ــ ــای ــ ف
نـــــــــدارد
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»همراهان عزیز خانواده آرام«
بـرای تـداوم فعالیـت و بهبـود عملکـرد ایـن مجلـۀ نوپـا کـه هـر مـاه مهمـان خانه‌هـای شـما خواهـد بـود، بـه نقطه نظـرات، 
 همـراه بـا پاسـخ مسـابقۀ صفحـۀ بعـد، پاسـختان بـه ایـن چهـار 

ً
انتقـادات و  پیشـنهادات ارزشـمندتان نیازمندیـم. لطفـا

پرسـش را نیـز بـه مسـئولین معـارف تحویـل دهیـد.

  2. کدام بخش از مجله را بیشتر می‌پسندید؟1. خانواده آرام را از لحاظ محتوایی و هنری چگونه ارزیابی کرده‌اید؟

4. برای بهبود عملکرد مجله چه انتقاد یا پیشنهادی دارید؟3. جای چه مطالبی را در مجله خالی می‌بینید؟



صـادق؟ع؟  امـام  برجسـته  شـاگردان  از  خـود  کـه  مفضـل 
العوجـاء  ابـی  ابـن  بـا  مواجـه‌اش  دربـارۀ  می‌شـود،  محسـوب 

م‏ىگویـد: او  دارد.  جالـب  روایتـی 
»مـن در کنـار قبـر پیغمبـر؟ص؟ بـودم و در عظمـت مقـام پیامبـر 
اندیشـه م‌‏ىکـردم. ناگهـان دیـدم ابـن ابـى العوجـاء وارد شـد و 
کـه سـخنش را م‏ىشـنیدم.  گوشـه‏اى نشسـت بـه طـورى  در 
بـه  شـروع  شـدند،  جمـع  او  اطـراف  دوسـتانش  کـه  هنگامـى 
انـکار نبـوت و از آن  کـه نتیجـه آن  کـرد  کفرآمیـزى  سـخنان 
بالاتـر انـکار خداونـد تبـارک و تعالـى بود. بسـیار شـیطنت ‏آمیز و 
حسـاب شـده بیـان می‌کـرد. مـن از شـنیدن سـخنان او سـخت 
خشـمگین و ناراحت شـدم. برخاسـتم و فریاد زدم: اى دشـمن 
خـدا! راه الحـاد پیـش گرفتـى؟ و خداوندى کـه تو را در بهترین 

کـردى؟« صـورت آفریـد انـکار 
ابن ابى العوجاء رو به من کرد و گفت:

گر از دانشـمندان علم کلامى، دلیل بیاور تا از تو  »تو کیسـتى؟ ا
گـر از پیـروان جعفـر  گـر نیسـتى سـخن مگـو.  ا پیـروى کنیـم، و ا
بن محمد صادق هسـتى، او این چنین با ما سـخن نم‏ىگوید 
و ماننـد برخـورد تـو برخـورد نم‏ىکنـد«. ابـن ابـى العوجـاء ادامـه 
داد:»او از این بالاتر از ما شنیده است هرگز به ما فحش و ناسزا 
نگفتـه، و در پاسـخ مـا راه خشـونت و تعـدى نپیمـوده. او مـرد 
کـه هرگـز سبک‌سـرى  بردبـار، عاقـل، هوشـیار و متینـى اسـت 
گـوش  مـا  سـخنان  بـه  خوبـى  بـه  او  نم‌ىشـود.  دامن‌گیـرش 
گاه  از دلایـل مـا آ فـرا م‏‌ىدهـد، حرف‌هـاى مـا را م‏‌ىشـنود، و 
م‏‌ىشـود. هنگامـى که تمـام حرف خـود را زدیم و گمان کردیم 

کـه مـا بـر او پیـروز شـدیم، بـا متانـت شـروع بـه سـخن م‌‏ىکنـد، 
بـا جمله‏‌هـاى کوتاه و سـخنانى فشـرده تمـام دلایل ما را پاسـخ 
م‌‏ىگویـد و بهانه‏‌هـاى مـا را قطـع مـ‌ى کنـد؛ آن‌چنان کـه قدرت 
گـر از یـاران او هسـتى، اینچنیـن با  بـر پاسـخ گفتـن نداریـم. تـو ا

ما سـخن بگـو«.
آنچـه ابـن ابـی الاوجـاء از برخـورد امـام صـادق؟ع؟ بـا خـودش 
توهیـن  از  بـه دور  امـام،   رفتـار هوشـمندانۀ  از  بیـان داشـت، 
و  ناسـزا، حکایـت می‌کـرد. ابـن ابـی العوجاءهـا در زمـان امـام 
کـدام مـردم  کـه هـر  کـم نبودنـد. سـلبریتی‌هایی  صـادق؟ع؟ 
متفـاوت  رفتارهـای  و  مختلـف  اظهارنظرهـای  بـا  را  زیـادی 
کـه می‌توانسـت مـردم  کاری  دور خـود جمـع می‌کردنـد. تنهـا 
کـه امـام  کنـد، روشـی بـود  را از طرفـداری ایـن افـراد منصـرف 
چشـم‌گیر  فعالیـت  یـک  بـا  و  گرفـت  پیـش  در  صـادق؟ع؟ 
فرهنگـی و تربیـت نیروهـای پـرورش یافتـۀ مکتـب خـود، بـه 
مـردم  بـه  اطلاعـات صحیـح  انتقـال  و  عقایـد درسـت  ترویـج 
مبادرت ورزید. تا جایی که نقل می‌کنند: »در مسـجد نشسـته 
بودیـم و دیدیـم 900 نفـر نشسـته بودنـد و همـۀ آن‌هـا علـم را از 
حضـرت امـام صـادق؟ع؟ آموختنـد و احادیـث آن حضـرت را 

الصـادق؟ع؟«. قـال  بیـان می‌کردنـد و مـدام می‌گفتنـد 
900 افسـر جنگ عقیدتی و فرهنگی به علاوه افسـران دیگری 
کـه در علـوم مختلـف دیگـر نـزد حضـرت پـرورش یافتنـد، رقـم 
کمـی نیسـت. افسـرانی کـه قـرار بـود به جـای توهین و افتـرا، با 
ترویج سخنان اهل‌بیت؟عهم؟ فعالیت سلبریتی‌های زمانشان 

را خنثـی کنند.

71 معارف و بصیرت  خانواده آرام  شماره ششم  اردیبهشت 99


